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پيشگفتار
عشق بلبل به گل يکي از حکايتهاي خيالي در ادبيّات فارسي است که شـاعران مـتعدد
درباره آن سخن گفته و طبع آزمايي کرده اند. در ابتدا شاعران اشاراتي به دلدادگي و ناله و
فغانِ بلبل و حُسنِ گل مي کردند ولي از قرن هفتم به بعد٬ هنگامي که استفاده از زبانِ حال
به عنوان شگردي ادبي در ميان شعرا شايع شد٬ به داستان گل و بلبل هم شاخ و برگهايي
داده شد و چند داستان عاشقانه (رمانس) به صورت مثنوي در اين بـاره سـروده شـد.
معروف ترينِ اين مثنويها بلبل نامه اي است که به فريدالدّين عطّار نيشابوري نسـبت داده
ار يعني در اواخر قرن هشتم تا اوايل شده است ولي درحقيقت حدود دو قرن پس از عطّ
قرن نهم سروده شده است (يکي از نسخه هاي خطي اين اثر که در اياسوفياست مورخ
٨٢٨ است). مثنوي ديگر نزهت الاحباب است که آن نيز به عطّار نسبت داده شده است و
ار سروده شده است. سرايندگان اصلي اين دو مثنوي هنوز مانند بلبل نامه مدتها پس از عطّ
شناخته نشده اند. سومين مثنوي که آن هم بلبل نامه خوانده شده است اثر شاعري است به
نام علي گيلاني که مثنوي خود را در اواسط قرن دهم سروده است. همين اثر است که در
اينجا از روي يک نسخه خطي متعلّق به کتابخانه دارالکتب در قاهره (٦ـم٬ ادب فارسي)

تصحيح و چاپ شده است.
درباره سراينده منظومه حاضر اطلاعات ما منحصر به مطالب اندکي است که در
نسخه خطي اين اثر آمده است (در اينجا من از تصوير اين نسخه که در کتابخانه مرکزي
دانشگاه تهران به شماره ٦٠٠٣ نگهداري مي شود استفاده کرده ام). نام شاعر در برگ اوّلِ
نسخه «علي الجيلاني» و در برگ دوم «علي گيلاني پومني» قيد شده است. شاعر گرچه
اهل فومن و گيلاني بوده ولي به سوريه رفته و منظومه خود را در شهر حلب٬ در سال
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٬٩٥٧ سروده است. اين مطلبي است که در انجامه منظومه ذـکر شده است. گيلاني علاوه
بر مثنوي بلبل نامه چند قصيده و غزل و يک رباعي هم سروده است که آنها نيز در همين
نسخه خطي که «ديوان علي گيلاني پومني» خوانده شده آمـده است. تـعدادي از ايـن
قصيده ها و غزلها در داخل مثنوي٬ از زبان بلبل و گل٬ گفته شده است. آوردن غزل در
ضمن مثنويهاي عشقي از نيمه دوم قرن هفتم به بعد متداول شده است و گويا اولين اثر از
الدّين عطايي تبريزي باشد٬ اثري که به غلط به فخرالدّين عراقي اين نوع هم عشقنامه عزّ
نسبت داده شده است. گيلاني قصيده هاي نسبتاً بلندي در ضمن مثنوي آورده که گاهي
براي پيداـکردن قافيه مجبور شده است که به الفاظ شاذّ متوسل شود و شعر خود را از
لطافت و جذابيت بيندازد. گيلاني شاعري است متوسط. او به «ديوانـه عـلي» تـخلص
مي کرده و اين تخلص در قصيده ها و غزلهاي موجود در مثنوي بلبل نامه ذـکر شده است. او
ي بوده و احتمالاً از دست تعصّب و خشونتهاي شاهان صفوي و سـپاه قـزلباش بـه سنّ

حلب گريخته است.
در مورد تعداد اب ـ يات بلبل نامه گيلان ـ ي مسئ ـ ل ـ ه اي وجود دارد. مـؤلف در آخـرين
ابيات خود مي گويد که او منظومه خود را ابتدا در هزار و صد بيت سروده (بيت ١٠٨٤)
وـسپس در آخرين بيت گفته است ده بيت ديگر هم بعداً به آن اضافه کرده است (بيت
ا در انتهاي مثنوي٬ کاتبِ نسخه اظهار کرده است که «عدد ابيات اين کـتاب ١٠٨٩). امّ
هزار و نه صد و يک بيت است.» هيچ يک از اين ارقام با تعداد ابيات موجود در نسـخه
خطي مطابقت ندارد. تعداد ابيات موجود٬ چنان که ملاحظه مي شود٬ ١٠٩١ بيت است.
عدد ١٩٠١ که کاتب ذـکر کرده است اشتباه محض است. احتمالاً او ١٠٩١ را با ١٩٠١
اشتباه کرده است. در مورد عددي هم که شاعر ذـکر کرده است يا بايد گفت که او نيز در

شمارش ابيات اشتباه کرده است٬ يا کاتب تعدادي از ابيات را از قلم انداخته است.
ـکاتبِ نسخه خود را معرفي نکرده است٬ ولي ظاهراً او در زمان شاعر اين اثر را
نوشته است. خط او نستعليق و خواناست و در اصل در هر صفحه ١٤ بيت نوشته است
ولي بعداً در بسياري از صفحات ابيات ديگري هم يا در حاشيه يا در لابـه لاي سـطور

نوشته است. ظاهراً بعضي از اين ابيات اضافي به خط شخص ديگري است.

مثنوي با ابياتي در توحيد و مناجات و تنزيه باري تعالي و نعْت حضرت محمّد(ص)
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آغاز مي شود. شاعر از خلفاي راشدين نيز ستايش مي کند. او به رؤيت خدا در آخرت
معتقد بوده است (بيت ١٠٨). پس از اين ابيات ابتدايي که حدود سه يک کلّ اثر است٬
داستان دلدادگي بلبل و نازِ گل و جور و جفاي او با بلبل و گفتگوي اين عاشق و معشوق با

يکديگر آغاز مي شود.
داستان بلبل نامه ساده است. در فصل بهار شاعر به باغ مي رود و مي بيند که بلبل
عاشقِ گل شده است و با او سخن مي گويد و گل هم به او پـاسخ مـي دهد. پس از ايـن
ـگفتگوها بلبل از گل نااميد مي شود و با آمدن فصل خزان عمر گل و دوران عاشقي بلبل
هم به سر مي رسد. در اين ميانه هيچ حادثه اي رخ نمي دهد. در داخل داستان اصلي هم
ا در ضمن سخنان بلبل و گل مضامين گوناـگون مانند هيچ داستان فرعي نيامده است٬ امّ
ـکوتاهي عمر گل٬ پايان سرنوشت او و افتادن وي در آتش گلابگر٬ همنشيني او با خار٬
جور و جفاي او با بلبل٬ درد و هجران عاشق٬ يعني بلبل٬ و صبر و شکيبايي او و سرانجام
نااميدشدنش از معشوق فاني از زبان دو شخصيت داستان بيان شده است و هريک از اين
مضامين گاه چندبار به صورتهاي گوناـگون تکرار شده است. ديدگاه شاعر نيز به طور کلي
عرفاني و صوفيانه است. به مضامين عرفاني مانند عهدِ الست و وفاي به آن٬ لزوم داشتن
قات دنيوي و دل بستن به معشوق پير و مرشد در سير و سلوک٬ بي توجهي به دنيا و تعلّ
حقيقي و سرانجام ديدن يا رؤيت معشوق با چشم دل در دنيا اشاره کرده است (در يکي
از قصايد خود٬ در صفحه ٬٤٩ نيز از حسين بن منصور حلّاج نام بـرده است). در ايـن
مضامين و نکات البته مطلب تازه اي نيست و اساساً بلبل نامه گيلاني منظومه اي نيست که با
منظومه هاي شاعران معروف زبان فارسي قابل قياس باشد٬ ولي از اين حيث که يک اثر
(sub-genre) ـ٬ که زبان حالي است و خود حلقه اي است در زنجيره يک نوع ادبي فرعي
از قرن هشتم به بعد در تاريخ ادبيات فارسي پديد آمده است٬ قابل اعتناست و به همين

دليل هم نگارنده به مطالعه و تصحيح و چاپ آن مبادرت ورزيده است.

تصحيح متني کهن از روي يک نسخه خطي معمولاً کاري ساده و آسان به نظر مي آيد٬
وليکن در مواردي چنين نيست و حتي گاهي اين کار دشوارتر از تصحيح از روي چـند
نسخه خطي است. تصحيح بلبل نامه گيلاني هم اـگـر از روي دو يـا سـه نسـخه صـورت
مي گرفت مطمئناً آسان تر بود. در نسخه منحصر به فرد اين اثر٬ به رغم خوانابودن خط آن
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بـه طـور کـلي٬ تـعداد مـعتنابهي از ابـيات بـود کـه در آنـها کـلماتي نـاخوانـا و غـلط و
تصحيف شده وجود داشت که کار تصحيح را با دشواري مواجه مي کرد. اـکثر قريب به
اتفاق اين غلطها اصلاح و کلمات ناخوانا خوانده شده است و در اين راه چند نفر به من
ـکمک کردند. اوّل از همه خانم فرزانه شريفي بود که کار حروفچيني را به عهده داشت و
در خواندن بعضي از ابيات مرا به تعجب وامي داشت. در خواندن صحيح بعضي از ابيات
هم آقاي دکتر حسين منوچهري و حسين مشتاق به من مدد رساندند. آقاي ذاـکرالحسيني
نيز يک بار سراسر اين اثر را به دقّت مطالعه کردند و ابياتي را که قافيه معيوب داشت يا
مي بايست براي صحّت وزن آنها حرفي را از تقطيع ساقط کرد مشخص کردند. دو سـه
مورد هم اشتباهات بدخواني يا اغلاط چاپي را اصلاح کردند. و سرانجام بايد بگويم که
بخت با علي گيلاني پومني يار بود٬ چه اشعار او پيش از چاپ به دست باـکفايت دوست و
همکار گرامي جناب آقاي احمد سميعي (ـگيلاني)٬ سردبير نامه فرهنگستان ٬ افتاد که دقّت
او در ويراستاري و ذوق او در امور فني هميشه باعث تحسين و امتنان من بـوده است.
يادداشتهايي هم که در پاورقي صفحات ١٠ و ١١ و ٢٩ آمده است عموماً از ايشان است.

از همه اين همکاران سپاسگزارم. و الحمد لله ربّ العالمين.

نصرالله پورجوادي
٢ ارديبهشت ١٣٨٣



< باري تعالي <ـدرتوحيد
الحـــــمد ـلربِّ ـالارضِ ـو ـافــــلاـک خـــــلّاقِ ـوجــــودِ ـآدم ـاز ـخــــاـک
کــــــرُ ـلـِـــمَن ـأَراقَ ـخــــمري والُله ـوَفــــــــيُّ ـکــــــــلِّ ـأمــــــري والشُّ
از ـجــــامِ ـفــــنا ـکــنم ـچــو ـمســتي حــق ـراست ـبــقا ـو ـمُــلکِ ـهســتي
ضتُ ـاِلـَـــيهِ ـکـُـــلَّ ـأمــــري اِذ ـأشــــرَحَ ـفـــيِ ـالغَــرامِ ـصَــدري فـــــــوَّ
٥ اِن ـشــــــــاءَ ـبـِـــلُطفِهِ ـهـَـــدانــــي وِ ـانْ ـشــــــاءَ ـبـِـــقَهرِهِ ـغـَـــوانــــي

کر ـو ـثـَـــنا لـِــرَبِّ ـالاربــاب فــــــتاّحِ ـخــــزانــــه هاي ـاســــباب فـَـــالشُّ
دُردانــــــــه فشان ـز ـابــــرِ ـنــــيسان پـــــيوسته ـانــــيسـِ ـبــــي انــــيسان
پــــــــيداـکــــــنِ ـدُر ـز ـقــــطره ـآب دلهــــــــافکنِ ـدر ـآتش ـو ـتـــــــاب
بــخشنده ـبــه ـجســمِ ـآدمــي ـجـان پــــيدا ـهــمه ـجــا ـو ـگشــته ـپــنهان
١٠ مــــــــوجودِ ـبـــــــلابدايتِ ـپــــاـکِ پــــيدا ـکــــنِ ـآدم ـاز ـکـــفِ ـخــاـک

رحــــمان ـو ـرحــيمِ ـهــر ـدو ـعــالَم دانــــــــاي ـرمــــــــوزِ ـکــــــارِ ـآدم
مســــــــجودِ ـمــــجاورانِ ـافــــلاـک مـــــعبودِ ـگــــروهِ ـخــــانه ـخــــاـک
[ ـ٤ آـ] ســــرگشتهـکـُـــنِ ـســــپهرِ ـگـــردون آن ـکـز ـغـمِ ـوي ـجگـر ـشـود ـخـون

مـــقصود ـو ـمــرادِ ـمست ـو ـهشــيار دانــــاي ـرمــــوزِ ـهستِ ـهـــر ـکــار
١٥ دارنــده ـعــرش ـو ـفـرش ـو ـکـرسي دانــــنده ـرمــــزِ ـهــر ـچــه ـپــرسي

دانـــــاي ـرمــــوزِ ـســــرِّ ـمکــــنون بــــي کَ يف ـو ـبــــلازوالِ ـبــــي چون
غــــفّارِ ـذنــــوب ـو ـقـــادر ـو ـحــي بــــي چون ـو ـبــــلازوال ـو ـبــــي کي
سانِ ـعــــرشي سُــــــــبوّحِ ـمســـــــبِّحانِ ـفــــرشي قـُـــــــدّوسـِ ـمــــقدِّ
روزي دهِ ـنــــفسِ ـجــــمله ـجـــاندار تــــــــعليم کنِ ـبـــــــه ـبــــلبلان ـزار

٩
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٢٠ بــــــــرهم زنِ ـتــــختِ ـپــــادشاهان بــــــــخشنده ـجُــــــرمِ ـپــــرگناهان

عــــــــلّامِ ـضــــميرِ ـخــــرقه پوشان بــــيزار ـو ـبـَـــري ـز ـخـــودفروشان
ســــلطانِ ـســـريرِ ـقــاف ـتــا ـقــاف بــــيرون کنِ ـدُر ـز ـجــوفِ ـاصــداف
ـکشّــــافِ ـغـــم ـاز ـدلِ ـســحرخــيز ـگــــوهر ـز ـدرونِ ـوي ـبــــهـدَرـريـــز
ريـــــــزنده ـز ـابــــرِ ـبــــيکران ـآب بــخشنده ـبــه ـمــهرِ ـآســمان ـتــاب

١ـ)ــسکته در وزن

٢٥ پــــيدا ـکـُـــنِ ـصــــبحِ ـروزِ ـنـــوروز روشـــن کنُِ ـکــون ـز ـمــهرِ ـپــرسوز١

داراي ـدو ـکـــون ـو ـعــلم ـو ـاســرار بــــيرون ـکـُــنِ ـغــنچه ـاز ـلبِ ـخــار
فـَـــــــتاّحِ ـدرِ ـدلِ ـهــــــــزاران در ـفــــــــصلِ ـظــــهورِ ـنــــوبهاران
[ ـ٤ بـ] دانــــــــاي ـفــــــــغانِ ـبــــــلبلِ ـزار بــــيناي ـوجــــودِ ـغــنچه ـدر ـخــار

ويــــران ـکـُـنِ ـايــن ـفــراز ـو ـپســتي در ـعــــــــالمِ ـکـــــبريا ـو ـهســــتي
٣٠ عــــاليست ـچــو ـشأنِ ـحــق ـتــعالي حــــق ـراست ـبــــقا ـو ـمـُـــلکِ ـوالا

٢ـ)ــشاعر٬ در اينجا و عموماً در جاهاي ديگر٬ ت ـي ساـکنِ آخرِ پس از سين را در تلفظ حذف کرده است.

هست٢ ـتـا ـشـد ـازو ـجـهان ـپـريشان هــر ـلحـظه ـوجـودِ ـبـنده ـفـيِ ـشـان

مناجات
اي ـکــرده ـمــرا ـتــو ـمست ـو ـشـيدا اســـرارِ ـتــو ـگــرچــه ـشــد ـهــويدا
پـــيدا ـشــد ـازيــن ـدرونِ ـپــرخــون هــر ـگــوهرِ ـسِــر ـکــه ـبـود ـمکـنون
ريــــزند ـز ـبــــحرِ ـدل ـبــه ـســاحل تــــــا ـبــــهر ـبــــرند ـازو ـافــــاضل
٣٥ مــن ـگــرچـه ـقـلم ـگـرفته ـبـر ـدست ريــزم ـبــه ـدَر ـآنـچه ـدر ـدلم ـهست

ـالله الله ـچــــــــو ـگــــــويم ـاز ـتــــو ـالله ايــن ـجــمله ـتــو ـمــي کني ـتـو ـوَ
ـکــــز ـرويِ ـيــقين ـو ـســويِ ـپــندار بــــي حکم ـتــو ـکس ـنــمي کند ـکــار
در ـزيــــرِ ـهــــمين ـســــپهرِ ـپــرپيچ قــادر ـنــبود ـکســي ـچــو ـبــر ـهـيچ
ـگـر ـجـان ـبشـود ـازيـن ـبـدن ـنـيست بــا ـحکـمِ ـتـو ـجـايِ ـدم زدن ـنـيست
٤٠ ـگشتم ـز ـغـمِ ـتـو ـگـرچـه ـمـن ـمست تــا ـجــانِ ـشکســته ـدر ـتــنم ـهست

خــــود ـاز ـطــلبِ ـتــو ـبــر ـنگــردم طــــــومارِ ـغــــمِ ـتــــو ـدرنـَـــوَردم
[ ـ٥ آـ] بــــلبل صفتم ـاـگــــرچــــه ـدر ـبـــاغ بـــنهاده ـبــه ـدل ـز ـهــجرِ ـگــل ـداغ



بلبل نامه ١١

جــــز ـنــــاله ـدگـــر ـنــمي کنم ـکــار تــــا ـغــنچه ـبـُـوَد ـبــه ـرويِ ـگــلزار
راه  ـ بــــــي گريه ـنــــمي شوم ـســــحرگاه يــا ـمــيرم ـو ـيــا ـبــه ـحــق ـبَـرَم
٤٥ افـــــــتاده ـدرونِ ـســــينه ام ـســــوز عــمرم ـهــمه ـرفت ـو ـآمــد ـامــروز

جز ـمهرِ ـتو ـچون ـکه ـيارِ ـمـا ـنـيست بــاز ـآمــدن ـاز ـتــو ـکـارِ ـمـا ـنـيست

١ـ)ــشاعر٬ در اينجا و عموماً در جاهاي ديگر٬ دال آخرِ ساـکنِ پس از نون را در تلفظ حذف کرده است.

هــرچـند١ ـکـه ـتـو ـبـي نياز ـو ـفـردي ديــوانــه ـمـرا ـبـه ـخـود ـچـو ـکـردي
جز ـمهرِ ـتو ـکان ـز ـآب ـو ـگل ـنيست دَيـّـــار ـدريــــن ـديـــارِ ـدل ـنــيست
دل ـرا ـبــه ـتــو ـداده ام ـچــو ـامــروز وي ـرا ـتــو ـبــه ـنـورِ ـخـود ـبـرافـروز
٥٠ ـگر ـبي ـتو ـهميشه ـدل ـخـراب ـاست ـکـونين ـبـه ـپـيشـِ ـوي ـسـراب ـاست

هرچند١ ـکه ـدرين ـخـرابـه ـگـنجيست ـگنجي ـکه ـنه ـذـکـرِ ـتُست ـرنـجيست
در ـفکــرِ ـتــو ـبــرده ام ـچــو ـرنـجي ره ـمــــي برم ـعــــاقبت ـبــه ـگــنجي
ـکــو ـطــعنه ـزَنَــد ـبــه ـگــنجِ ـقـارون قــارون ـکــه ـشــد ـاو ـفـداي ـهـارون
اي ـوصــلِ ـتـو ـاصـلِ ـگـنجِ ـمـقصود شــد ـبــابِ ـمــرادِ ـمـا ـچـو ـمسـدود
٥٥ مــــا ـجـــمله ـز ـبــهرِ ـگــنجِ ـاســرار بــــرديم ـاـگــــرچــــه ـرنــجِ ـبســيار

٢ـ)ـÄـ بيت٣١

رنــجي ـکــه ـرســد ـبـه ـطـالبِ ـگـنج ـگنج ـاست٢ ـهمه ـآن ـو ـاسم ـوي ـرنج
[ ـ٥ بـ] اي ـذـکــرِ ـتــو ـجــمله ـگــنج ـمــعني مــعني ـکـه ـعـيان ـشـد ـاز ـتـو ـيـعني

اســــرارِ ـحــــقيقتِ ـتــــو ـاـکــــنون هست٢ ـدر ـدلِ ـمــا ـچـو ـدُرِّ ـمکـنون
تــــا ـدر ـطــــلبِ ـتــــو ـمــا ـفــتاديم جـان ـو ـدل ـو ـديـن ـز ـدست ـداديـم
٦٠ صــد ـجـرعه ـاـگـر ـز ـرنـج ـخـورديم غـم ـنـيست ـکـه ـره ـبـه ـگـنج ـبـرديم

درهــــــــاي ـخــــزينه ـبــــرگشاديم ديــــديم ـتــــرا ـو ـاز ـتــــو ـشــاديم
دل ـرا ـبـه ـتـو ـهـمچو ـغـنچه ـبسـتيم در ـبــــاغِ ـتــــو ـبــــلبلانِ ـمســــتيم
شب ـتــا ـســحر ـاز ـغــمِ ـتــو ـنـاليم بــــيزار ـو ـبــــري ـز ـقــيل ـو ـقــاليم
در ـفــــصلِ ـبــــهار ـاـگــرچــه ـبــلبل آســــوده ـنـمــي شــــود ـز ـغُـل غُـل
٦٥ زان ـغُــل غُـلِ ـبــلـبـلِ ـســحـرخــيـز ـگــــل ـمــي شود ـعــاقبت ـعــرق ريز

مــــا ـهــــم ـز ـغــمِ ـتــو ـبــيقراريــم وز ـديــــده ـســـرشک ـاشک بــاريم
بــــي زر ـشــده ـگــرچــه ـبــي نشانيم از ـديــــــده ـهــــميشه ـدُرفشــــانيم
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٢ـ)ــسکته در وزن١) در اصل: ز نفس از همين

بـــر ـکُــنهِ ـتــو ـگــر ـنــمي رسد ـکس مــا ـرا ـزنــفس١ ـهــمين ـهـوس ـبس
ـکــــز ـبــهرِ ـتــو ـبــي هوس ـنــباشيم بــــي مهرِ ـتـــو ـيک ـنــفس ـنــباشيم
٧٠ مـا ـجـمله ـشـديم ـاـگـرـچـه ـخـاـکـي از ـهرچـه ـبـد ـاست ـازآن ـتـو ـپـاـکـي

ـگــل ـپـيرهن ـاز ـتـو ـگـر ـزنـد ـچـاـک يــا ـرَب ـتـوييِ ـتـو ـاز ـحَـدَث ـپـاـک

[ ـ٦ آـ] تنزيه باري تعالي
سُــــبحانَکَ ـيــــا ـعــــليَّ ـالٔاعــــليٰ داراي ـدو ـکــــون ـتــــويي ـتـــعالي٢ٰ
فناکــ قُــدّوس ـتــوي ـتــو ـاز ـحَـدَث ـپـاـک در ـشأنِ ـتــــو ـقـــولِ ـمــا ـعَــرَ

شَأن (الرّحمن ٥٥ـ: ٢٩)٣) قول جنيد بغدادي است. في  ٤) مأخوذ از کُلُّ يومٍ هُوَ

ـگــــــــويند ـمســــبِّحان ـپــــاـکــــان ـکـَـــ الۤانَ ـاِلـٰـــــــهُــــنــــا ـکَ ــمٰا کــان٣
هُ ـرســــــــولِ ـادراـک لا ـالفکــــــرِ ـمــــجاورانِ ـافــــلاـکــ ٧٥ لاـيـُـــــــدرِکُ

مـــا ـجــمله ـدگــر ـبــرين ـگــواهــيم جز ـوصلِ ـتـو ـاز ـتـو ـمـا ـنـخواهـيمــ
ـلُّ ـيَـوم ـفـي ـشـان٤ عــــالم ـز ـغــمِ ـتــو ـشــد ـپــريشانــ هسـتي ـتـو ـچـو ـکُ
> ـ ريزد ـاز ـجگر ـخونــ < ـو ســرگشته ـدگــر ـفـلک ـچـو ـگـردون مي گردد ـ
اللهــ اللـّٰـــــــــــــــه ـاَنتَ ـربّـــي ـاللـّٰـــــه لا ـربَّ ـسِــــــــواک ـليِ ـفـَـــــــوَ
ني ـسِــــواکَ ـيــــا ـهــــو خــلقي ـز ـرهِ ـتــو ـگــرـچــه ـتـا ـهـوــ ٨٠ لايشَــــــغِلُ

ما ـسرخوش ـو ـمست ـاز ـآن ـالسـتيم ـکــــز ـنشأتِ ـوي ـهــميشه ـمســتيمــ
مســتيم ـو ـز ـخــود ـخــبر ـنــداريـم بــا ـمــهرِ ـتــو ـمــا ـهــميشه ـيــاريمــ

٥) در اصل: ليس

مِ ـســــرِّ ـهــــر ـمــــعاني ســــــــبحانَک ـلست٥َ ـاَنت ـفــــانيــ اي ـعـــــالِ
در ـمُــلکِ ـبــقا ـتــويي ـتــو ـمـوجود مــــا ـجــمله ـعــبيد و ـاَنتَ ـمــعبودــ
٨٥ مــــــــعبودِ ـبــــــــلازوالِ ـبــــــاقي عشــــقِ ـتـــو ـشــرابْ ـاَنتَ ـســاقيــ

[ ـ٦ بـ] هســـــتي ـتــــو ـقــــديمِ ـلايــــزالي مــــا ـجــــمله ـفـــنا ـتــو ـبــي زواليــ

آنــها ـکــه ـبــه ـقــولِ ـمــا ـشــهودند در ـهــردو ـجــهان ـهــميشه ـبـودندــ
ذرّات ـبــــه ـوحــــدتِ ـتــو ـشــاهد هســتند ـو ـهـميشه ـهـم ـتـو ـواحـدــ
بــــي عيب ـو ـدرونِ ـپــــرده ـغــــيب شأنِ ـتــو ـعــظيم ـو ـذاتْ ـبــي عيبــ
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هِ شَيْء٢ـ)ـÄـ بيت ١٣١ـ)ـÄـ بيت ٤٧ ثلِ سَ کَ مِ ٣ـ)ــمأخوذ از عبارت قرآني لَيْ

٩٠ از ـهـرچـه ـکـه ـبـد ـبـوَد ـچـو ـپـاـکـي حــــيرانِ ـتــواَنــد١ ـگــروه ـخــاـکــي

آدم ـز ـتــو ـهست ـاـگـرـچـه ـدر ـتـاب مــــا ـشأنِ ـ تــــراب ـو ـربُّ الاربــــاب
ـ قُــل ـهَــوَ الله ـز بــــا ـشــوقِ ـتــو ـســالکانِ ـايــن ـراه حــــيران ـشــده انــد١
اســــرار ـ اَحَــــد ـچــو ـروي ـبــنمود الُله ـصَــــــــمَد ـيکـــــيست ـمــــعبود
ذاتِ ـتــو ـدگــر ـچـو ـ لـَم ـيـَلدِْ ـهست لـَـم ـيـولدَ ـو ـعـاشقان ـشـدند١ ـمست
٩٥ تــــفسيرِ ـوَ لـَـــم ـيکـُـــن ـلـَـــهُ ـهــم ـکُــــفواً ـاَحَــد ـاستـو ـعــارفت ـکــم

از ـکُــنهِ ـتــو ـکس ـنشــد ـچــو ـآـگـاه جان ـدر ـسفر ـاست ـو ـمشکل ـاين ـراه
بـــاريک ـچــو ـهست٢ ـرهِ ـوصــالت تــــاريک ـو ـهــــميشه ـبــــي خيالت
هستـايــن ـدلِ ـعــاشق ـتــو ـويــران ارواحِ ـمـــــقدّس ـاز ـتــــو ـحــــيران
ر غــــرق ـاستـو ـهــميشه ـدر ـتــفکّر روح القـــــدس ـاز ـتــــو ـدر ـتــــحيّ
١٠٠ ـگــــويد ـهــمه ـدم ـکــه ـيــا ـالــٰــهي ذاتِ ـتــــــــو ـنــــديده ام ـکَ ــــماهيِ

[ ـ٧ آـ] آيــد ـز ـتــو ـگــرچــه ـبــر ـمــن ـآواز مــعلومِ ـکســي ـنشــد ـچــو ـايـن ـراز

پــــــــيوسته ـمــــــجاورانِ ـدرگــــاه ذـکــــرِ ـتــــو ـکـــنندـو ـمــي زنند١ ـآه
ـگــــويند١ ـبــــه ـزبــــانِ ـبــــي زباني در ـپــــــــرده ـرازِ ـهـــــــر ـمــــعاني
ـکين ـسينه ـز ـفکرِ ـحق ـجـدا ـنـيست هــر ـذرّه ـاـگــرچــه ـبــي خدا ـنـيست
ــثلهُُ ـشــي٣ ١٠٥ قـُـــدّوس ـو ـقــــديم ـقــــادرِ ـحَـــي فــــرد ـاست ـو ـ لَــــيسَْ ـمِ

مــــا ـجــــمله ـاـگـــرچــه ـبــندگانيم جـــز ـنــامِ ـخــوشـِ ـخــدا ـنــدانــيم
هـرچـند١ ـکـه ـخـبر ـز ـحـقّ ـنـداريـم پــــيوسته ـبــــه ـکــــويِ ـانــــتظاريم
ـکـَـــز ـپــــرده ـبــرآيــد ـايــن ـمــعمّا خــــواهــــيم ـلقــــاي ـحــــق ـفـَـاَمّا
تــا ـخــود ـنشـود ـوجـودِ ـمـا ـنـيست دانــــاي ـوجــــودِ ـکــــبريا ـنـــيست
١١٠ سُــــــبحانَکَ ـأنتَ ـأنتَ ـيــــا ـهــــو عُشّــــاقِ ـلقــــاکَ ـفــــيکَ ـتــــاـهــو

ســرها ـز ـبــدن ـجــدا ـشــد ـاز ـغـم در ـمـُـــــلکِ ـجــــلالِ ـجــــان ربايم
ســــرگشته ـشــــدند ـاـگــر ـمــلائک در ـکــــويِ ـکــــمالِ ـحــــقّ ـاولـٰـئِک
حــــــــيرانِ ـکــــــــمالِ ـکـــــبريايند پــــــــاـکــــانِ ـدرِ ـتــــو ـبــــي ريايند
اد عـقل ـاز ـتـو ـبـه ـبـحرِ ـحـيرت ـافـتاد مــردند١ ـز ـغــمِ ـتــو ـگــرـچـه ـعُـبّ
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١١٥ شــــد ـغــرقه ـدر ـانــدرونِ ـگــرداب غرق است ـو ـهميشه ـدر ـتب ـو ـتاب

[ ـ٧ بـ] آنــــــان ـکــــه ـخــــلاصه ـاَلَســــتند از ـشــوقِ ـتــو ـگــر ـهـميشه ـمسـتند

٣ـ)ــسکته در وزن٢) در اصل: گرـجمله١ـ)ـÄـ بيت ٤٧

> فرش و کرسي < ـو مســتند١ ـهــمه ـدم ـاـگـر ـتـو ـپـرسي حيرانِ تو عرش
بـا ـايـن ـهـمه ـاهـلِ ـديـنِ ـخـود ـبـين نــــارفته ـبـــرون ـز ـکــبر ـو ـاز ـکــين
در ـقــربِ ـتــو ـجــمله ـگـر٢ ـدرآيـند بــــي پاي ـرونــــد ـو ـبـــي سر ـآيــند
١٢٠ اربــابِ ـقــلوب ـاـگــر ـشــوند١ ـروح قـُـــدّوس ـنــــمي شوند ـو ـسُــــبوّح

آنــان ـکــه ـدرونِ ـخـود ـکـنند١ ـسـير در ـمســــجد ـو ـخــانقاه ـو ـدر ـديــر
جز ـوصلِ ـتـو ـکس ـنـخواهـد ـامـروز افـــــــتاده ـدرونِ ـســــينه ها ـســــوز
خــلقي ـهــمه ـگــرـچــه ـمـي پرستند از ـجــــامِ ـمــــحبّتِ ـتــــو ـمســـتند
آخــــر ـهــــمه ـبــر ـدرِ ـتــو ـمــيرند هســــتندـو ـدل ـاز ـتــــو ـبـــرنگيرند

فصل
هُ ـشَــي قــــيّوم ـو ـقــــديم ـو ـقــادر ـو ـحَــيّ ١٢٥ يــــٰـا ـمـَـن ـهــو ـلَــيسَ ـمـِـثلُ

م ـهــــمه ـاز ـتــــو ـدر ـتـــحيّر ذاتِ ـتــــو ـبــــري ـهــــم ـاز ـتـــغيّر عــــالَ
هســــتي ـتــــو ـبـــلازوالِ ـبــي چون آري ـتــو ـبــرون ـز ـکــاف ـو ـاز ـنـون
هــر ـشـي ـکـه ـبـود ـنـهان ـو ـمـعدوم سازي ـبـه ـدو ـگـونه ـکـُن ـتـو ـمـعلوم
مِ ـعــــدم ـاـگــرچــه ـســر ـزد ـکـَوْنَينْ ـکـه ـز ـپـرده ـسـر ـبـه ـدر ـزد٣ ازکـَـــتْ
١٣٠ آن دم ـکــه ـتــو ـبــودي ـو ـدگـر ـهـيچ در ـعــــالم ـکـُـــنـفکـــانِ ـپــر ـپــيچ

[ ـ٨ آـ] عــــــالي ـشــــد ـاـگــــر ـمــــقام ـآلا عـــــاليست ـوليکــــن ـاَنْتَ ـاَعــــليٰ

وين ـجوهرِ ـجان ـکه ـروحِ ـپاـک ـاست در ـآتش ـو ـباد ـو ـآب ـو ـخاـک ـاست
نــامش ـبـرِ ـمـا ـاـگـرـچـه ـجـان ـاست در ـپــــرده ـآب ـو ـگــل ـنــهان ـاست
هرچند١ ـکه ـز ـبـحرِ ـنـورِ ـذات ـاست يــــا ـمــــظهرِ ـپــرتوِ ـصــفات ـاست
١٣٥ ـگــــيرم ـکـــه ـبــود ـز ـجــنسِ ـارواح نـــاخورده ـز ـجــامِ ـذـکــرت ـاقــداح

ـکــــي ـلايــق ـآن ـبــود ـکــه ـيک ـدم ـگــــردد ـبــــه ـدرون ـپـــرده ـمــحرم
اي ـآن که ـتويي ـتو ـدر ـدو ـکون ـفـرد٣ مــا ـرا ـشـده ـرويِ ـجـان ـز ـغـم ـزرد
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بـــي مهرِ ـتــو ـزنــدگي ـحــرام ـاست ـکس ـرا ـچـو ـبـقا نـه بـر ـدوام ـاست
آن ـبـِـــهْ ـکــه ـنــباشد ـاز ـخــدا ـدور تــا ـگــم ـنشــود ـز ـچشــم مــا نـور
١٤٠ ذات ـتو ـهـميشه ـگـرچـه ـفـرد ـاست دل ـبــي تو ـغــريق ـبــحرِ ـدرد ـاست

لا ـراحَــــــــةَ ـلي ـمـَــــــعَ ـالفـِـــراقِ قــــــــد ـزادَ ـفــــراقُ ـاِحــــتِراقــــي
> ـ در ـسـماوات < ـو اي ـکـرده ـبـه ـمـا ـتـو ـصـد ـمکـافات در ـملک ـزمين ـ
لا ـيــــــــعرفُ ـذاتَکَ ـالمــــــــلائِک حــــيران ـتــــو ـگشـــته انــد ـاولـٰـئِک
ويـــران ـشــده ـخــانه هاي ـدل ـهــم دردِ ـتـــو ـنشــد ـز ـآب ـو ـگــل ـکــم
١٤٥ يــــا ـمـَـــن ـهـُـــوَ ـاَنتَ ـاَنتَ ـلاغَــير از ـلطـف ـتـو ـديـده ـجـمله ـمـا ـخـير

[ ـ٨ بـ] بــــوديم ـهـــميشه ـاز ـتــو ـمســرور غايب ـچو ـشـدي ـز ـچشـمْ ـمـهجور

ني: نور دو چشمِ من لتَيْ ١) نور مـُقْ

قــــد ـاَذهَبَ ـنــــورُ ـمـُـــقْ ــــ لَ ـــ تَ ــ يْ ــ ني١ فـَــــــالجِسمُ ـفـَـــنا ـوَ ـاَنتَ ـعَــــيني
در ـکشــور ـجــمله ـفــرد ـو ـمــعدود لاـغــــيرکَ ـفـــيِ ـالوُجــودِ ـمـَـوْجود
از ـنــورِ ـتـو ـشـد ـچـو ـاصـل ـمـختار روشــن ـشــد ـازو ـجــهان ـبـه يک بار
يهِ ـاَنتَ ـحَــــقّاً لـَـــــــوْلاهُ ـلَــــــما ـخَــــلَقتَ ـخَــــلقاً ١٥٠ صَــــــــلَّيت ـعـَـــــــلَ

لا ـوَردَ ـو ـلا ـالهــــــــزارَ ـکــــــــانا لا ـفــــصلَ ـربــــيع ـو ـلا ـخــــزانــــا

نعْت رسولـالله صليّـالله عليه وسلمّ در
اي ـســـــرور ـو ـســــرفرازِ ـکــــونين ســــلطانِ ـســــريرِ ـقــــابَ ـقَـــوْسَينْ
لولاک ـنــــــــمي شد ـآدم ـاز ـخــــاـک نــي ـگــردشـِ ـچــرخ ـو ـدورِ ـافـلاـک
اي ـمــــخزنِ ـگــــنج ـســـرِّ ـمکــنون آدم صــــفتي ـبــــلي ـتــــو ـاـکــــنون
١٥٥ تــــــــنها ـز ـهــــــــواي ـلامکــــاني طــــــــاوس ـســـــــرايِ ـآســــماني

ســــــــرّيست ـاـگــــر ـوجــــودِ ـآدم لا ـمـِـــثلُکَ ـفــــيِ ـالوجــــودِ ـعــالَم
اي ـگــــوهرِ ـقــــعرِ ـبــــحرِ ـمـــعني دريــــادلِ ـمــــا ـتــــوييـتــو ـيــعني
ــــرده دانــــي دانـــــــاي ـرمــــوزِ ـهــــر ـمــــعاني ـکــــــــنّٰازِ ـکـــــنوزِ ـخُ
رويِ ـتــــو ـچــــراغِ ـظــلمت افــروز ـگــــرديده ـشبِ ـجـــهان ـاز ـآن ـروز
١٦٠ آراســــته ـهــــم ـز ـنــورت ـافــلاـک انــجم ـشــده ـجــمله ـاز ـکَ ـدَر ـپـاـک
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٣ـ)ــسکته در وزن٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

[ ـ٩ آـ] روشن ـشد ـاـگرچـه ـبـوده است١ ـتـار شـيداي ـتـو ـجـمله ـمست ـو ـهشـيار

هســتند٢ ـهـمه ـمستِ ـجـامِ ـعشـقت چــــون ـمـــرغْ ـاســيرِ ـدامِ ـعشــقت
اي ـاصلِ ـتو ـفصلِ ـمـاه ـو ـخـورشيد زلفِ ـتو ـبـه ـپـاي ـهـردو ـکـون ـقـيد٣
ـگــــيسوي ـتــــو ـبـــندِ ـگــردنِ ـروح ابــــوابِ ـدوخــــانه ـاز ـتــو ـمــفتوح
١٦٥ ايــن ـمــادرِ ـدهــرِ ـبــر ـپســر ـخــند مــثلِ ـتــو ـنـزاده ـاست١ ـچـو ـفـرزند

شاد ـاست ـو ـهميشه ـخود ـفرحـناـک تــا ـشــد ـز ـتــو ـنــورِ ـمــهرِ ـافـلاـک
روشـــــن ـشــــد ـازو ـشبِ ـزمــــانه پــنهان ـشــده ـخـود ـولي ز مـا نـه
در ـپيشـِ ـدو ـچشـمِ ـمـن ـهـويداست اســـرارِ ـحــقيقت ـاز ـتــو ـپــيداست
ــــنتُ ـنــــبياًّ ـاز ـتـــو ـمشــهور ســــرتاسرِ ـعــــالم ـاز ـتــو ـمــعمور ـکُ اي
١٧٠ در ـظــاهر ـاـگـرـچـه ـجسـم ـو ـجـاني در ـاصــــــل ـبســــي ـعــــظيم شاني

ـگــــــــرديده ـدرِ ـزمــــانه ـمــــفتوح روح القدس ـاست ـاـگرچـه ـيک ـروح
آنــي ـتــو ـکــه ـ ليس ـفــي ـالوريٰ ـکس مــثل ـتــو ـهــمين ـشــرف ـتــرا ـبس
ـکــز ـنــورِ ـتــو ـشــد ـظــهور ـعــالم وز ـکــــــوي ـعــــدم ـحــــضور ـآدم
از ـعـــــالم ـو ـآدم ـاي ـســــرافــــراز مــــقصود ـخــدا ـتــو ـبــوده اي ـبــاز
١٧٥ از ـبــــهرِ ـتــــو ـمــــي شود ـمــــدارا مــــــــا ـرا ـز ـخـــــــدايِ ـعــــالم آرا

هـــر ـنــور ـنــهان ـکــه ـروي ـبــنمود زان ـپــــرتو ـمــــهرِ ـانــــجمن ـبـــود
ـکــــز ـشــــعله ـنـــور ـآن ـدل افــروز افــــتاده ـدرون ـآبـو ـگــــل ـســــوز
مــــي سوزد ـو ـمــــي گدازد ـاـکــنون شــد ـنــعتِ ـتــو ـهــجو ـدُرِّ ـمکـنون
اي ـســــرورِ ـتـــختِ ـمــلک ـمــعني مــــعموره ـعــــالم ـاز ـتــــو ـيـــعني
١٨٠ هستند٢ ـهـمه ـخـلقِ ـارض ـو ـافـلاـک مــــــــنّت کِشَت ـاز ـبــــــــراي ـ لولاک

[ ـ٩ بـ] آدم ـکـه ـطـلسمِ ـجسـم ـو ـجـان ـبـود دُردانـــــه ـبــــحرِ ـلامکــــان ـبــــود

دريــــــــــاي ـارادتِ ـالـٰـــــــهــــي چـــون ـمــوج زن ـآمــد ـآن ـکَ ــماهيِ
دُردانــــه ـاز ـآن ـبــه ـســاحل ـافــتاد پــرورده ـشــدآن ـبــه ـدستِ ـارشـاد
شــــد ـمــــظهرِ ـلطــــفِ ـلايــــزالي ليکــــن ـز ـتــو ـوي ـنگشــته ـخــالي
١٨٥ آمــــد ـبـــه ـوجــود ـاـگــر ـبــه زودي مــــقصودِ ـخــدا ـاز ـآن ـتــو ـبــودي
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اي ـمــــاهِ ـمـــنير ـو ـمــهرِ ـبــي عيب رفــــتي ـچــــو ـدرونِ ـپــرده ـغــيب
مــا ـرا ـز ـغـمِ ـتـو ـشـد ـجگـر ـخـون آن ـجمله ـگـذشت ـو ـرفت ـو ـاـکـنون
در ـمــدحِ ـتــو ـمــا ـمــديحه ـگــفتيم بـــر ـتــختِ ـشــريعتِ ـتــو ـخــفتيم
مــــردان ـکــــه ـرهِ ـوفــــا ـســـپردند جــامي ـز ـمــيِ ـصـفا ـچـو ـخـوردند
١٩٠ مــــهرِ ـتــــو ـمــــرادِ ـبــــي دلان ـداد شــــد ـاز ـتـــو ـروانِ ـپــيروان ـشــاد

اصــحابِ ـتــو ـجــمله ـگـر ـنـجومند بــــي شک ـهــــمه ـدجــله ـعــلومند
دريــــــــاـدلِ آفــــــــتابْ ـرايــــــند ســــلطانِ ـســــريرِ ـايـــن ـســرايــند
از ـجــــامِ ـالست ـاـگـــر ـتــو ـمســتي در ـدايــــــــره ـخــــــــداپـــــرستي
آنـــــان ـکــــه ـســــتوده ـالـٰـــــــهند بــــر ـصــــدقِ ـابـــي بکر ـگــواهــند

٢ـ)ــخطاب شاعر به خود اوست.١ـ)ـÄـ بيت٤٧

١٩٥ اربــــــــابِ ـعــــــــنايتِ ـالـٰـــــــهي بــر ـفــضلِ ـعُــمَر ـدهــند١ ـگــواهـي

[ ـ١٠ آـ] عــثمان ـکــه ـنــفاق ـازو ـبـعيد ـاست در ـدايـــــــره ـحــــيا ـفــــريد ـاست

 ـلافـَـــتيٰ ـاوست شد ـشيرِ ـخدا ـعلي ـچـو ـبـا ـدوست ســـــلطانِ ـجــــهانِ 
ديوانه ـعلي٢ ـکه ـشـد ـز ـخـود ـنـيست دربــــندِ ـبـــقاي ـخــويشتن ـنــيست
هست ـاز ـغمِ ـهر چـهـنـيستـمـقصود آزاد ـو ـز ـکــــوي ـشــــهره ـمـــردود
٢٠٠ آمـــد ـچــو ـبــهار ـو ـفــصلِ ـنــوروز افــتاده ـدر ـاو ـز ـگــفت ـو ـگـو ـسـوز

بــــلبل صفت ـاز ـغــــمِ ـتــــو ـنــاليد خـون ـاز ـدل ـخـود ـبـه ـسـينه ـمـاليد
وز حسرتِ گل ـکه ـخوب و رعناست نــــاليد ـو ـز ـنــــاله ـعــــالَم ـآراست
تــا ـهــر ـکسِ ـزنــدهـدل ـدريــن ـبـاغ زيــن ـنــاله ـنـهند١ ـبـه ـرويِ ـدل ـداغ
هــــم ـگـــريه ـکــنند ـازيــن ـهــزاران بــــا ـجــــور ـو ـجــــفاي ـگــلعذاران
٢٠٥ هــم ـغـنچه ـزنـد ـبـه ـپـيرهن ـچـاـک مــن ـرفــتم ـاـگــر ـبــه ـپــرده ـخــاـک

مــا ـرا ـبــه ـدعـاي ـخـود ـکـنند١ ـيـاد خــاـکســترِ ـمــا ـرود ـچــو ـبــر ـبــاد
مــــحروم ـنگــردد ـايــن ـســخن دان از ـيـُـــــــمنِ ـدعــــاي ـدردمــــندان

فصل
فـــــــرياد ـز ـجــــورِ ـدورِ ـگــــردون ـکين ـسـينه ـز ـجـورِ ـوي ـبشـد ـخـون
بــا ـخـونِ ـجگـر ـسـخن ـچـو ـگـفتيم ـگــــفتيم ـو ـبــه ـخــاـکِتــر ـبــخفتيم
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٢١٠ تــــا ـروزِ ـقــــيامت ـاي ـســـخن دان هســــتم ـچـــو ـدرونِ ـپــرده ـپــنهان

بــاشي ـتــو ـاـگــر ـدر ـايــن ـگــذرگاه مــردانــه ـقــدم ـنِــهْ ـانــدر ـايــن ـراه
[ ـ١٠ بـ] بـــا ـعــمرِ ـفــنا ـمشــو ـتــو ـمــغرور خــود ـرا ـز ـخــدا ـمکــن ـدگــر ـدور

از ـهرچـه ـکـه ـبـاشد ـآخـر ـآن ـهـيچ دل ـبــرکنَ ـخـود ـنـه ـدر ـجـهان ـپـيچ
مـــعشوقه ـبــه ـمــاسِواش ـمــفروش داري ـتو ـاـگر ـبهـگـوشـِ ـجـان ـهـوش
٢١٥ بشــنو ـســخني ـکــه ـبــا ـتــو ـگـفتيم بــيدارـنشــينـتــو مــا ـچـو ـخـفتيم

بگــــذر ـز ـجــــهان ـاـگـــر ـتــوانــي ـکـين ـشـد ـسـخن ـو ـدگـر ـتـو ـدانـي

مقالت
اي ـعــــارفِ ـســــرِّ ـايــــن ـمــــعمّا از ـچـــــار ـعــــناصري ـتــــو ـامـّـــا
آنـــــي ـکــــه ـمــــجاورانِ ـافــــلاـک دل ـکــرده ـز ـفکــرِ ـغــيرِ ـحـق ـپـاـک
سر ـپيشـِ ـتو ـخود ـبه ـسجده ـبـردند وز ـجــــامِ ـمــــحبّتِ ـتــو ـخــوردند

٢ـ)ــسکته در وزن١ـ)ـÄـ بيت٤٧

م ـالغـيب نا ـعــيب در ـحــضرتِ ـقــدسِ ـعــالِ ٢٢٠ ـگــفتند١ ـهــمه ـلَــيسَ ـفـِـعلُ

تــعظيمِ ـتــو ـکــرده ـجــمله ـپــاـکـان مــــــانندِ ـگــــروهِ ـســــينه چاـکــــان
پــــيشـِ ـقـَـــدمِ ـتــــو ـســر ـنــهادند درهــــاي ـزبــــانِ ـخــــود ـگشــادند
سُــــبحانَکَ ـلـَـــيسَ ـآدم ـاز ـخـــاـک نــــوريست ـدريــن ـســريرِ ـافــلاـک
دُردانــــه ـمــــدحتِ ـتــــو ـســـفتند تــحسينِ ـتــو ـکــرده ـجــمله ـگــفتند
٢٢٥ از ـبـــحرِ ـتــو ـگــوهريست ـمکــنون ســــــــرّيست ـدرونِ ـآدم ـاـکـــــنون

زان ـســـرِّ ـتــو ـبــنده ـنــيست ـآـگــاه در ـکـُــــــنهتِ ـاو ـنــــبرده ـمــــا ـراه
زان ـحادثه ـوي ـچـو ـسـر ـبـه ـدَر ـزد هـــرچــند١ ـکــه ـرهِ ـغــم ـتــو ـورزد
در ـظاهر ـاـگرچه ـآب ـو ـخاـک ـاست بــاطن ـهــمه ـبـحرِ ـنـور ـپـاـک ـاست
> خون است از ـکــــويِ ـخــيالِ ـمــا ـبــرون ـاست < ـو [ ـ١١ آـ] ترکيبش اـگر ز خاـک

٢٣٠ اي ـآن کــــه ـتــــويي ـمــــدارِ ـعــالم رســــمِ ـتــو ـعــظيم ـو ـاســمت ـآدم

تــا ـمــعدنِ ـگــنجِ ـپــنج ـحــواســي٢ خــــود ـرا ـتــــو ـاـگــر ـنــمي شناسي
آنــــي ـتــــو ـکـــه ـدر ـجــهانِ ـارواح پــيدا ـچــو ـشــدي ـز ـکــويِ ـاشـباح



بلبل نامه ١٩

در ـپــــردهـســــراي ـامــــرِ ـمـــعبود رخســارِ ـتــو ـچــون که ـروي ـبـنمود
ارواح ـکــــــــه ـبــــــندگانِ ـفــــردند آنـجا ـبـه ـتـو ـجـمله ـسـجده ـکـردند
٢٣٥ در ـپــيشـِ ـرُخت ـچـو ـگـل ـشکـفتند تـــعظيمِ ـتــو ـکــرده ـجــمله ـگــفتند

مُ ـالغَــيب عِــــلمَ ـلَــــنٰا بـــه ـعــالِ لا ـکــاي ـصــانعِ ـذوـالجــلالِ ـبــي عيب 
شـــد ـآدم ـاـگــر ـز ـخــاـک ـو ـاز ـآب سُــــــــبحانکََ ـاَنتَ ـربُّ ـالٔاربــــــــاب
دانــــــاي ـرمــــوزِ ـگــــنجِ ـمــــعني مــعني ـکـه ـعـيان ـشـد ـاز ـتـو ـيـعني
شـد ـسـرِّ ـتـو ـگـرچـه ـظـاهر ـاـکـنون لا عــــلمَ ـلَــــنا ـبــــه ـســـرِّ ـمکــنون
٢٤٠ زين ـسرِّ ـتـو ـکس ـچـو ـنـيست ـآـگـاه در ـغــــيبِ ـتـــو ـهــم ـنــمي برد ـراه

فصل
اي ـطــــــــالبِ ـســــرِّ ـاصــــلِ ـآدم مــــن ـاز ـتــو ـخــبر ـتــرا ـچــو ـدادم
خــود ـرا ـبشـناس ـو ـرويِ ـحـق ـبـين در ـکـــويِ ـوقــار ـو ـعــزّ ـو ـتــمکين
شأن ـتــو ـاـگــر ـبســي ـعــظيم ـاست جز ـحق ـنه ـبر ـاو ـکسي ـعـليم ـاست
آدم ـچــــو ـخــــليفه ـخــــدا ـبــــود اصــلِ ـتــو ـبـدان ـکـه ـاز ـکـجا ـبـود
[ ـ١١ بـ] ٢٤٥ خــــود ـرا ـتــــو ـاـگــر ـنــمي شناسي مـــي دان ـکــه ـتــو ـگــنج ـبــي قياسي

بر ـغفلتِ ـخـود ـشـدي ـچـو ـمـفتون ـگــر ـبــي خبري ـتـو ـاز ـخـود ـاـکـنون
ـگــــويم ـکــه ـتــو ـاز ـجــهانِ ـجــاني ليکــن ـخــود ـاز ـآن ـجــهان ـنــهاني
ـنهِ ـجـان ـتـو ـمـحجوب دوري ـطـــــــلبيده اي ـز ـمــــحبوب ـگـرديده ـز ـکُ
بگــــذشته ـز ـراه ـو ـرســــمِ ـيـــاري از ـاوّلِ ـخــــــــود ـخــــبر ـنــــداري
٢٥٠ ـگـــر ـخــود ـز ـخــدا ـجــدا ـنــبودي غـــافل ـشــده ـزان ـخــدا ـبــهـزودي

رفــتي ـچـو ـبـرون ـز ـکـويِ ـوصـلت پــرسي ـتـو ـاـگـر ـز ـاصـل ـو ـفـصلت
ـلکِ ـکـُن ـفَکـان ـاست فصلِ ـتو ـبدان ـکه ـجسم ـو ـجان ـاست اصـلِ ـتـو ـز ـمُ
روزي ـکــه ـوجــودِ ـمــا ـنــهان ـبــود روحِ ـتــــو ـانــــيسـِ ـقــدسيان ـبــود
زود ـآمــــده ـزان ـســراچــه ـبــيرون رفــــتي ـبــــه ـدرِ ـقــــضاي ـبــيچون
م ـبـرافـراشت ٢٥٥ آدم ـز ـعـــدم ـقــدم ـچــو ـبــرداشت بــر ـچــرخِ ـنــهم ـعَــلَ



٢٠ نامه فرهنگستان٬ ضميمه شماره ١٧

٢) در اصل: سرنهادن١ـ)ـÄـ بيت٤٧

ديـــدند١ ـهــمه ـقــدسيان ـچــو ـآدم ـگفتند١ ـکه ـشوي ـتو ـجسـمـو ـمـا دم
آن ـمــــــــاه وشانِ ـحــــــــق شناسان ـگــفتند١ ـچــو ـهــمين ـتـرانـه ـآسـان
ـکــــردند١ ـنــــظري ـبــر ـاو ـدگــربار ديــدند١ ـکـه ـتـويي ـتـو ـبـحرِ ـاسـرار
ـگــــرديده ـدرِ ـتــــنِ ـتــــو ـمـــفتوح بــــا ـحکـــمِ ـ نَــفَخْتُ ـفــيهِ ـمـِـن ـروح
٢٦٠ جان ـدر ـبدنِ ـتـو ـشـد ـچـو ـمـرسول ـگشـتي ـتـو ـبـه ـپـيش ـجـمله ـمـقبول

مــقتولِ ـتــو ـگشــته ـدشـمن ـآن ـروز ديد ـاز ـتو ـدرونِ ـجسم ـو ـجان ـسوز
در ـکشــــــورِ ـمُــــلک ـســــرفرازي نــــاخورده ـز ـدستِ ـفــــتنه ـبـــازي
[ ـ١٢ آـ] مشهور ـشـدي ـچـو ـهـمچو ـشـاهان آن ـزمــــــــره ـپـــــاـکِ ـبــــي گناهان
دل ـرفــــته ـز ـپــــا ـاـگــــر ـفــــتادند در ـپــيشـِ ـتــو ـجـمله ـسـر ـنـهادند٢
ـلکِ ـافـلاـک ٢٦٥ تــرکيبِ ـتـو ـبـود ـاـگـرچـه ـاز ـخـاـک ـگشــتي ـچــو ـرئـيسِ ـمُ

شــيطان ـکــه ـز ـعــابدينِ ـحــقّ ـبـود از ـبــهرِ ـتــو ـشــد ـز ـپــرده ـمــردود
نامِ ـتو ـاـگرـچه ـجسـم ـو ـجـان ـگشت جــاي ـتــو ـفــضاي ـلامکــان ـگشت
ـگــرديده ـچــنين ـتــو ـســرِّ ـمکــنون آن ـجمله ـگـذشت ـو ـرفت ـو ـاـکـنون
> فصل اين است مــــيدانِ ـحــقيقتِ ـتــو ـديــن ـاست < ـو چون اصل تو آن
٢٧٠ شــد ـفــضلِ ـخــدا ـاـگــرچـه ـشـامل در ـمــــــــذهبِ ـعــــارفانِ ـکــــامل

ديــن ـگــرچــه ـنـدارد ـعـاشقِ ـمست هـــان ـتــا ـنــرود ـعــنانش ـاز ـدست

فصل
اي ـعــــــــاشقِ ـمست ـو ـلاابـــــالي زيــن ـمــحنتِ ـعشـق ـاـگـر ـتـو ـنـالي
رو ـرو ـکــه ـنــمي رسي ـتــو ـبـر ـکـام مـــعشوقه ـمــا ـشــد ـاز ـتــو ـبــدنام
زان ـدم ـکـه ـجـهان ـسـر ـاز ـعـدم ـزد آدم ـبــــه ـطــــريقِ ـجـــان ـقــدم ـزد
٢٧٥ در هر دو جهان ـچو زنده عشق است مــقصود ـخـدا ـز ـبـنده ـعشـق ـاست

ـگــفتم ـبــه ـتـو ـمـن ـچـو ـايـن ـمـعمّا عشــــق ـاست ـمــــرادِ ـحــــق ـفَأمـّـا
هست ـآن ـهــمه ـآتشـِ ـجگــر ـسـوز در ـفــــصلِ ـبــــهار ـو ـوقتِ ـنــوروز
بــــلبل ـکــــه ـرود ـبــه ـرويِ ـگــلزار بــي ـعشــق ـبـه ـهـم ـنـمي رسد ـکـار



بلبل نامه ٢١

[ ـ١٢ بـ] وقــــتي ـکــــه ـشــود ـبــهار ـنــوروز افتد ـبـه ـجـهان ـز ـتـابِ ـخـود ـسـوز

١ـ)ــسکته در وزن

٢٨٠ بودي ـدلِ ـغنچه ـگـر ـز ـعشـقْ ـپـاـک١ پـــيراهــنِ ـخــود ـنــمي زدي ـچــاـک



کتاب آغاز
اي ـهــــــــمنفسانِ ـحـــــــق شناسان دانســتنِ ـحــق ـچــو ـنــيست ـآسـان
مـــا ـدر ـطــلبش ـز ـخــود ـگــذشتيم غــــافل ـز ـوجــودِ ـخــود ـنگشــتيم
شــد ـعشــقِ ـبــتان ـچـو ـآتش افـروز در ـکــــويِ ـطـــلب ـفــتاده ـيک روز
ـگشــــتيم ـرفــــيقِ ـفکــرِ ـخــود ـمــا از ـبـــــــهرِ ـوصــــالِ ـحــــق ـفــــامّا
٢٨٥ هــرچــند ـنــه ـغــرقِ ـبــحرِ ـرازيــم دانــــــايِ ـحــــقيقت ـاز ـمــــجازيم

ـگفتن ـز ـخدا ـچـو ـسـرسري ـنـيست هـم ـعـيب ـهـنر ـسـخن وري ـنـيست
بگــــذشته ـز ـعــــمر ـو ـزنــــدگاني آمــــد ـچــــو ـبــــهارِ ـعـــمرِ ـفــاني
مــا ـخســته ـشــديم ـو ـنـالهـگـر ـنـيز ويــن ـمــنبعِ ـنــاله ـشــد ـسـحرخـيز
امــــروز ـکــــه ـروزِ ـرســتخيز ـاست اين ـکلکِ ـخيال ـمـن ـچـو ـتـيز ـاست
٢٩٠ خـــواهــم ـورقــي ـنــوشتن ـاـکــنون در ـوي ـهــــمه ـنــــظمِ ـدُرِّ ـمکــنون

تــا ـبــاشد ـاز ـآن ـدر ـايـن ـخـرابـات چون ـحلقه بهـگوشـِ ـاهـلِ ـحـالات
هــــر دانــــه ـاز ـاو ـمــــزاجِ ـعــــالم پــــــــرورده ـبـــــــه مخزنِ ـخــــيالم
ريــــــــزم ـبـــــه در ـاز ـخــــزينه ـدل وي ـرا ـنکــــــنم ـدفــــينه ـدر ـگــــل
دانســــتنِ ـدُرّ ـچـــو ـنــيست ـآســان بـــخشم ـهــمه ـآن ـبــه ـدُرّ شــناسان
[ ـ١٣ آـ] ٢٩٥ تـــــا ـمــــاند ـازو ـز ـمــــا ـنشــــاني در ـپــــــيش ـز ـديــــده ـدُرفشــــاني

ســـــــوزيده ـدلي ـجگــــر ـکــــبابي آشـــــــفته ـغــــرقِ ـبــــحرِ ـتــــابي
شــايد ـکــه ـبــه ـمُــلکِ ـمــحنت آباد ـگــــاهي ـبــه ـدعــا ـمــرا ـکــند ـيــاد

٢٢
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فصل
مِ ـدلم ـســــوز مــضمونِ ـســخن ـبــرآن ـکـه ـامـروز افــــتاده ـبــــه ـعــــالَ
عــمرم ـهـمه ـرفت ـاـگـرچـه ـبـر ـبـاد دل ـهــــم ـرود ـعــــاقبت ـز ـبــــنياد
٣٠٠ جــانا ـچـو ـقسـاوت ـاز ـجـهان ـرفت ايـّـــام ـگــــل ـآمـــد ـو ـخــزان ـرفت

در ـفــــــــصلِ ـقـــــدومِ ـنــــوبهاران غــم ـتــازه ـشــد ـو ـحــزين ـهـزاران
ـگـــل ـبــر ـدرِ ـبــاغِ ـخــود ـعــلم ـزد مـُـــل ـرفت ـو ـپــــياله ـرا ـرقــــم ـزد
ـگشــــــــتند ـز ـعشــــق ـگــــلعذاران آغشــــته ـبــــه ـخـــونِ ـدل ـهــزاران

٣ـ)ــسکته در وزن٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

غُــلـغُــل ـبــه جهان ـز ـبــلبل ـافــتاد ـگل ـجامه ـدريـد ـو ـدل ـزدست١ ـداد
٣٠٥ خــــود ـرفت ـبــــه دستِ ـگــلعذاران آغشـــته ـبــه خون ـشــدند٢ ـهــزاران

شـد ـغـنچه ـاسـيرِ ـخـار ـو ـخـاشاـک زد ـپــــيرهن ـاز ـدمِ ـصــــبا ـچــــاـک
در ـگـــــــلشنِ ـرازهــــاي ـمکــــنون چــــون ـديــــد ـرخِ ـهــزار ـمــحزون
آمــــد ـبــــه دَر ـآخــر ـاز ـلبِ ـخــار روشســــته ـبــــه ـخـــونِ ـبــلبلِ ـزار
بـــر ـبــلبلِ ـخســته ـخــنده ـزد ـگــل رنگــين ـشــده ـخـود ـبـه خونِ ـبـلبل
٣١٠ آمــــد ـبــــه دَر ـاز ـدرونِ ـشـــاخش ـگــرديده ـبــه ـخــونِ ـدل ـچــو ـآتش

بــــر ـهـــر ـورقــي ـنشســته ـشــبنم جـــز ـخــار ـبَــر او ـنگشــته ـهــمدم
[ ـ١٣ بـ] پــــــــوشيده ـقـــــبايِ ـســــرفرازي آمــــــــد ـبــــــــه جهانِ ـبــــي نيازي

رفت ـبر ـسرِ ـتختِ ـشـوکتِ ـخـويش بگــــرفت ـجــــفايِ ـبـــلبلان ـپــيش
ـگـرديده ـبـه ـحُسـنِ ـخـويش ـمـغرور مــــغرور ـولي ـهــــميشه ـمســــرور
٣١٥ شــــد ـبــــي خبر ـاز ـخـــزانِ ـگــلريز وز ـنـــــــاله ـبــــلبلِ ـســــحرخــــيز

خود ـروشن ـو ـشوخ ـو ـشاد ـو ـخندان بـــــــيزار ـو ـبــــري ـز ـدردمــــندان
بــرگش ـهــمه ـهــمچو ـلاله ـرنگــين بــــلبل ـز ـغــــمش ـفــتاده ـغــمگين
پــــــابسته ـبــــه قيدِ ـخــــارِ ـگــــلزار بــر ـپــايِ ـدلش ـنشســته ـصـد ـخـار
بــر ـعــمرِ ـدوروزه ـگشــته ـخــرسند دل ـبســته ـبــه ـخــار ـو ـپـاي ـدربـند
٣٢٠ پــــــــرورده ـبــــــادِ ـصــــبحگاهي از ـلطــــــــف ـو ـعـــــنايتِ ـالـٰـــهي

مِ ـکـون ـچـنين ـکـه ـگـفتم٣ شــــبها ـمـــن ـازيــن ـفــرح ـنــخفتم شــد ـعــالَ
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اره ـروي ـخـــود ـبــه ـمــن ـداد ـکــز ـدورِ ـزمــانه ـشــد ـچــمن ـشـاد نــــظّ
افــــتاده ـبــــه ـمــن ـز ـعشــق سوزي ـگـريان ـشـد ـو ـخسـته ـگشـته ـروزي
رفـــتم ـز ـســرايِ ـخــود ـبــه ـگــلزار جــان ـداده ـبـه ـبـاد ـو ـدل ـبـه ـدلدار
٣٢٥ چــــون ـبــر ـدرِ ـبــاغِ ـگــل ـرســيدم بس ـپــــــرده ـز ـرويِ ـدل ـکشــــيدم

بگشـاده ـدو ـچشـمِ ـجـان ـو ـدل ـمـن ـکــــردم ـنــــظري ـبـــه رويِ ـگــلشن
ديـدم ـشـده ـبـاغِ ـگـل ـچـو ـفـردوس جــنت ـشــده ـغـرقِ ـبـحرِ ـافسـوس
مــــي زد ـز ـخــــجالتِ ـخــودش ـدم مــي خوردش ـازيــن ـخـجالتش ـغـم

١ـ)ـÄـ بيت٤٧

مــــرغانِ ـچـــمن ـنشســته ـمســرور بــــودند١ ـز ـســــراچــه ـقــفس ـدور
[ ـ١٤ آـ] ٣٣٠ ســـر ـبَ ــرـزده ـگــل ـز ـپــرده ـخــاـک مـي زد ـهـمه ـدم ـقـباي ـخـود ـچـاـک

بــلبل ـشــده ـمست ـو ـنــالهـگـر ـهـم مــي زد ـگــل ـو ـبــرگِ ـلاله ـبــر ـهـم
ســنبل ـشــده ـهـمچو ـزلفِ ـخـوبان زنــبق ـبــه ـمـَـثَل ـچــو ـخـوب رويان
پـــــيوسته ـخــــجسته حال ـبــــودند غــــافل ـز ـخــــزانِ ـســــال ـبــودند
خــــنجر ـبکشـــيده ـبــرگِ ـســوسن آورده ـســــــــرش ـبــــرون ـز ـروزن
٣٣٥ حــــــيرانِ ـفــــغانِ ـبــــلبلان ـبــــود ـگــويان ـکــه ـروم ـازيــن ـجـهان ـزود

نــــرگس ـبـــنشسته ـچــون ـغــريبان ســــر ـبــــرده ـبـــنفشه ـدر ـگــريبان
بــــودند١ ـز ـغــــمِ ـزمــــانه ـپــردرد ايــن ـگشــته ـکــبود ـو ـآن ـدگــر ـزرد
ـگـــل ـکــرده ـقــبا ـو ـپــيرهن ـچــاـک بـــلبل ـبــه ـدرش ـنشســته ـغــمناـک
مــي کرد١ ـهــمهـدم ـز ـگــل ـشکـايت ـگل ـهـم ـز ـخـود ـو ـز ـمُـل ـحکـايت
٣٤٠ طـوطي ـزده ـبـر ـدرختِ ـگـل ـچـنگ پــوشيده ـقـباي ـسـبز ـو ـخـوش رنگ

مــــي گفت ـبــــه ـزاغِ ـبــــاغِ ـعـــالم ـکــاي ـغــم زده ـبــهره ـبَــر ـز ـحــالم
قُــمري ـشــده ـغــرقِ ـدجـله ـشـوق افگــنده ـخــدا ـبــهـگــردنش ـطــوق
مــــي شد ـز ـفــــغانِ ـبــلبلان ـمست مي شست ـز ـجان ـو ـاز ـجهان ـدست
بـــــربسته ـدهــــانِ ـغــــنچه ـايـّـــام بــــــــنهاده ـبـــــه ـراهِ ـبــــلبلان ـدام
٣٤٥ صـد ـغـنچه ـبـه ـيک ـنـفس ـگشـادي جـز ـشـوق ـو ـصـفا ـبـه ـکس ـنـدادي

غُ ـ ل غُ ـ ل ـبـهـجــهـان ـفـگــنده ـبــلـبـل ـگــــل ـتــازه ـدر ـآن ـزمـــانِ ـغُ ـ ل غُ ـ ل
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در ـجـــلوهـگــري ـهــميشه ـمــي بود نـي ـکـرده ـزيـان ـز ـپـيشه ـنـي ـسـود
پــايِ ـگــل ـو ـغــنچه ها ـپــر ـاز ـخـار دل ـکــرده ـهــزار ـازيــن ـغـم ـافگـار
مــي سوخت ـدر ـآتشـِ ـجگــرـســوز ني ـشاد ـبه ـشب ـشـدي ـنـه ـدر ـروز
٣٥٠ تــــيهو ـشـــده ـغــرقِ ـبــحرِ ـشــبنم بگشـاده ـدهـان ـو ـچشـم ـو ـلب ـهـم

پـــيوسته ـهــمين ـتــرانــه ـمــي گفت هشـيار ـشـد ـآن ـکـه ـوي ـنـمي خفت
ــــهره بازي نــي ـبســته ـکــمر ـبــه ـچــاره سازي دوران ـفـــــــلک ـبــــه ـمُ

٢ـ)ــظ: مگر١ـ)ـÄـ بيت٤٧

مــي کرد١ ـهــمه ـدم ـجـهان ـدگـرگون تــــا ـدل ـبکــند ـاز ـآن ـجگــرخــون
ـگــــــــرديده ـنســــــيمِ ـلالهـپــــرور مشّــــــــاطه ـارغــــــوان ـو ـعــــبهر
٣٥٥ مـــي ريخت ـز ـلاله ـژاله ـبــر ـخــاـک مــي زد ـهــمه ـلاله ـرا ـدگــر٢ ـچــاـک

هــــم ـلاله ـنــــهاده ـبــر ـجگــر ـداغ پـــــــيراســــته ـژاله ـســــبزه ـبــــاغ
ايــن ـبــود ـچــو ـلعــل ـوان ـدگـر ـدُر فــــيروزه ـســــبزه ـدر ـگــــذر ـپـُـــر
ـگــرديده ـهــميشه ـسـرو ـو ـشـمشاد از ـدستِ ـخــــزان ـو ـجـــورش ـآزاد
[ ـ١٤ بـ] بــــــــالاي ـصــــــــنوبر ـاز ـدرازي مشــــــهورِ ـجــــهان ـبــــه سرفرازي

٣٦٠ مــــي برد ـدر ـآن ـچــمن ـســرافــراز نـــاـگشــته ـزبــون ـهــميشه ـدر ـنــاز

ـگـل ـکـرده ـبـه ـبـلبلِ ـخـود ـافسـوس نـاخورده ـز ـروي ـغـنچه ـيک ـبـوس
آتش ـنشــــود ـاـگــــرـچـــه ـبــي دود از ـفــــضلِ ـخــداي ـزنــده ـمــي بود
ايــن ـبـود ـهـميشه ـمست ـو ـمـغرور وان ـيکــدگرش ـنـه ـشـاد ـو ـمسـرور
مِ ـمــــعاني پــــيوسته ـبــه ـعــيش ـو ـکــامرانــي هــــــر ـذرّه ـبــــه ـعــــالَ
م ـگـــويان ـبــه ـخــزان ـکــه ـبــي زوالم ٣٦٥ هــــــــر ـتــــازه نهالِ ـبــــاغِ ـعــــالَ

بــر ـمــن ـکـه ـز ـغـم ـنـمي شوم ـخَـم صــــد ـبـــادِ ـخــزان ـاـگــر ـزَنَــد ـدَم
هــــرگز ـورقــــي ـز ـخـــود ـنــپاشم پــــيوسته ـجــــوان ـو ـتـــازه ـبــاشم
خــــرسنده ـبــــه ـعــــمرِ ـزنــدگاني بــــاقي ـبــــه ـجــــهانِ ـنـــوجوانــي
ــهرهـبــازه بــــاشم ـهــــمه ـدم ـجــوان ـو ـتــازه تــا ـچــرخِ ـفــلک ـچــه ـمُ
٣٧٠ آن ـبــــرگ ـو ـنــهالِ ـخــوش ـزمــانه از ـغــــفلتِ ـخـــود ـهــمين ـتــرانــه

مــــي گفت ـو ـلبِ ـزمــــانه ـخـــندان ايــن ـعــمرِ ـدوروزه ـنـيست ـچـندان
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فصل
اي ـتــــازه ـجــــوانِ ـمستِ ـمـــغرور از ـبــــاده ـغــــفلتي ـتــــو ـمـــخمور
افــــتاده ـبــــه ـدامِ ـفکــــر ـهســـتي از ـجـــامِ ـهــوس ـاـگــر ـتــو ـمســتي
هشــيار ـنشــين ـکــه ـبــاده ـدُ ردست وين باده ـبه جز تـو ـکس ـنـخوردست
٣٧٥ خـــوردي ـتــو ـاـگــر ـز ـجــام ـدُردي صافي ـشو ـازين ـقـدح ـکـه ـخـوردي

هشــياريِ ـخــود ـز ـحـق ـطـلب ـکـن خود ـرا ـتو ـبه ـتاب ـو ـتب ـادب ـکـن
در ـکــــوي ـفـــناي ـخــود ـقــدم ـزن بــــــــر ـذروه ـلامکــــان ـعــــلم ـزن
[ ـ١٥ آـ] خــواهـي ـتـو ـاـگـر ـوصـال ـمـحبوب مـحبوبِ ـنـهان ـکـه ـاوست ـمـطلوب

بــــي پير ـمـــرو ـتــو ـبــر ـدرِ ـدوست ـگــــيرم ـکــه ـدلِ ـتــو ـمــنظرِ ـاوست

٢ـ)ـÄـ بيت١٣١ـ)ـÄـ بيت٤٧

٣٨٠ تــــنها ـنــــرود ـکســي ـدر ايــن ـراه هــرچــند١ ـکــه ـبــود ـز ـمـنزل ـآـگـاه

بــــــي مرشد ـکــــامل ـاي ـمســــافر بيم ـاست٢ ـکه ـشوي ـتو ـهمچو ـکافر
زيرا ـکـه ـامـان ـدر ـايـن ـسـفر ـنـيست ســرتاسرِ ـوي ـبــه جز ـخـطر ـنـيست
داري ـهـــمه ـدم ـچــو ـعــزمِ ـدرگــاه تــــنها ـتـــو ـروي ـاـگــر ـدر ايــن ـراه
در ـهر ـقـدمي ـچـو ـبـيمِ ـجـان ـاست بنشين ـکه ـنه ـدر ـجـحيم ـامـان ـاست

فصل
درمخاطبتِ بلبل

٣٨٥ اي ـغــــــــنچه دهانِ ـفــــتنه انگــــيز ـگر ـفـتنه ـبـه جا ـنشست٢ ـتـو ـبـرخـيز

آمـــد ـچــو ـبــهار ـو ـفــصل ـنــوروز رخســــارِ ـگــــل ـآمـــد ـآتش افــروز
پس ـآتشـِ ـگــــل ـبــــه ـبــلبل ـافــتاد بـل ـ بل ـبـه جـهان ـ[ ـبـه] ـغُ ـ ل غُ ـ ل ـافـتاد
آمـــــد ـبــــه ـدرِ ـســــراي ـبُســــتان بگشــــاده ـزبـــانِ ـخــود ـبــه دستان
آورده ـنــــــياز ـو ـعــــذرها ـپــــيش جــان ـگشــته ـز ـنـيشـِ ـخـارها ـريش
٣٩٠ حــــال ـدلِ ـزارِ ـخــــود ـبــيان ـکــرد ـگــل ـدل ـبِـرُبود ـو ـقـصدِ ـجـان ـکـرد

بــلبل ـکــه ـبــه ـبــاغِ ـگــلشن ـافــتيد ـگل ـرا ـچـو ـبـه چشمِ ـخـويشتن ـديـد
از ـپـــــاي ـفــــتاد ـدل ـز ـدست١ ـداد آشــــفته ـبــه ـبــانگ ـو ـنــاله ـافــتاد
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[ ـ١٥ بـ] عــــاشق شده ـبــــلبلِ ـســــحرخــيز نــا ـکــرده ـز ـبــانگ ـو ـنــاله ـپــرهيز

چون ـديـد ـقـباي ـحسـنِ ـگـل ـچـاـک آشــــفته ـو ـتــيره ـگشت ـو ـغــمناـک
٣٩٥ بـــــالاي ـدرختِ ـگــــل ـبــــرآمــــد دل رفــــته ـبــــه ـپــيشـِ ـدلبــر ـآمــد

وز ـشــوقِ ـجــمالِ ـگــل ـبــرآشــفت ســودازده ـگشــته ـغــنچه ـرا ـگــفت
ـکــــاي ـرونــق ـبــاغ ـو ـنــورِ ـگــلزار بـا ـخـونِ ـکـه ـشسـته اي ـتـو ـرخسـار
ـکين ـرويِ ـتو ـسرخ ـو ـلاله رنگ ـاست دامانِ ـتو ـچاـک ـو ـجامه ـتـنگ ـاست
پــــيکانِ ـدلِ ـکــــه ـگشــــته اي ـتـــو ـکــز ـجــوشنِ ـجــان ـگــذشته اي ـتـو
شــتي ـتــو ـبــه ـتــيرِ ـغــمزه ـمـا ـرا ٤٠٠ اي ـرويِ ـتــــــو ـمــــهرِ ـگــــلشن آرا ـکُ

بــــا ـحســـن ـو ـلطــافتي ـکــه ـداري چون ـاصلِ ـتو ـخار ـو ـهم ـتو ـخاري
رِ ـتـو ـاز ـچـيست مــعشوقِ ـمـنيـتـو عـاشقت ـکـيست اين ـعُـجب ـو ـتکـبّ
هستي تو اـگر چه ـخوب و خوش رنگ مـن ـبـي تو ـشـدم ـحـزين ـو ـدل تـنگ
تــــا ـســـر ـزده اي ـز ـخــاـکِ ـگــلزار در ـپــــايِ ـدلم ـشکســــته اي ـخـــار
٤٠٥ خــود ـکــرده ـز ـجـامِ ـشـهره ـمسـتي مــن ـبـر ـدرِ ـايـن ـچـمن ـکـه ـهسـتي

آغشــته ـشــدم ـاـگــرچــه ـبـر ـخـون از ـبــويِ ـخــوش ـتـو ـمسـتم ـاـکـنون
بي ـوصـلِ ـتـو ـگشـته ام ـچـو ـرنـجور هسـتم ـز ـغـمِ ـتـو ـمست ـو ـمـخمور
چــون ـحســنِ ـرخِ ـتــرا ـوفـا ـنـيست ويــن ـعــمرِ ـتــرا ـدگــر ـبــقا ـنـيست
[ ـ١٦ آـ] ايــن ـنــازِ ـتــو ـو ـنـياز ـمـن ـچـيست غــيرت ـشــهِ ـســرفراز ـمـن ـکـيست

١ـ)ــسکته در وزن

٤١٠ ماليده اي ـگـر ـبـه ـروي ـخـود ـخـون١ در ـبــــاغِ ـلطــــافتِ ـخـــود ـاـکــنون

پــــرواي ـکســــي ـتــو ـگــر ـنــداري دارم ـطــــمع ـاز ـتــو ـمــن ـبــهـزاري
ـکــز ـلعــلِ ـلبت ـکـه ـنـيست ـخـندان يک ـبـــوسه ـدهــي ـبــه ـدردمــندان
يــا ـبــا ـمــنِ ـخســته دل ـشـوي ـيـار وز ـپــــاي ـدلم ـتـــو ـبــرکشي ـخــار
دوران ـز ـتـــو ـگــرچــه ـخــودفريبند در ـبــــاغِ ـتــــو ـبــــلبلان ـغــــريبند
٤١٥ از ـدستِ ـفـــــغانِ ـايــــن ـغــــريبان صــد ـچــاـک ـزدي ـچـو ـبـر ـگـريبان

امــــا ـنشـــدي ـهــنوز ـازيــن ـخــار آزاد ـو ـبــــه ـبــــلبلانِ ـخــــود ـيــار
هــان ـتــا ـنشـوي ـجـليسِ ـهـر ـخـار خــود ـرا ـنــدهي ـبــه ـدستِ ـاغــيار
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دلهـا ـز ـغـمت ـچـو ـنـيست ـبـي سوز در ـمــــــــيکده ـبـــــهار ـو ـنــــوروز
زيــن ـجــامِ ـحَسَـن ـاـگـر ـتـو ـمسـتي مــــعشوقه ـبــــي وفا ـچـــو ـهســتي
٤٢٠ مســـتي ـتــو ـاـگــر ـز ـجــامِ ـخــوبي ـگــيرم ـکــه ـتــويي ـز ـشــاخ ـطــوبي

دورانِ ـتـو ـچـون که ـروزِ ـچـند ـاست بــنگر ـبـهـکسـي ـکـه ـمسـتمند ـاست
خـــود ـگــرچــه ـعــروسِ ـنــوبهاري تــــا ـفــــصلِ ـخـــزان ـبــقا ـنــداري
بـــا ـحســنِ ـچــنين ـچــو ـبــي بقايي بــــر ـمـــا ـتــو ـچــرا ـســتم ـنــمايي
ســـلطانِ ـچــمن ـچــو ـروز ـخــندي بــر ـعــمر ـدوروزه ـدل ـچــه ـبــندي
٤٢٥ ـگــــرديده ـفــلک ـچــو ـدورِ ـپــرگال سر ـبر ـزده ـخود ـز ـخاـک ـهـر ـسـال

زيــن ـگـلشن ـاـگـرـچـه ـپـاـک ـخـيزي برگت ـهمه ـچـون ـبـه ـخـاـک ـريـزي

١ـ)ـÄـ بيت٤٧

هرچند١ ـکـه ـتـو ـخـود ـنگـارِ ـخـاري زين ـجور ـو ـجـفاي ـخـود ـکـه ـداري
بــلبل ـنشــود ـچــو ـاز ـتــو ـمســرور از ـبــهر ـچــه ـگشــته اي ـتــو ـمـغرور
مشکـور ـچـو ـنـيست ـايـن ـغـرورت مــغرور ـمشــو ـبــر ـايــن ـســرورت
٤٣٠ زيــــرا ـکـــه ـاز ـآن ـخــزانِ ـپــرـپــيچ آخر ـتو ـشـوي ـدر ـايـن ـچـمن ـهـيچ

[ ـ١٦ بـ] ـگــــرديده ـجــــدا ـز ـروضــه ـپــاـک ريزي ـهمه ـبرگِ ـخـويش ـبـر ـخـاـک

فصل
در ـپيشـِ ـگـلي ـکـه ـهـمچو ـمُـل ـبـود بــــلبل ـشــده ـمــبتلا ـبــه ـگــل ـزود
زين گونه ـفسانه ـچـون ـکـه ـپـرداخت در ـراهِ ـتــرانــه ـپــا ـز ـســر ـسـاخت
ـگــل ـگــفتش ـاـگـرـچـه ـمـن ـز ـخـارم ســــــــلطانِ ـســــــــريرِ ـافــــتخارم
٤٣٥ تختِ ـمـن ـاـگـرـچـه ـخـارِ ـبـاغ ـاست رويـم ـبـه ـزمـانه ـچـون ـچـراغ ـاست

بــــا ـحُســــن ـو ـلطـــافتي ـکــه ـدارم مــــعشوق ـو ـنــــديمِ ـصــد ـهــزارم
اصــلِ ـمـن ـاـگـرـچـه ـبـاشد ـاز ـخـار بـــــر ـشــــاخِ ـفــــرح فزايِ ـگــــلزار
در ـاوّل ـاـگـــــرـچــــه ـغــــنچه ـوارم در ـآخـــــرِ ـکــــار ـخــــود ـنگــــارم
خــود ـچــون که ـاســيرِ ـدامِ ـعشــقي آزادِ ـمــــــــن ـو ـغـــــلامِ ـعشــــقي
٤٤٠ زين ـرنگ ـو ـز ـبويِ ـخوش ـکـه ـدارم در ـبـــــاغِ ـدلِ ـتــــو ـفــــتنه ـکــــارم
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مــــن ـدر ـعــــربي ـاـگـــرچــه ـوَردَم در ـبــــاغِ ـورودِ ـخـــود ـچــو ـفــردم
مــــــــعشوقه ـخـــــلقِ ـبــــي شمارم صــد ـجــان ـبــه ـجـوي ـنـمي شمارم
بــــاشي ـتــــو ـاـگـــر ـامــيرِ ـمــرغان مـــن ـاز ـتــو ـنــديده ـبـِـرّ ـو ـبــرهان
در ـبــــاغِ ـجــــهان ـچــون ـگــلعذارم آيـــــد ـز ـهــــزار ـخســــته ـعــــارم
٤٤٥ پــــيوسته ـاـگــــر ـتــــو ـدر ـنــــيازي مــــن ـخــورده ـشــرابِ ـســرفرازي

از ـشــوکتِ ـخــود ـچــو ـدر ـخـمارم صد ـحسـرت ـو ـغـم ـبـه ـدل ـگـمارم
داري ـتــــو ـاـگــر ـفــصاحت ـامــروز در ـفــــصلِ ـبــــهارِ ـگــــلشن افــروز

١ـ)ـÄـ بيت٣١

[ ـ١٧ آـ] از ـشــــاخِ ـدرخت١ ـچـــو ـســربرآرم شــــرمنده ـشــــوي ـتـــو ـاز ـوقــارم

دانــــــم ـچــــو ـرمــــوزِ ـدلربــــايي بــــــــالاي ـدرختِ ـخــــــــودنمايي
٤٥٠ آن ـجــلوهـگــري ـشــود ـچــو ـکــارم هــر ـلحــظه ـشــوي ـتــو ـدل فگــارم

٢ـ)ــدر اصل: کاري (در جاهاي ديگر نيز نشانه اضافه به صـورت نـوشتاريِ «ي» ضـبط شـده است ازجـمله در
٣ـ)ـÄـ بيت٤٧ابيات ٥٨٢ـ٬ ٬٧٦٤ ٧٩٣).

ـکــار٢ِ ـتــو ـاـگــرـچــه ـهست ـافــغان هستي ـتـو ـگـدا ـو ـمـن ـچـو ـسـلطان
در ـشــــــــهرِ ـزمـــــانه ـشــــهريارم ســر ـبــر ـچــو ـتــو ـســفله ـدرنـيارم
ـگـر ـوصـلِ ـمـن ـاز ـخـدا ـتـو ـجـويي مــن ـبــا ـهــمه ـحسـن ـو ـخـوبرويي
ســــــــلطانِ ـکــــبيرِ ـهــــر ـبــــهارم پــــــــرواي ـفــــــغانِ ـکس ـنــــدارم
٤٥٥ روزي ـکــه ـبــرآورم ـســر ـاز ـجــيب آيــــم ـچــو ـبــرون ـز ـپــرده ـغــيب

خـــواهــم ـکــه ـتــرا ـبــه ـپــرده ـآرم ـگــويي ـتــو ـبــه ـمـن ـکـه ـشـرمسارم
بــــاري ـتـــو ـاـگــر ـز ـديــده ـبــاران مــــــن ـگشــــته ـامــــيرِ ـنــــوبهاران
خــود ـرا ـبــه ـچـمن ـچـو ـمـي سپارم لولو ـز ـفــــــــلک ـشــــــود ـنــــثارم
چــون ـغــنچه ـمـن ـزنـد ـقـبا ـچـاـک دلهــــا ـنشــــود ـز ـمـِــهرِ ـمــا ـپــاـک
٤٦٠ نــي ـهــمچو ـحـديد ـو ـنـي ـحـجارم از ـنــــفع ـتــــو ـبــهتر ـاست ـضــارم

حســـنم ـکــه ـتــويي ـازو ـدر ـافــغان بــــاشد ـچـــو ـدرونِ ـغــنچه ـپــنهان
تــــــــا ـســــر ـنــــزند ـز ـانــــفطارم هســــتند٣ ـهـــمه ـکس ـدر ـانــتظارم
[ ـ١٧ بـ] ـگــــــــلّابـکشــــــانِ ـآتش افــــروز در ـخــانه ـبــرند٣ ـمــرا ـچـو ـيک روز

يک ـلحــــظه ـاـگــــر ـجــليسِ ـنــارم بــــارانِ ـعــــرق ـبـــه ـشــيشه ـبــارم
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٤٦٥ افـــــــتاده ـدرونِ ـســــينه ام ـســــوز مــن ـدر ـچــمني ـکـه ـهسـتم ـامـروز

بــــا ـخـــارِ ـچــمن ـاـگــرـچــه ـيــارم در ـچشــــمِ ـتــو ـپــر ـشــود ـغــبارم
در ـکـــويِ ـفــغان ـاـگــر ـتــو ـفــردي مــن ـبــر ـتــو ـنــموده ـروي ـمــردي
بـــا ـخــارِ ـچــمن ـاـگــرچــه ـجــفتم پــيشـِ ـهــمه ـايـن ـصـفت ـکـه ـگـفتم
ديــــدم ـچـــو ـتــرا ـدر ـايــن ـديــارم ـگــــفتي ـتــــو ـمــــرا ـکــه ـبــي قرارم
٤٧٠ ـگـــفتم ـبــه ـتــو ـکــاي ـز ـبــي قراران مــــن ـگشــــته ـعــــروسِ ـنــوبهاران

آيــــم ـچــــو ـبــرون ـز ـپــرده ـخــار بگشــــاده ـگـــره ـز ـخــود ـبــه يکبار
ـکــــردي ـتـــو ـاســير ـجــورِ ـخــارم ـگـــويي ـکــه ـتــويي ـتــو ـمســتشارم
ســــــودازدگــــانِ ـدادخــــواهــــان بــــر ـتـــحفه ـمــرا ـز ـبــهرِ ـشــاهان
روزي ـکــــه ـبـــرند ـازيــن ـحــصارم در ـدستِ ـکــــبار ـو ـهــــر ـصـــغارم

١ـ)ـÄـ بيت٤٧

٤٧٥ از ـدست ـگـــــــلابيانِ ـايــــن ـبــــاغ بـــر ـجــان ـو ـدلم ـاـگــر ـنــهند١ ـداغ

بگـــذشته ـز ـحســن ـرنگ ـو ـبــويم صــــد ـبـــهره ـبــرند١ ـز ـآبِ ـرويــم
ســوزيده ـشــوم ـچـو ـمـن ـدر ـآخـر ريــــزند١ ـعــــرقم ـبـــه جاي ـفــاخر
دورانِ ـبــــقاي ـمــــن ـبـــه ـهــرسال ده ـروزه ـبــــود ـولي ـبــــه هرحــــال
از ـجـــامِ ـجــمالِ ـمــن ـتــو ـمســتي ســــــودازده ام ـهــــميشه ـهســــتي

تمامي سخن
٤٨٠ اي ـبــــلبل ـمستِ ـگشـــته ـغــمگين ـگــر ـيــارِ ـمـني ـتـو ـخـنده ـکـم ـبـين

پــــيوسته ـحــــزين ـو ـزار ـمــي باش در ـزيــــرِ ـجــــفاي ـخــار ـمــي باش
بســيار ـمشــو ـتــو ـخــود ـفـرحـناـک جـــز ـنــاله ـمــزن ـبــه چرخِ ـافــلاـک
[ ـ١٨ آـ] با ـدرد ـو ـغـمم ـشـدي ـچـو ـدمسـاز از ـگــريه ـهــميشه ـديــده ـنــم ـسـاز

آســـوده ـمــباش ـاـگــر ـتــو ـمســتي آواره ـشــــــو ـاز ـجــــهانِ ـهســــتي
٤٨٥ ـگـــر ـعــاشقِ ـزار ـمــن ـتــو ـگشــتي از ـجــــان ـو ـز ـانــــجمن ـگـــذشتي

بـــا ـدرد ـو ـبــلا ـبســاز ـو ـمــي سوز آســوده ـنـه ـشب ـنشـين و نـي ـروز
در ـدايــــره ـغــــمم ـچــــو ـپـــرگال ســرگشته ـبگـرد ـو ـپـا ـبـه ـسـر ـمـال
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زيـــــرا ـکــــه ـتــــمام ـعشــــق بازي درد ـاست ـو ـبــــلا ـنـــه ـســرفرازي
ه ام ـچــو ـبســتي از ـبــــوالهــوسي ـاـگــر ـتــو ـمســتي دل ـدر ـخــــمِ ـطــرّ
٤٩٠ ثـــابت ـقــدم ـو ـشکســته دل ـبــاش رازِ ـدلِ ـخــــود ـمکــن ـز ـدل ـفــاش

تـــا ـديــده ـبــه ـرويِ ـمــن ـگشــادي ـگر ـزين ـره ـو ـايـن ـسـفر ـتـو ـشـادي
تـرسي ـخـود ـاـگـر ـز ـتـيغِ ـهـر ـخـار در ـگــــلشن ـمــــا ـمــــيا ـدگــر ـبــار
ايــن ـره ـکــه ـتــرا ـازو ـخــبر ـنـيست ســرتاسرِ ـوي ـبــه جز ـخـطر ـنـيست
ار اـکــنون ـکــه ـشــدي ـتـو ـعـاشقِ ـزار هســتي ـتــو ـاـگــرچــه ـمــرغِ ـطــيّ
٤٩٥ تــــرسي ـتـــو ـاـگــر ـز ـجــان گدازي بــا ـعشــقِ ـبــتان ـمکــن ـتــو ـبــازي

بــــيگانه ـشــدي ـاـگــر ـتــو ـاز ـغــم ديگــــر ـز ـهــــواي ـمـــن ـمــزن ـدم
زيــــرا ـکـــه ـبــه کــويِ ـعشــق بازي بـــــا ـدرد ـو ـبــــلا ـو ـجــــانگدازي
داري ـتـو ـز ـغـم ـچـو ـدر ـجگـر ـداغ آيــــي ـچــــو ـدرونِ ـبــــاغِ ـپـــرـزاغ
زيــرا ـکــه ـبــه ـکـويِ ـعشـقِ ـخـوبان بــاشد ـچــو ـکسـي ـز ـپـرهموبانـ(؟)
٥٠٠ در ـوادي ـعشق ـهرـآنـکه ـمـرد ـاست آسـوده ـاـگـر ـشـود ـنـه ـشـرط ـاست

ـکــــز ـتــيرِ ـبــلاي ـمــن ـشــود ـدور وز ـجــور ـو ـجــفا ـمــلول ـو ـرنـجور
نـــالي ـتــو ـاـگــر ـز ـعشــقم ـاـکــنون ريزي ـهمه ـشب ـز ـديده ـهـم ـخـون
چون ـعاشقِ ـمست ـو ـخـوار ـو ـزاري بــا ـهــمتِ ـسست ـخــود ـکـه ـداري
[ ـ١٨ بـ] در ـواديِ ـمـــــهرِ ـمــــن ـقــــدم ـزن وز ـنـــــاله ـدر ـانــــجمن ـعـَـــلَم ـزن

٣ـ)ــغرام: شيفتگي٬ عشق٢ـ)ــسکته در وزن١ـ)ـÄـ بيت٤٧

٥٠٥ هر ـچند١ ـکه ـتو ـمرغِ ـسست ـو ـمستي در ـواديِ ـمــهر ـهــمين ـکـه ـهسـتي٢

تم ـچــــو ـکـــردي بـــي درد ـمــباش ـاـگــر ـتــو ـمــردي دعــــواي ـمــــحبّ
در ـبــحرِ ـغَــرام٣ِ ـمــن ـچــو ـغــرقي مــن ـگشــته ـچــو ـمـاهِ ـبـرجِ ـشـرقي
هستم چو منير و خوب و خوش رنگ غم ـنيست ـاـگـر ـشـوي ـتـو ـدل تـنگ
خــــود ـرفــته ـبــرون ـز ـتــن درستي در ـگــــلشنِ ـراز ـمـــن ـکــه ـهســتي
٥١٠ بــاشي ـتــو ـاـگــر ـهــميشه ـرنــجور مــن ـگشــته ـدر ـايـن ـزمـانه ـمشـهور

دارم ـز ـتــو ـچــون ـفــراغت ـامــروز در ـجــان ـو ـدلت ـفــتاد ـاـگــر ـسـوز
مــي سوز ـو ـبکــن ـز ـمــن ـصـبوري هرچند١ ـکه ـز ـوصـل ـمـن ـتـو ـدوري



٣٢ نامه فرهنگستان٬ ضميمه شماره ١٧

پــــــــرواي ـرعــــــــايتت ـنـــــدارم آيـــــــد ـز ـرعــــايتِ ـتــــو ـعــــارم
خــواهــي ـتــو ـاـگــر ـز ـمــا ـرعـايت دوري ـز ـرعــــــــايتم ـبــــــــه غايت
٥١٥ خــــوبانِ ـجــــهان ـچــو ـبــي وفايند رو ـبــــر ـهــــمه ـکس ـنــــمي نمايند

١ـ)ـÄـ بيت٤٧

هســتند١ ـبــه جهان ـچــو ـپـادشاهند در ـنــــاز ـو ـنـــياز ـکس ـنــخواهــند
من ـهم ـچـو ـلطـيف ـو ـخـوش نمايم از ـپــــرده ـخــود ـبــرون ـچــو ـآيــم
پــــــــرواي ـفــــــغانِ ـکس ـنــــدارم جــز ـجــلوه ـو ـشــيوه ـنـيست ـکـارم
دارم ـســــــرِ ـجــــور ـو ـبــــي وفايي خــود ـگــرچــه ـقــتيلِ ـايــن ـجـفايي
٥٢٠ ايــن ـحســنِ ـمــرا ـاـگـر ـوفـا ـنـيست در ـمــــذهب ـمــا ـوفــا ـروا ـنــيست

هســتم ـبــه ـجــهان ـچــو ـگــلشن آرا يک ـذرّه ـغــــمِ ـتــو ـنــيست ـمــا ـرا

[ ـ١٩ آـ] فصل

در مکالمه بلبل با گل
بــلبل ـچــو ـز ـگــل ـسـتمگري ـديـد خود ـرا ـنه ـز ـدرد ـو ـغـم ـبـري ـديـد
آمــــــــد ـبــــه ـدرِ ـنــــياز ـبــــي ناز بگشــــاده ـدرِ ـدهــــان ـخـــود ـبــاز
ردانــه ـز ـديـده ـريـخت ـبـر ـخـاـک زد ـنــــاله ـز ـدودِ ـدل ـبــــر ـافـــلاـک دُ
٥٢٥ آشــــفته ـشــــد ـاز ـخـــطابِ ـدلدار بــــاز ـآمــــد ـاز ـآن ـهـــواي ـگــلزار

در ـبــــحرِ ـفــــغان ـو ـنــــاله ـافـــتاد جــان ـداده ـچــو ـبـرگِ ـلاله ـبـر ـبـاد
صــــدگونه ـفســــانه ـکـــرده ـظــاهر بــا ـگــل ـبــه ـســخن ـدرآمــد ـآخــر
ـگفت ـاي ـتـو ـعـروسِ ـفـصلِ ـنـوروز افگــــنده ـغـــمِ ـتــو ـدر ـدلم ـســوز
ســــوزيد ـمـــرا ـچــو ـدرد ـو ـداغت داري ـتــــو ـاـگــــر ـز ـمــــا ـفــراغت
٥٣٠ زيــــن ـنــــاله ـزارِ ـمــــن ـبـــينديش بــــا ـتــــيغِ ـجــفا ـمکــن ـدلم ـريش

ـکــــردي ـچـــو ـمــرا ـاســيرِ ـانــدوه بــــا ـمـــا ـنشــوي ـاـگــر ـتــو ـانــبوه
مــن ـگــريه ـکــنم ـاـگــر ـتــو ـخـندي مــي دان ـکــه ـبــهـکــويِ ـدردمــندي
آنــان ـکــه ـبــه ـتــابشـِ ـتــو ـسـوزند ـگــــــــر ـآتشـِ ـســــينه ـبــــرفروزند
ســوزند١ ـخــور ـو ـمــاه ـآســمان ـرا بــــر ـهــــم ـزنــد ـآهِ ـمــا ـجــهان ـرا
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٥٣٥ بــيچاره ـشـوي ـتـو ـهـم ـدر ـآن ـروز افــــتاده ـبــــه ـخـــرمنِ ـجــهان سوز

دودِ ـدلِ ـعــــــــاشقانِ ـغــــــــمناـک چــــون ـقــير ـکــند ـســريرِ ـافــلاـک

٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

مــن ـوقتِ ـســحر ـچــو ـبــرکشم ـآه بـيم ـاست١ ـکـه ـسـيه ـشـود ـرخِ ـمـاه
اي گل ـتو ـدر ايـن ـچـمن ـکـه ـهسـتي از ـبــــاده ـشــــهره ـکــــرده ـمســتي
ـکــــارِ ـتــو ـاـگــرـچــه ـبــي نيازيست خــوش ـپـيشه ـهـميشه ـدلنـوازيست
[ ـ١٩ بـ] ٥٤٠ هســــتي ـتــــو ـاـگــر ـاســيرِ ـازهــار جــاي ـتــو ـهــميشه ـبــر ـســرِ ـخـار

جــز ـبــر ـســرِ ـخــار ـاـگــر ـنــرويي در ـکشــــورِ ـحُســــن ـو ـخــوبرويي
بــيدادِ ـبــتان ـچــو ـسـروري ـنـيست مــيدانگــهِ ـهــر ـســتمگري ـنـيست
اـکــنون ـتــو ـشــدي ـاـگـرـچـه ـبـيعار ســـر ـبــر ـزده ـزيــن ـخــزينه ـخــار
ـگــــر ـخـــود ـهــمه ـراحتِ ـروانــي آخــر ـز ـچــمن ـشــوي ـچــو ـفــاني
٥٤٥ بگــــذار ـجــــفا ـدگـــر ـمکــن ـنــاز بــــازآ ـتـــو ـازيــن ـســتمگري ـبــاز

در ـگــــلشن ـاـگــــر ـتــو ـبــي نظيري در ـفــصلِ ـخـزانِ ـخـود ـچـو ـمـيري
بر ـزنده ـمکن ـستم ـکه ـخوش ـنيست هر ـمرده ـاـگرـچـه ـزنـدهـکش ـنـيست
> ـبـيداد از ـعــــــــاقبتت ـنــــــمي کني ـيــــاد < ـو شتي ـتو ـمرا ـبـه جور ـ ـکُ
هرچند٢ ـکه ـزدي ـتـو ـاي ـبـدانـديش بــر ـپــايِ ـدلم ـز ـخــارِ ـخــود ـنـيش
٥٥٠ دارم ـهــــمه ـشب ـنشســــته ـبــيدار جـــاني ـکــه ـنگــردد ـاز ـتــو ـبــيزار

چــون ـنــيست ـمـرا ـز ـگـل ـصـبوري از ـمــــن ـتــو ـچــرا ـهــميشه ـدوري
دوري ـز ـوفــا ـچـو ـنـيست ـمشکـور در ـکــويِ ـجــفا ـمشــو ـتــو ـمسـرور
هــرچــند٢ ـکــه ـصــفاي ـخــارزاري در ـکــــــويِ ـلطــــافتي ـکــــه ـداري
ـگــــــــلشنِ ـراز ـاـگــــر ـلطــــيفي بــــا ـبــــدنظران ـمکــــن ـحــــريفي در
٥٥٥ داري ـتــو ـدلي ـچــو ـســنگِ ـخــارا رحــــمت ـنکـــني ـاـگــر ـتــو ـمــا ـرا

زان ـروزِ ـحســــابِ ـحـــق ـبــينديش وين ـسينه ـبه ـخارِ ـخود ـمکـن ـريش
[ ـ٢٠ آـ] از ـجــامِ ـغــمِ ـتــو ـمــن ـچـو ـمسـتم آشــــفته ـو ـزار ـو ـخســــته ـهســتم

داري ـتــو ـچـو ـحسـن ـو ـتـن درستي از ـاهــــلِ ـصــفا ـاـگــر ـتــو ـهســتي
بـر ـخسـته ـمستِ ـخـود ـمکـن ـجـور هــر ـلحـظه ـچـو ـمـي کند ـفـلک ـدور
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٥٦٠ از ـبــادِ ـخــزان ـتـو ـخـود ـمکـن ـيـاد بــــــــرگير ـبـــــراي ـآن ـســــفر ـزاد

بــلبل ـز ـغــمِ ـتـو ـشـد ـچـو ـپـرسوز خــــاليست ـجــهان ـز ـفــتنه ـامــروز
ـگلشن ـز ـتو ـهست ـاـگرـچـه ـمسـرور بـــر ـعــمرِ ـفــنا ـمشــو ـتــو ـمــغرور
مست ـاز ـميِ حسن ــاـگرـچـه ـهسـتي هشــــيار ـنشــــين ـتــو ـروزِ ـمســتي
شـــــبها ـز ـفــــغانم ـاي ـدل افــــروز بــــيدار ـنشــــين ـهـــميشه ـتــا ـروز
٥٦٥ داري ـتــــو ـاـگـــر ـلطــافت ـاي ـگــل انــــديشه ـکــــن ـاز ـفــــغانِ ـبــــلبل

زيــــرا ـکــــه ـز ـبــــانگِ ـبــــلبلِ ـزار ـگــردد ـهــمه ـچشــمِ ـخــفته ـبــيدار
تــــيرِ ـنــــفسي ـکــــه ـدر ـســحرگاه بــــــــيرون ـرود ـاز ـدهـــــــانِ ـاو ـآه
پــــنهان ـگــــذرد ـز ـچـــرخِ ـافــلاـک پــــيراهـــنِ ـغــنچه ـرا ـزنــد ـچــاـک
آهِ ـمــــــــن ـو ـنـــــــاله هاي ـبــــلبل آتش ـفکــــند ـبــــه ـخــــرمنِ ـگـــل
٥٧٠ ـگــر ـبــي خبري ـتــو ـزيـن ـکـه ـگـفتم من ـبا ـغم ـو ـغصه ـچـون ـکـه ـجـفتم

ســـوداي ـســتم ـز ـســر ـبــدر ـکــن وز ـنــــاله ـزارِ ـمــــن ـحــــذر ـکــــن

تماميِ سخن
اي ـنــــــــوگلِ ـبـــــــاغِ ـدل ربــــايي داري ـبــه ـچــمن ـچــو ـخــودنمايي
پس ـکــرده ـتــو ـپـاره ـجـامه ـدر ـتـن ـکردم ـبـه ـتـو ـعـرضِ ـحـال ـاـگـر ـمـن
بشـنو ـکـه ـچـه ـگـويد ـايـن ـدل افگـار هســتي ـتـو ـاـگـر ـز ـآب ـو ـگـل ـخـار
[ ـ٢٠ ب] ٥٧٥ مــــن ـزارِ ـتــــوام ـاـگــر ـتــو ـيــاري بــــا ـشکــل ـو ـشــمايلي ـکــه ـداري

ـکــردي ـچــو ـشکــايتِ ـمـرا ـگـوش افــــغانِ ـمــــرا ـمکــــن ـفــرامــوش
از ـخـارِ ـتـو ـشـد ـچـو ـسـينه ام ـريش زيــــن ـريشـِ ـدرونِ ـمـــن ـبــينديش
زيــــرا ـکـــه ـدر ايــن ـجــهانِ ـفــاني بگــــذشته ـتـــو ـخــود ـز ـمــهرباني

قصيده ازبلبل
تــا ـشـيوه ـو ـکـارِ ـگـل ـسـتم ـشـد ج ـ ان و ـدل ـمن ــز ـهـم به ه ـ م ـش ـ د
٥٨٠ پشــتم ـچـو ـکـمان ـو ـمـاهِ ـنـوروز از ـبـارِ ـهــم ـو ـغــمِ ـتــو ـخ ـ م ـش ـ د

صــبرم ـکـه ـنـمي شد ـاز ـدلم ـدور در ـمـدّتِ ـمـحـنـتِ ـتـو ـک ـ م ـش ـ د
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جانم ـشـده ـاز ـمـن ـو ـتـو ـدلگـير خـود مـايــلِ کـشـور١ِ ـع ـ دم ـش ـ د
چشـمم ـز ـرخِ ـتـو ـگشـته ـمـهجور سرچشمه ـاشک و ـبحر ـو ـيم ـش ـ د
دل ـبي تو ـدر ـاين ـچمن ـکه ـهستي پـ ـ امـ ـ الِ ـبـــلا ـو ـدرد ـو ـغ ـ م ـش ـ د
٥٨٥ ويــن ـســينه ـمـن ـبـه تيغِ ـجـورت مج ـروح ـشـد ـو ـنـه ـمُـلتـَحَ ـ م ـش ـ د

چون مذهبِ عاشقِ تو عشق است ورزيــدنِ ـعـشــق ـاـگــر ـاَلَ ـ م ـش ـ د
آوازِ ـمــــن ـاز ـغـــمِ ـتــو ـامــروز ـک ـوت ـ اه ـو ـب ـ ل ـ ن ـ د ـو ـزي ـ ل٢ ـو ـب ـ م ـش ـ د
مستم ـچو ـهـميشه ـفکـرم ـاـکـنون ب ـ يـرون ـز ـهـواي ـجـام ـو ـج ـ م ـش ـ د
[ ـ٢١ آـ] در ـعشقِ ـتو ـطعنه ـزد ـبه من ـخـار زان ـطعنه ـدو ـگوشـِ ـمن ـاَصَم ـش ـ د

٥٩٠ آن ـدم ـکه ـشدي ـز ـمـن ـتـو ـبـيزار انـدوهِ ـت ـ و ـبـا ـغمـم ـچ ـ و ـض ـ م ـش ـ د

مـا ـرا ـغـمِ ـوصـل ـو ـداغِ ـهـجرت يک خال و ـيکي دگر ـچو ـعم ـش ـ د
ـگشتم ـشده ـغرقِ ـغـصّه ـمـخمور از ـج ـ امِ ـج ـ ف ـ ا ـک ـ ه ـآن ـچو ـس ـ م ـش ـ د
ـکردي چو مرا تو مست و مدهوش آن ـل ـ طفِ ـعمـيـم ـو ـايـن ـک ـ رم ـش ـ د
چ ـ و ـمحت ـ ش ـ م ـش ـ د ليکـن ـشـدم ـاز ـغـمِ ـتـو ـمسکـين س ـ ل ـ ط ـ انِ ـچ ـ م نـ 
٥٩٥ محنت زده ـگشـتم ـاز ـغـمِ ـدوست در ـگـريـه ـمــرا دو ـديـده ـن ـ م ـش ـ د

لَمَمْ : گناه کوچک٬ در مقابل گناه کبيره٣) کذا در نسخه٬ سَأَم به معني ملال است. (٤

بـا ـدردِ ـدلِ ـشکسـته ـاي ـدوست چ ـ ون ـم ـ ح ـ ن ـ ت ـ م ـاز ـت ـ و ـبي سأم٣ ـش ـ د
ـگــفتم ـبــه ـتــو ـمـن ـسـخن ـفَ ـ أمّ ــ ا مـفـتـاحِ ـسـ ـخـن ز ـفــاي ـف ـ م ـش ـ د
در ـعشقِ ـتو ـنفس ـمـن ـفـنا ـگشت بـيـزار ـو ـبـري ـز ـمـدحِ ـو ـذم ـش ـ د
جــرمِ ـمــن ـاـگـرـچـه ـبـود ـبسـيار در بـحـرِ ـتــجـاوزت لـَمَ ـ م٤ ـش ـ د

م٬ از شيرگرفته ٥ـ)ــمُنْفَطَ

٦٠٠ در ـگــــلشنِ ـرازِ ـغـــنچه ـروحــم از ـغـيـرِ ـغــمِ ـتــو مـنـفـط ـ م٥ ـش ـ د

ديــوانــه ـعــلي ـاـگــرـچــه ـامــروز نـامِ ـتـو ـدرـايـن ـجـهـان ـعل ـ م ـش ـ د
بــــا ـگــــريه ـو ـآهِ ـگــاه ـو ـبــيگاه شـــادي ـز ـدلِ ـتــو ـمـنـه ـ زم ـش ـ د
اســــــــرارِ ـحـــــــقيقتِ ـالهــــي در ـلــوحِ ضـمــيـرِ ـمــا ـرق ـ م ـش ـ د
[ ـ٢١ بـ] ويــن ـدُرِّ ـگــران بــها ـکــه ـســفتيم ـگوهـر ـشـده ـج ـ مـلـه ـم ـ ن ـ ت ـ ظ ـ م ـش ـ د

٦٠٥ ـگــفتيم ـســخن ـو ـليکــن ـاـکــنون ختمِ ـسـخن ـ«از جـهـان ـروم» ـش ـ د
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فصل
در جواب دادنِ گل بلبل را

بلبل ـچـو ـبـه ـگـل ـحکـايتي ـکـرد وز ـمــحنتِ ـخـود ـشکـايتي ـکـرد
ـگــــل ـداده ـبــيانِ ـفــتنه ـرا ـســاز ـکــرد ـاز ـهـمه ـسـو ـسـتيزه ـآغـاز
ـگــفت ـاي ـشـده ـمـبتلايِ ـعشـقم هـر ـدل ـنـبود ـچـو ـجـايِ ـعشـقم
از ـبهر ـچـه ـدل ـبـه ـغـنچه ـبسـتي نـاخورده ـشـرابـم ـاز ـچـه ـمسـتي
٦١٠ خود ـچون ـکه ـفغانگري ـضـعيفي در ـوزنِ ـهــــواي ـمـــن ـخــفيفي

از ـبــهرِ ـچــه ـآمـدي ـدرـايـن ـبـاغ بــــر ـســينه ـنــهاده ـزآتشــم ـداغ
مايل ـتو ـبه ـعشقم ـاز ـچـه ـگشـتي از ـمـُـــلکِ ـبـــقا ـمگــر ـگــذشتي
هلکِ ـخويش ـکــين ـراهِ ـخــطر ـگــرفته اي ـپـيش خواهي ـسرِ ـدار ـو ـمَ
ـگل ـپيشـِ ـتو ـگر ـدمي ـعيان ـاست در ـعشق ـبتان ـچو ـبيمِ ـجان ـاست

٢ـ)ـÄـ بيت١٣١ـ)ــسکته در وزن

٦١٥ از ـمـن ـتـو ـچـرا ـنکـردي ـپـرهيز١ اي ـکرده ـزبان ـچـو ـکـلکْ ـسـرتيز

ـکـردي ـچـو ـشکـايت ـاز ـغـمِ ـمـا ايـن ـجـمله ـحکـايت ـاست٢ ـفأمّـا
خود ـچون ـکه ـنه ـمردِ ـاين ـنبردي آهــنگ ـوصــالم ـاز ـچــه ـکــردي
از ـبـهرِ ـچـه ـدل ـبـه ـغـنچه ـدادي درهــاي ـبــلا ـبــه ـخـود ـگشـادي
ـگــيرم ـکــه ـتــو ـمــرغِ ـبــي قراري بـا ـايـن ـهـمه ـشـوق ـو ـبـي وقاري
[ ـ٢٢ آـ] ٦٢٠ جايِ ـتو ـاـگرـچه ـدر ـچـمن ـگشت جــانِ ـتـو ـچـرا ـاسـيرِ ـمـن ـگشت

ـگشــتي ـچـو ـبـه ـدامِ ـمـن ـگـرفتار غم ـنـيست ـاـگـر ـشـوي ـدل افگـار
در ـعشق ـاـگر ـدلِ ـتـو ـشـد ـخـون غرقي ـتو ـبه ـبـحرِ ـعشـقم ـاـکـنون
هستي ـچو ـبه درد ـو ـصد ـبـلا ـرام ديگــــر ـمــــطلب ـقــــرار ـو ـآرام
زيرا ـکـه ـمـرادم ـاز ـتـو ـدرد ـاست عاشق ـکه ـنه ـمردِ ـاين ـنبرد ـاست
ـه ـکـه ـشـود ـز ـعـاشقي ـدور زيــن ـجـورِ ـزمـانه ـگشـته ـمـقهور ٦٢٥ آن ـبِ

در ـکــــنجِ ـفــــراغــــتي ـنشـــيند تــــا ـرويِ ـفــــلاـکــــتي ـنــــبيند
پـــيوسته ـچــو ـمــن ـگــرانــبهايم در ـکشــورِ ـحُسـن ـو ـغـمزه ـدايـم
دروازه ـعشق ـمـن ـچـو ـواز ـاست ســرتاسرِ ـعـاشقي ـبـه ـنـاز ـاست
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زين ـعشـقِ ـتـو ـمـن ـچـو ـبـي نيازم بــــا ـعــــاشقِ ـزنـــده ـمــي نسازم
٦٣٠ از ـبــهرِ ـچـه ـزنـده اي ـتـو ـاـکـنون ـگشتي ـز ـبراي ـمـن ـچـو ـمـحزون

ـگويي ـتو ـاـگر ـکه ـعشـق ـبـازيست ـکــارم ـتـو ـبـدان ـکـه ـبـي نيازيست

 فصل

٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

اي ـکــرده ـطــمع ـبــه ـخــوب رويان زهر است١ ـچو ـشرابِ ـعشقِ ـخوبان
يـــا ـدرکش ـازيــن ـهــلاهلش ـجــام يـــا ـعشــقِ ـمــرا ـمکــن ـتــو ـبــدنام
بــاز ـآي ـز ـکــويِ ـايــن ـغــمم ـبــاز يــا ـســر ـتـو ـبـه ـپـايِ ـعشـقم ـانـداز
٦٣٥ در ـکــــويِ ـبــدن ـاـگــر ـتــو ـجــاني فــــاني ـشــــو ـازيــنـمــيانه ـفــاني

زيــــرا ـکـــه ـدرـايــن ـجــهانِ ـغــدّار بـا ـعشـقِ ـبـتان ـهـر ـآن کـه ـشـد ـيـار
[ ـ٢٢ بـ] تــــا ـســــر ـبـــه ـمــيانه ـدر ـنــبازيد هـرچـند٢ ـکـه ـخـيالِ ـخـويش ـتـازيد

مــــقصود ـز ـپــــرده ـروي ـنــــنمود خــــرسند ـنشــد ـبــه ـکــامِ ـدل ـزود
مــن ـگــرچــه ـانــيس ـو ـيــارِ ـخـارم ســــــــلطانِ ـســــــــريرِ ـافــــتخارم
٦٤٠ فــــخرِ ـمــــن ـو ـفــــقرِ ـبــــلبلِ ـزار بــاهم ـچــو ـنــمي شوند٢ ـبسـي ـيـار

نـــابرده ـخــود ـاز ـبــراي ـمــا ـرنــج جـــايِ ـکــه ـبــوَد ـبســاط ـشــطرنج
رُخ ـگــر ـتــو ـبــه سـوي ـشـاه ـتـازي نــــاخورده ـز ـســـال ـو ـمــاه ـبــازي
آنــــان ـکـــه ـبــه ـدردِ ـمــا ـنــمردند ره ـســــوي ـوصــــالِ ـمـــا ـنــبردند
تــــرسي ـتـــو ـاـگــر ـز ـجــان گدازي آن ـبِــه ـکـه ـتـو ـبـر ـتـو ـعشـق ـبـازي
٦٤٥ ديــــدارِ ـکســــي ـدگــــر ـنــــجويي هــــم ـراهِ ـچــــنين ـخــــطر ـنــپويي

خـــود ـرا ـنکــني ـز ـخــود ـپــريشان وز ـدستِ ـبـــلا ـبــه در ـبَــري ـجــان

فصل
ار بــــي درد ـبــــه هم ـنـــمي رسد ـکــار اي ـبـــــــلبلِ ـمست ـمــــرغِ ـطــــيّ
هســــتي ـتــو ـاـگــر ـز ـحــق شناسان مــردن ـز ـغــمم ـچـو ـنـيست ـآسـان
خــود ـرا ـتـو ـفـداي ـعشـقِ ـمـن ـکـن هـــم ـتــرکِ ـبــقاي ـخــويشتن ـکــن
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٦٥٠ بگــذر ـتــو ـز ـجــان ـو ـدل ـبـه يکبار يــــا ـپــــاي ـمـــنه ـبــهـکــويِ ـدلدار

٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ــسکته در وزن

افــــتاده اي ـچــون ـبــه ـدامِ ـتــقدير١ فــــاني ـشـــو ـو ـدل ـز ـکــام ـبــرگير
داري ـچو ـبه سويِ ـوصـلِ ـمـن ـمـيل از ـديــده ـخــود ـروانــه ـکــن ـســيل
هــم ـکــرده ـسـخن ـز ـمـن ـتـو ـبـاور در ـگــلشنِ ـمــا ـچــو ـشــمعِ ـخــاور
شـــــــبهاي ـدراز ـاـگــــر ـنســــوزي شـــــمعِ ـدلِ ـخــــود ـنــــه برفروزي
[ ـ٢٣ آـ] ٦٥٥ تــا ـشـربتِ ـشـوقِ ـمـا ـتـو ـخـوردي خــود ـرا ـچــو ـز ـعـاشقان ـشـمردي

ترکِ ـسرِ ـخويش ـو ـجان ـو ـتـن ـکـن يــا ـقــطعِ ـنــظر ـز ـمــا ـو ـمــن ـکــن
بــا ـشــاهِ ـچــمن ـمکــن ـتــو ـبــازي در ـواديِ ـعشـــــق ـو ـجــــان گدازي
مــردن ـچــو ـحــياتِ ـجــاودانـيست مــــيلِ ـتــو ـچــرا ـبــه ـزنــدگانيست
در ـآخـــرِ ـکــار ـخــود ـچــو ـمــيري اين ـدم ـکه ـنه ـشاب ـو ـهم ـنه ـپـيري
٦٦٠ ـکـــارِ ـتــو ـاـگــر ـهــميشه ـزار ـاست جــايي ـکــه ـامـيدِ ـوصـلِ ـيـار ـاست

عــاشق ـکــه ـنــميرد ـاز ـغـمِ ـدوست بــــيزارم ـاز ـآن ـکـــه ـهــمدمِ ـاوست
وقــــتي ـکــــه ـمــــرا ـنگــار ـگــويند آنــــان ـکــــه ـوصــالِ ـيــار ـجــويند
در ـحســــرتِ ـوي ـاـگــــر ـنـــميرند ـگــــر ـشــــاهـوشـو ـاـگــــر ـفــقيرند
هــرگز ـنــرسند٢ ـبــهـکــويِ ـمـقصود مــردود ـشــوند٢ ـز ـپــيش ـحـق ـزود
٦٦٥ اي ـبــــلبل ـاـگــــر ـتــــو ـبـــي قراري بــــا ـشکــــل ـو ـقــيافتي ـکــه ـداري

خــــود ـزاغ وشــــيّ ـو ـمــا ـهــماييم وز ـبـــــاغِ ـلطــــافتي ـکــــه ـمــــاييم
آنــــان ـکـــه ـنــهند٢ ـبــراي ـمــا ـدام در ـکـوي ـطـلب ـچـو ـمـي زنند٢ ـگـام
نــزديک ـچـو ـمـي شوند٢ ـبـه مقصود بگذشته ـز ـخويش ـو ـجمله ـمـوجود
آن ـکس ـکـه ـنـمرده ـپس ـنشـد ـحـي ـکــي ـمــي رسد ـاو ـبـه مقصدش ـکـي
٦٧٠ اي ـمــــرغکِ ـزارِ ـســـربه سر ـهــيچ از ـدستِ ـغمم ـچـو ـخـورده اي ـپـيچ

در ـحســـــرتِ ـغــــنچه ـپــــرملالي شــــبهاي ـدراز ـاـگــــرـچــــه ـنـــالي
[ ـ٢٣ بـ] مــن ـچــون که ـهــميشه ـدر ـخــمارم پــــــــرواي ـرعــــــــايتت ـنـــــدارم

در ـکشــــور ـمــا ـاـگــر ـتــو ـشــاهي يـــــا ـدر ـفــــلکِ ـزمــــانه ـمــــاهي
مــن ـبــا ـتــو ـنــمي شوم ـهـم آغوش مــي کن ـتــو ـشــرابِ ـدردِ ـمـا ـنـوش
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٦٧٥ هــم ـســينه ـکــبابِ ـتــابِ ـمــن ـکـن نــــيرانِ ـمــــرا ـثــــيابِ ـتــــن ـکـــن

مــــــــي سوز ـدر ـآتشـِ ـجــــــــفايم هــــرگز ـمــــطلب ـز ـمــــا ـوفــــايم
بــا ـلشکــر ـغــم ـشــدي ـچـو ـانـبوه در ـکشــور ـو ـمُــلکِ ـدرد ـو ـانــدوه
ـگــــر ـخســــرو ـو ـقـــيصريّ ـو ـدارا پــرواي ـتــو ـنــيست ـنــيست ـمـا ـرا
از ـعشــــق ـنکــرده اي ـچــو ـپــرهيز جــان ـگـر ـبـدهي ـتـو ـدر ـغـمم ـنـيز
٦٨٠ مــن ـدر ـبــدنِ ـتــو ـچــون که ـجــانم صــــد ـجــان ـبــه جوي ـنــمي ستانم

هستي ـتو ـاـگـرـچـه ـغـرقه ـدر ـخـون واقــف ـچـو ـشـدي ـز ـحـالم ـاـکـنون
خــود ـرا ـهــدفِ ـســهامِ ـغــم ـسـاز وز ـگــريه ـهــميشه ـديــده ـنـم ـسـاز
با ـعشـقِ ـبـتان ـچـو ـبـيمِ ـجـان ـاست در ـکــويِ ـغــمم ـکـه ـبـي کران ـاست
داري ـتـــــو ـاـگــــر ـفــــغان ـو ـزاري زاريّ ـو ـفــــغان ـو ـهـــر ـچــه ـداري

غزل از گل
٦٨٥ دربــــاز ـبــــراي ـمــــن ـبــــه يک بار بــــيرون ـرو ـازيــــن ـجــهانِ ـغــدّار

بــرکنده ـدلِ ـخــود ـاز ـکــم ـو ـبـيش مگــــذار ـبــــه ـدار ـســــينه ـديـّـــار
[ ـ٢٤ آـ] بــــر ـغـــيرِ ـخــدا ـمــده ـتــو ـدل ـرا دامـــان ـرضــاي ـوي ـبــه ـدست ـآر

ـگـــر ـعــاشقِ ـصــادقي ـتــو ـاـکــنون آزرده ـمشــــو ـز ـجـــورِ ـهــر ـخــار
بگــــذر ـز ـخـــيالِ ـبــاطلِ ـخــويش بـي ـصـدق ـو ـصـفا ـمکـن ـدگـر ـکـار
رده ـمــــيا ـبـــه کــويِ ـاســرار ٦٩٠ مايل ـچو ـشدي ـبه ـوصـلِ ـمـحبوب نــــامُ

ســرتاسرِ ـعــاشقي ـچــو ـدرد ـاست بــــي درد ـمـــباش ـو ـهــم ـســبکبار
ـگــــر ـتــــابِ ـجـــفاي ـمــا ـنــداري آشــــفته ـمــــيا ـبــــه ـرويِ ـگــــلزار
بــــا ـمــــيل ـوصــالِ ـمــا ـکــه ـداري در ـدادنِ ـجـــانِ ـخــود ـمکــن ـعــار
ـگــنجيست ـوصــال ـمــا ـکـه ـبـي رنج بــر ـوي ـنــرسد ـکســي ـبــه جز ـمـار
٦٩٥ خــواهــي ـتــو ـاـگـر ـوصـالم ـاـکـنون بگــذر ـز ـســر ـو ـز ـريش ـو ـدسـتار

وز ـطــــــــايفه ـمـــــجرّدان ـبــــاش تــــا ـوصـــلِ ـمــرا ـشــوي ـســزاوار
در ـواديِ ـهـــجرِ ـمــن ـکــه ـهســتي خــود ـگــريه ـبکــن ـچــو ـابــرِ ـآذار
فــاني ـشــو ـاز ـايــن ـبــقا ـکـه ـداري بگــــذر ـز ـوجــودِ ـخــويش ـنــاچار
چــون ـعــينِ ـبــقا ـبـجز ـفـنا ـنـيست آن ـبـِـــه ـکــه ـنــباشد ـاز ـتــو ـآثــار
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٧٠٠ بـــنيادِ ـبــقاي ـکس ـچــو ـبــاد ـاست در ـآب ـو ـگـِــلِ ـتــو ـگــر ـبــود ـنــار

٣ـ)ـÄـ بيت٢٣١ـ)ــطارـ= طار٬َ پريد١) در اصل: لابي

بــا ـلابــه١ ـشــدي ـخـود ـآتش افـروز شــد ـگــرچــه ـروان ـز ـديــده ـانـهار
[ ـ٢٤ بـ] آوازِ ـتــو ـچــون ـغــذاي ـروح ـاست بــي ناله ـمشــو ـتــو ـهـم ـدر ـاسـحار

ـگــــر ـطــالبِ ـرويِ ـمــهر ـو ـمــاهي ـکــــز ـطــلعتِ ـاوست ـنــورِ ـابــصار
مــنگر ـتــو ـبــه ـغـيرش ـاي ـنـظرباز مــــرغِ ـدل ـاـگــــر ـز ـآشــيان ـطــار٢
٧٠٥ آن ـبـِــه ـکــه ـفــتد ـبــه ـدامِ ـتــوحيد بــــرداشــته ـبــرگ ـهــو ـبــه ـمــنقار

بــــاز ـآيــــد ـاز ـآن ـهــــواي ـدوري نــــزديک ـشــود ـبــه ـپــيشـِ ـانــظار
ديــوانــه ـعــلي ـز ـخــود ـســفر ـکــن زيــرا ـکــه ـفـوايـد ـاست٣ ـدر ـاسـفار
در ـمُــلکِ ـوفــا ـتــو ـســروري ـکــن ســرور ـچــو ـبــود ـهــميشه ـسـالار
در ـکسبِ ـکـــمالِ ـخــويشتن ـکــوش غــايب ـشـو ـاز ـايـن ـجـهانِ ـاحـضار

٥ـ)ــسکته در وزن٤) الغار (= ايلغار): به سرعت حرکت کردن٬ تاختن

٧١٠ در ـواديِ ـعشـــق ـاـگــر ـتــو ـمــردي از ـمُــلکِ ـوجــودِ ـخـود ـکـن ـالغـار٤

بگذر ـز ـجهان ـو ـهرچه ـحق ـنـيست بــر ـدل ـمــنه ـاز ـغـمِ ـدو ـکـون ـبـار٥

داستان بلبل دربوستان گل
در ـبــــــــاغِ ـبــــهارِ ـپــــرـلطــــافت آمـــــد ـچــــو ـربــــيع ـبــــي کثافت
ـگــــل ـگشــته ـغــريقِ ـبــحرِ ـشــبنم زد ـچــون ـبــه ـفسـانه ـايـن ـقَـدَر ـدم
بــــلبل ـز ـســــرِ ـنــــياز ـخــود ـبــاز ـکــــرد ـآه ـو ـفـــغانِ ـبــي حد ـآغــاز

٦ـ)ـÄـ بيت٤٧

٧١٥ افــــتاده ـبــــه ـبــــحرِ ـنــــاله ـبــلبل افگــند٦ ـبـه ـجـهان ـاـگـرچـه ـغُـل غُل

[ ـ٢٥ آـ] شــــبهاي ـدراز ـخــــود ـنــمي خفت در ـنــاله ـفــتاده ـخــود ـهـمي ـگـفت

ـکــاي ـغــنچه ـبســته ـســر ـگــره وار خــارِ ـتــو ـکــند ـچــو ـســينه ـافگـار
فــــرياد ـز ـجـــورِ ـگــل ـکــه ـهــردم هست ـاز ـغـــــمِ ـوي ـزيــــاده ـدردم
آه ـاز ـغــــــمِ ـهــــجر ـو ـدردِ ـدوري وز ـقـِـــلّتِ ـصــــبر ـو ـبــــي صبوري
٧٢٠ داد ـاز ـهــمه ـطــور ـجــورِ ـگــل ـداد ـکــــو ـنــــامِ ـوفــــا ـبـــرفته ـاز ـيــاد

ســــوزيد ـمــــرا ـدر ـآتشـِ ـخــويش دلگــــير ـشــدم ـز ـنــالشـِ ـخــويش
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Ä بيت٤٧ (١

افــــتاده ـمـــنِ ـشکســته ـدر ـخــاـک هرچـند١ ـکـه ـزدم ـنـفس ـبـر ـافـلاـک
تأثــــير ـنکــــرد١ ـبــــه ـگــل ـفــغانم آســــوده ـنشــــد ـز ـغـــصّه ـجــانم
دعــــواي ـمــــحبّتش ـچــــو ـکــردم شــــد ـهــــر ـنـــفسي ـزيــاده ـدردم
٧٢٥ دل ـرفـــته ـبــرون ـز ـمُــلکِ ـشــادي در ـکــــــــويِ ـفــــــنا ـو ـنــــامرادي

شد ـجـانِ ـمـن ـاز ـجـفاي ـگـل ـخـون مــن ـجــور ـو ـجــفا ـکشـيده ـاـکـنون
در ـگــــلشن ـاـگــرـچــه ـبــي حضورم زان ـدم ـکــه ـز ـوصــلِ ـغــنچه ـدورم
ـکــارم ـهــمه ـشـوق ـو ـبـي قراريست غــم ـتــوشه ـو ـپـيشه ـآه ـو ـزاريست
چــون ـنــيست ـمـرا ـز ـگـل ـصـبوري فــــرياد ـز ـعشــــق ـو ـدرد ـو ـدوري
٧٣٠ خــــوبانِ ـجــــهان ـچــو ـبــي وفايند بــــــــي مرحــــمتانِ ـپــــرجــــفايند

[ ـ٢٥ بـ] عشّــــاق ـاـگــــرـچــــه ـســرورانــند ايــــن ـطــــايفه ـرا ـکــــه ـدلبــرانــند

رفــتست ـچــو ـنــامِ ـرحـمت ـاز ـيـاد تـــــــقصير ـنــــمي کنند١ ـز ـبــــيداد
جايي ـکه ـنـه ـمست ـو ـنـي ـخـمارند صــد ـجــان ـبــه جوي ـنـمي شمارند
آنــــان ـکـــه ـشــوند ـاســيرِ ـايشــان پـــيوسته ـبـُـوَند١ ـز ـخــود ـپــريشان
٧٣٥ من ـخود ـچـو ـاسـيرِ ـگـل ـشـدم ـنـيز ـگويم ـشده ـمست ـو ـهم ـسـحرخـيز

ـکــاي ـغــنچه ـدريـن ـجـهانِ ـخـوبي هســتي ـتــو ـاـگــر ـز ـشــاخِ ـطــوبي
آخر ـز ـجهان ـچـو ـمـي شوي ـنـيست ايــن ـرنگِ ـرخ ـتــو ـمـعنوي ـنـيست
احوالِ ـتـو ـجـمله ـچـون ـمـجازيست هــم ـنــردِ ـفــلک ـبـه ـمُ ـهره بازيست
ايـــــن ـدم ـگــــنهِ ـتــــو ـبــــي نيازي بــا ـمــا ـخــود ـاـگــرـچـه ـمـي نسازي
٧٤٠ در ـکــويِ ـتــجارتي ـکـه ـفـاني ـاست ســرمايه ـگــل ـچــو ـزنـدگاني ـاست

انــديش ـچــو ـايــن ـفــنا ـبــد ـآمــد زان ـبــادِ ـخــزان ـکــه ـخـواهـد ـآمـد
بــيداد ـو ـســتمگري ـچـو ـظـلمست واين ـپـيشه ـهـميشه ـکـارِ ـگـل ـهست
بـــر ـخســته دلانِ ـخــود ـنــظر ـکــن وز ـنـــــاله ـبــــلبلان ـحــــذر ـکــــن
چــون ـبــا ـمـنِ ـخسـته دل ـنـه ـيـاري بــا ـخــنجرِ ـخــارِ ـخــود ـکــه ـداري
٧٤٥ هســتي ـتــو ـاـگــر ـهـميشه ـخـونريز از ـکشــــتنِ ـمــــن ـکــــنون ـبــپرهيز

از ـگـــردشـِ ـچــرخ ـو ـمــهر ـپــرگال سر ـبر ـزده ـخود ـز ـپـرده ـهـر ـسـال
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زين ـخاـکِ ـچـمن ـتـو ـگـرچـه ـرويـي در ـکشــــورِ ـحُســــن ـو ـخــوبرويي
بــــاشي ـتــــو ـاـگــر ـکــبيرِ ـشــاهان قـــادر ـچــو ـشــوي ـبــه ـبــي گناهان
رحــــمت ـنکـــني ـاـگــر ـتــو ـمــا ـرا بــــا ـخســــته دلان ـبکــــن ـمــــدارا
٧٥٠ ـکين ـظلمِ ـهميشه ـخود ـظـلام ـاست هــم ـکشــتنِ ـعــاشقان ـحـرام ـاست

> ـمــهرِ ـدوّار < ـو [ ـ٢٦ آـ] اي ـپــــــــرده نشينِ ـخـــــانه ـخــــار پــــرورده ـمــــاه ـ

نـــــوشيده ـز ـاشکِ ـابــــرِ ـنــــيسان ـگــردي ـچــو ـجـليس ـمـل ـجـليسان
بــــر ـعــــاشقِ ـزارِ ـخــود ـنــظر ـدار وابســته ـمشــو ـبــه دست ـهــر ـخـار
زيــرا ـکــه ـمــنم ـغــريب ـو ـغـمگين دل ـرفـــته ـبــرون ـز ـکــوي ـتــمکين
٧٥٥ افــــــــتاده ـبـــــه دامِ ـبــــي نوايــــي زان ـدم ـکــــه ـتــــو ـيـــارِ ـبــي وفايي

غـــم ـشــد ـهــمهـدم ـقــرينِ ـجــانم ـگــل ـزنــده ـو ـمــن ـبـه ـمـرده ـمـانم
آمــد ـچــو ـبـهار ـو ـگـل ـدرايـن ـبـاغ مــن ـخــود ـبــنهاده ـبــر ـجـبين ـداغ
آشــــفته ـبــــه ـبـــاغِ ـگــل ـرســيدم بس ـپــــرده ـز ـرويِ ـگــــل ـکشــيدم
ـگــــرديده ـدلم ـز ـرويِ ـگــــل ـشــاد عــاشق ـشــدم ـو ـبــه ـمـحنت ـافـتاد
٧٦٠ ـکـــارم ـهــمه ـنــاله ـشــد ـســحرگاه يک ـصــــبحدمي ـدرايــــن ـگــذرگاه

غزل ازبلبل
جــــانم ـز ـهــــواي ـغــــنچه ـدم ـزد پس ـخــــيمه ـبــه ـکشــورِ ـعــدم ـزد
صـــــــبرِ ـمــــنِ ـبــــي قرارِ ـشــــيدا بـــر ـحــرفِ ـبــقاي ـخــود ـقــلم ـزد

٢) در اصل: خنجري (Ä بيت٤٥١)١) زيلـ= زير (Ä بيت٥٨٧)

ويـن ـبـلبلِ ـسـرخـوشـِ ـسـحرخـوان صــــدناله ـزيــل١ ـو ـبــانگِ ـبــم ـزد
هر ـخار ـو ـخسي ـکه ـدر ـچـمن ـبـود بـــر ـمــن ـز ـتــو ـخــنجر٢ِ ـســتم ـزد
[ ـ٢٦ بـ] ٧٦٥ بــا ـايــن ـهــمه ـمــحنتِ ـتــو ـجـانم دم ـبــــي ـهـــوسِ ـرخِ ـتــو ـکــم ـزد

بـــي ـمــرحــمتِ ـتــو ـاي ـســتمکار دل ـدفـــــــترِ ـگــــريه ـرا ـرقــــم ـزد
ســيلابِ ـســرشکِ ـمـن ـچـو ـبـاريد وي ـطعنه ـبه ـنـهر ـو ـبـحر ـو ـيـم ـزد

٣ـ)ـÄـ بيت٤٧

عشــــقِ ـتــــو ـبـــه عاشقِ ـدل افگــار هــرچــند٣ ـکــه ـنــداي ـمـي کشم ـزد
وي ـگشـــــته ـســــپرسهامِ ـغــــم ـرا از ـراه ـوفــــاي ـخــود ـنــه ـخــم ـزد
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٧٧٠ ويــن ـآتشـِ ـغــم ـکــه ـزد ـپــيِ ـگــل از ـلطــــف ـو ـعــــنايت ـو ـکـــرم ـزد

هــــر ـنــاله ـکــه ـزد ـبــه ـژاله ـبــلبل مـــــن ـعــــاشقِ ـزار ـمــــخلصم ـزد
بــر ـدامـنِ ـگـل ـچـو ـمـن ـزدم ـدست صــــد ـخــارِ ـســتيزه ـبــر ـکــفم ـزد
ابــرو ـچــو ـکــمان ـکشـيده ـمـعشوق مــــاتم زده ـرا ـبــــه ـتــــيرِ ـغـــم ـزد
پــــيوسته ـدلم ـنـــفس ـدرايــن ـبــاغ آســـــوده ـز ـغــــم ـنــــمي شوم ـزد

٣ـ)ـÄـ بيت٢٤٧ـ)ـÄـ بيت١٣١) در اصل: لا

٧٧٥ چــون ـبــادِ ـصــبا ـزد ـاز ـخــزان ـدم بـــــرگ ـگــــل ـو ـلاله١ ـرا ـبــــهم ـزد

ـگل ـگفت ـبـه ـعـمر ـخـود ـکـه ـرفـتي چــون ـبــاد ـبــه ـروي ـمــا ـلطــم ـزد
آن ـضــــــــربتِ ـقـــــدرتِ ـالهــــي بــــر ـهــــم ـهــمه ـکــارِ ـمــنتظم ـزد
در ـآتشـِ ـتـــــــابه ـگــــل ـدرافــــتاد وز ـگـــريه ـبــه روي ـشــيشه ـنــم ـزد
زان ـتــــــــابشـِ ـآتشـِ ـجگـــــرسوز ســيلابِ ـعــرق ـبــه ـجــامِ ـجـم ـزد
[ ـ٢٧ آـ] ٧٨٠ خود ـگريهـکنان ـبه ـبرگِ ـخـود ـگـفت ـکآتش ـبــــه ـتــــو ـآب ـشـــبنمم ـزد

زان ـقــلّت ـشـبنم ـاست٢ ـکـه ـامـروز آتش ـبـــه ـمــن ـو ـتــو ـنــاـکســم ـزد
ديــوانــه ـعــلي ـکـه ـشـد ـسـخن سنج صـد ـخـالِ ـسـخن ـبـه ـروي ـعـم ـزد
از ـرکــــن ـو ـمــــقام ـو ـچــاهِ ـزمــزم خــــود ـرا ـبــــه ـکــــنارِ ـمـــلتزم ـزد
وز ـخــــلقِ ـجــــهان ـبــريده ـيــاري آتش ـبــــه ـجـــهانِ ـمــدح ـو ـذم ـزد

جواب دادن گل بلبل را
٧٨٥ بــــلبل ـشــــده ـغـــرقِ ـبــحر ـزاري زد ـنــــاله ـچــو ـخــود ـز ـبــي قراري

حــــال ـدلِ ـخســــته ـرا ـبــــه يک بار آورد٣ ـبــه ـزبــان ـو ـکــردش ـاظــهار
ـگــــرديده ـز ـوصــلِ ـغــنچه ـگــمراه بـــــــا ـگــــريه ـو ـزار ـو ـنــــاله ـو ـآه
ـکــرد ـاز ـهــمه ـکــارِ ـگــل ـشکـايت وز ـحــال ـو ـمــلالِ ـخــود ـحکـايت
افگــــنده ـز ـنــاله ـدر ـجــهان ـســوز چــون ـبــر ـدرِ ـبـاغِ ـگـل ـدر ـآن ـروز
٧٩٠ ـکــــرد ـآن ـهــــمه دانِ ـپُــرحکــايت از ـبــختِ ـخــود ـو ـز ـگـل ـشکـايت

ــرفغان ـرا ـکــز ـنــاله ـبــه ـهــم ـزنــد ـجـهان ـرا ـگـــل ـديــد ـچــو ـمــرغِ ـپُ
آمــــد ـبــــه ـســـرِ ـســتمگري ـبــاز صــد ـعــربده ـکـرده ـاز ـخـود ـآغـاز
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٣ـ)ـÄـ بيت٢٤٧ـ)ـÄـ بيت١٣١) در اصل: کاري (Ä بيت٤٥١)

ـگــفت ـاي ـشــده ـمــبتلا ـبــه ـخـارم ـکــــار١ِ ـتـــو ـفــغان ـو ـخــنده ـکــارم
وي ـگشـته ـز ـخـارِ ـمـن ـتـو ـمـجروح ـگــرديده ـهــم ـاز ـتـنِ ـتـو ـکـج ـروح
[ ـ٢٧ بـ] ٧٩٥ پــــيوسته ـاـگــــر ـتـــو ـخســته حالي تــــا ـکــــي ـبــه ـدرم ـنشســته ـنــالي

داري ـتــو ـاـگــرـچــه ـعشــقِ ـبســيار در ـدل ـهــمه ـدرد ـو ـدر ـجگــر ـنـار
زيــن ـعشــق ـتـو ـمـن ـچـو ـبـي نيازم چون ـاست٢ ـکه ـنـمي کشي ـتـو ـنـازم
از ـمــــن ـتــو ـمگــر ـکــه ـبــي نيازي ـکــــاسوده ـبــــه ـدردِ ـمـــا ـنســازي
هســتي ـتـو ـاـگـرچـه ـمست ـو ـشـيدا زيــن ـپــرده ـشـدم ـچـو ـمـن ـهـويدا
ه ـزاغ ٨٠٠ حــيرانِ ـجــمالِ ـمــن ـشـد ـايـن ـبـاغ وز ـدورِ ـزمــــــــانه ـروســـــــيَ

در ـکشــــورِ ـهــجر ـو ـمُــلکِ ـدوري افــــتاده ـبــــه ـمــحنت ـو ـصــبوري
داري ـتــــو ـاـگــــر ـهــــميشه ـمــاتم جــايي ـکــه ـزنــي ـز ـعشــقِ ـمــا ـدم
از ـبــهرِ ـچــه ـخســته ـگشــته ـنــالي زيــــن ـولوله ـگــر ـتــو ـخســته حالي
عــاشق ـکــه ـبــهـکـوي ـبـي نيازيست ـکــي ـلايــقِ ـعشـق ـو ـعشـق بازيست
٨٠٥ هســتي ـتـو ـبـه ـعشـق ـاـگـر ـمـوافـق در ـمـــــذهبِ ـعــــاشقانِ ـصــــادق

خوش ـنيست ـچو ـعشق ـو ـبي نيازي بگــــزين ـتــــو ـنــياز ـو ـعشــق بازي
مــعلومِ ـتــو ـشـد ـچـو ـسـرِّ ـمکـنون ـگـــر ـعــاشقِ ـصــادقي ـتــو ـاـکــنون
دربــــاز ـوجــــودِ ـجـــمله ـمــوجود بگــــذر ـز ـهـــواي ـغــيرِ ـمــن ـزود
فــاني ـشـو ـو ـدر ـفـناي ـخـود ـبـاش احـــوالِ ـدرون ـخــود ـمکــن ـفــاش
٨١٠ در ـفــــــــصلِ ـبــــــدايتِ ـبــــهاران ـگـــر ـعــاشقِ ـمــا ـشــوند٣ ـهــزاران

آن ـکس ـکــه ـنشــد ـازو ـبــقا ـنـيست وي ـلايــقِ ـدردِ ـعشــقِ ـمــا ـنــيست
[ ـ٢٨ آـ] اي ـمـــرغکِ ـزارِ ـمست ـو ـمــحزون افــــتاده ـبــــه ـدامِ ـمــحنت ـاـکــنون

چـــون ـروي ـبــه سويِ ـمــا ـنــهادي بــــا ـدستِ ـتــــهي ـز ـپــــا ـفـــتادي
افــــتاده ـبـــهـکــويِ ـايــن ـحــقارت بـــا ـآتشـِ ـعشــق ـو ـصــد ـحــرارت
٨١٥ نــوشي ـهــمه ـدم ـتــو ـزهــرِ ـقــاتل بــــا ـفکــــر ـکـــج ـو ـخــيالِ ـبــاطل

داري ـچــــو ـرهِ ـبــــلاي ـدر ـپـــيش زنــهار ـمشــو ـتـو ـغـرّه ـبـر ـخـويش
ـکــــين ـراهِ ـوصـــالِ ـمــا ـدراز ـاست ـکــارم ـهــمه ـجـور ـپـيشه ـنـاز ـاست
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خــواهــي ـتــو ـاـگــر ـوصــالِ ـمـا ـرا نــــاـکــــرده ـبـــه ـکــارِ ـمــن ـمــدارا
هــــــــرگز ـمـــــطلب ـرهِ ـوصــــالم ـگــــر ـمــــي طلبي ـبــــرَوْ ـز ـعــــالم
> ـروز ـکــــوتاه < ـو ٨٢٠ ســر ـکــرده ـدگــر ـقــدم ـدريــن ـراه شــــبهاي ـدراز ـ

ـگــــر ـنــاله ـزنــي ـز ـحســرتِ ـيــار ايــــن ـنــــاله ـدر ـاو ـنـــمي کند ـکــار
بــــا ـدرد ـو ـبــــلا ـاـگــر ـتــو ـيــاري مــيلي ـبــه ـوصــالِ ـمــن ـچـو ـداري
> ـزيانِ ـخود ـمينديش مــي باش ـهــميشه ـدشــمنِ ـخـويش < ـو زين ـسود ـ
تم ـچــــو ـمســـتي بگـــــذر ـز ـجــــهانِ ـخــــودپرستي از ـجــــامِ ـمــــحبّ
٨٢٥ آزرده ـمشــــو ـز ـجـــورِ ـهــر ـخــار انـديشه ـمکـن ـکـه ـچـون ـشـود ـکـار

عاشق ـشـده اي ـچـو ـبـر ـمـن ـامـروز در ـآتشـِ ـمــــا ـنشــــين ـو ـمــي سوز
[ ـ٢٨ بـ] هســتي ـتــو ـاـگــر ـبــه ـگـل ـهـوادار بــيني ـچــو ـبــه ـزيـرِ ـپـايِ ـمـا ـخـار

وي ـرا ـتــــو ـدرونِ ـدل ـنــــهان ـکــن پس ـخنده ـبه ـجـاي ـايـن ـفـغان ـکـن
مــي سوز ـبــه ـنـارِ ـعشـق ـو ـمـي ساز مــــردانــه ـهــميشه ـعشــق ـمــي باز

١ـ)ـÄـ بيت٣١

٨٣٠ مـي ساز ـبـه ـهـر ـچـه ـهست١ ـمـرادم تــــا ـهست ـمــــرا ـنـَـــفَس ـتــرا ـدم

آســوده ـمـباش ـو ـسِـر ـمکـن ـفـاش ســودازده ـگشــته ـدر ـچــمن ـبــاش
راضــي ـشــده ـبـر ـجـفاي ـمـحبوب ـگـر ـاوست ـتـو ـرا ـهـميشه ـمـطلوب
از ـدست ـمــــده ـوفــــاي ـخـــود ـرا ـگــــر ـمــــي طلبي ـبـــقاي ـخــود ـرا

غزل از گل در جواب بلبل
بگذر ـز ـجـهان ـو ـتـرکِ ـجـان ـکـن قـطـع ـنـظـر آخــر از ـجــهـان ـک ـن
٨٣٥ تسکــينِ ـدل ـتــو ـگـر ـفـغان ـاست دل ـخوش ـکن و ـترکِ اين فغان ـک ـن

هــــر ـصــبح دمي ـچــو ـابــر ـآذار از ـديـده ـسـرش ـ کِ ـخ ـ ود ـروان ـک ـن
آن ـگريه ـچو ـهست ـو ـاين ـفـغانت ب ـ ي خ ـ ود ـشـده ـت ـ رک ـاي ـن ـو ـآن ـک ـن
در ـنـــــــاله ـاـگــــر ـزبــــان درازي خود ـرا تـو هميـش ـ ه بـي زبـان ـک ـن
داري ـتو ـاـگر ـبه ـسـويِ ـمـن ـمـيل قـــطــعِ نــظـر از رخِ بــتــان ـک ـن
٨٤٠ آيــي ـتــو ـاـگــر ـبـه ـکـويِ ـعشـقم شـبگـيرِ ـرهــم ـنـه ـچون ـزنـان ـک ـن
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[ ـ٢٩ آـ] مــردانــه ـقــدم زن ـانــدر ـايـن ـراه پــيـوسـتـه ـسـلـوکِ ـصـال ـ حـان ـک ـن

بگذر ـز ـوجـودِ ـخـود ـبـه ـيک ـدم در ـکـوي ـفـنـاي ـخـود مـکـان ـک ـن
ـکــاري ـچــو ـکـني ـز ـبـهرِ ـمـا ـنـيز مـانــنـد گــــروهِ مـخـلـصــان ـک ـن
بــــتــــهــــاي ـنــهــانِ ـآذري ـرا در ـهـم ـش ـ ک ـن ـو ـب ـ ه ـمن ـع ـ ي ـ ان ـک ـن
٨٤٥ از ـدستِ ـتو ـرفت ـاـگر ـدل ـاـکـنون آهــــنـگِ ـديـــــارِ ـبــيـدلان ـک ـن

صــــحراي ـوجـــودِ ـخــويشتن ـرا ط ـ ي ـگ ـ ر ـتو ـکن ـ ي ـب ـ ه ـيک ـزم ـ ان ـک ـن
جان ـرا ـبگذار ـو ـدل ـبـه ـدست ـآر وي ـرا نـــه ـفـــداي ـدلـبـــران ـک ـن

٢ـ)ـÄـ بيت١١٦٩ـ)ـÄـ بيت٣١

دلبر چو يکي خوش است١ تو دلدار يـک ـدان ـو ـگـذر ـز ـگـلـرخــان ـک ـن
ناـکس ـنشـود ـچـو ـدر ـجـهان ـکس خـود ـرا ـتـو ـبَـري ز ـنـاـکـسـان ـک ـن
٨٥٠ ـکـردي ـچـو ـنـصيحتِ ـمـرا ـگـوش پس ـحلقه ـبه گوشـِ خود ـاز آن ـک ـن

با ـنفسِ ـخسيس ـخويش ـکج ـباش وي ـرا ـتـو ز ـجنـسِ ـم ـ ب ـ غَ ـ ض ـ ان ـک ـن
نــالي ـتــو ـاـگــر ـز ـغــم ـسـحرگاه زاري ـه ـ م ـ ه ـشب ـچو ـعاش ـ ق ـ ان ـک ـن
از ـنــاله ـبــه هم ـزن ـايـن ـجـهان ـرا وز ـگـريـه ـدو ـديــده ـدُرفـشـان ـک ـن
در ـوقت ـنـــــماز ـو ـپـُـــرنــــيازي فــريـاد و فــ ـ غـانِ خـود ـاذان ـک ـن
٨٥٥ بي سجده ـمباش ـاـگر ـتو ـروحي (؟) خـود را ـز ـگــــروهِ راـکـعــان ـک ـن

[ ـ٢٩ بـ] ديــوانــه ـعــلي ـتــو ـپــيشـِ ـرنـدان تـقـريـرِ ـسـخـن ـچـو ـعـارفـان ـک ـن

دانــــي ـچــو ـرمــوزِ ـ کــنتُ ـکــنزا٢ً اي ـن ـح ـ ل ـ ق ـ ه ـب ـ ه ـگ ـ وشـِ ـواع ـ ظ ـ ان ـک ـن
خواهي ـبه ـجهان ـتو ـگـر ـسـلامت خـود ـرا هـمـه دانِ کـس مـدان ـک ـن
ک ـدر ـانسـان پـيـوســتـه ـحـذر ـز ـمـحـدثـان ـک ـن بــاشي ـتـو ـاـگـر ـمـلَ
٨٦٠ بــــا ـراستـرويّ ـو ـراست گـــويي دايـــم ـتـ ـ و اهــانـتِ کـَجــان ـک ـن

از ـکــــج روِ ـکــــج نشين ـو ـکــج باز ب ـ گـريـز ـو ـدعــا ـبـه ـم ـ ف ـ لـسـان ـک ـن

حيران شدن بلبل درمحنت گل
بــــلبل ـشــــده ـمـــنقطع ـز ـطــيران ـگــــرديده ـشکســــته بال ـو ـحــيران
بشــــنيد ـچـــو ـآن ـخــطابِ ـگــل ـرا نــــوشيده ـز ـغــــصه ـجــامِ ـمـُـل ـرا



بلبل نامه ٤٧

بــنهاد ـبــه ـدل ـغــموم ـو ـصـد ـرنـج ـگســــترده ـدر ـاو ـبســـاطِ ـشــطرنج

١) فرز: مهره وزير در شطرنج

٨٦٥ شد ـفرز١ و ـدگر چو رخ ـبـه شـه مات افــــتاده ـبــه ـکــويِ ـرنــج ـو ـآفــات

بــــا ـمـــحنتِ ـعشــق ـو ـبــي نوايــي از ـدردِ ـدرون ـو ـبــــــــي دوايـــــــي
فـــــــرياد ـبــــزد ـکــــزو ـدلِ ـگــــل بـرهم ـزده ـگشت ـو ـسـوخت ـسـنبل
وز ـآتشـِ ـنــــاله ـغــــنچه ـدر ـبــــاغ داغــي ـبــه ـجگــر ـنــهاد ـو ـبـر ـداغ
مــــرهم ـنـــنهاد ـو ـخســته ـگــرديد احــــوالِ ـزمــــانه ـرا ـدگــــر ـديــــد
] ٨٧٠ مــاليده ـبـه ـروي ـخـود ـز ـدل ـخـون آمــــد ـز ـجــــهانِ ـشــــهره ـبــيرون [ ـ٣٠ آ

شد ـگرم ـو ـز ـتابِ ـسـينه ـزد ـجـوش ـگــرديده ـز ـجــامِ ـغــصه ـمــدهوش
بــلبل ـشــد ـاز ـايــن ـمــيانه ـمـعدوم اطــــوارِ ـزمــــانه ـکــــرده ـمــــعلوم
آمــــد ـبــــه ـديـــارِ ـبـِـرّ ـو ـتــمکين ـگــــرديده ـاســــير ـدرد ـو ـغــمگين
شــــد ـمــــعتکفِ ـســرايِ ـهــجران افـــتاده ـبــه ـنــهر ـو ـبــحرِ ـحــرمان
٨٧٥ خود ـرا ـهمه ـدم ـاسيرِ ـغـم ـسـاخت بــا ـدرد ـو ـبــلا ـو ـغــصه ـپــرداخت

دل ـرا ـهــــمه ـدم ـنــديمِ ـغــم ـکــرد وز ـگريه ـدو ـچشم ـو ـديده ـنـم ـکـرد
ـگــــرديده ـز ـجــورِ ـغــنچه ـمــقهور شـــد ـاز ـدرِ ـبــاغ ـو ـرنــجه اش ـدور
بــــنشست ـبــــه ـگـــوشه ـصــبوري بـــــا ـتــــوشه ـصــــبر ـو ـزادِ ـدوري
بــــبريده ـطـــمع ـز ـگــل ـبــه يک بار بـــخشيده ـوصــالِ ـغــنچه ـبــر ـنــار
٨٨٠ بگــــزيده ـز ـهـــر ـدو ـقــطعِ ـيــاري بـــــاز ـآمــــده ـزان ـفــــغان ـو ـزاري

بــــرکنده ـدل ـاز ـوصــالِ ـگــل ـهــم زان ـآتشـِ ـبـــــرگ ـو ـابــــرِ ـشــــبنم
ببريده ـطمع ـز ـهـر ـچـه ـگـل ـداشت وز ـتــخمِ ـوفـاي ـوي ـکـه ـمـي کاشت
بــــاز ـآمــــده ـاز ـهــــواي ـهســـتي ســر ـپــر ـز ـخــمار ـو ـرفــته ـمسـتي
دل ـگشــته ـمــلول ـو ـخسـته ـحـالش ريــــزيده ـپــــر ـو ـشکســته ـبــالش
٨٨٥ در ـگــــوشه ـگــــلشن ـاز ـغـــمِ ـيــار بــنشست ـو ـشــد ـاز ـتــرانــه ـبــيزار

[ ـ٣٠ بـ] هـــم ـرفــته ـعــنانِ ـچــاره ـاز ـدست در ـجــاي ـنشست ـو ـدم ـفــروـبست

بــــنهاد ـز ـصــبر ـتــوشه ـدر ـجــيب تــا ـســر ـچــه ـزنــد ـز ـپــرده ـغـيب
دورانِ ـفــــلک ـچــــه ـمــي کند ـبــاز چــون ـمــي شود ـآن کـه ـمـي کند ـنـاز
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تــا ـکــي ـبـود ـايـن ـغـرور ـو ـمسـتي ـگــل ـاز ـچــه ـرود ـبــرون ـز ـهسـتي
٨٩٠ ده ـروزه ـبـــقا ـچــو ـبــيشتر ـنــيست چــيزيست ـاـگــر ـنــمي شود ـنـيست

در ـبــــلبل ـازو ـفــــتاد ـاـگـــر ـســوز وي ـرا ـبــه ـجــهان ـو ـفــصلِ ـنـوروز
پــيمانه ـکشـي ـفـلک ـچـو ـسـاقيست ـکــــاساتِ ـفـــنا ـهــميشه ـبــاقيست
وان ـکــاسه ـدگــر ـغـنيمِ ـجـان ـاست دردا ـز ـفــنا ـکــه ـايــن ـجـهان ـاست
تــــا ـهست ـنشــانِ ـمــالک ـالمــوت جـز ـحـق ـهـمه ـذرّه ـمـي شود ـفـوت
٨٩٥ فانيست ـچو ـهرچه ـغـيرِ ـبـاقي است پس ـبـودنِ ـگـل ـهـميشه ـعـاقي است

وي ـرا ـنــــرسد ـچــــو ـجـــاودانــي در ـگــــلشنِ ـايــــن ـجــــهانِ ـفـــاني
ما ـگرـچـه ـهـميشه ـسست ـو ـمسـتيم دل ـرا ـبه ـخـدايِ ـخـود ـچـو ـبسـتيم
ســهل ـاست ـجــفاي ـيــار ـو ـاغــيار آخــــر ـبــه ـفــنا ـرود ـگــل ـاز ـخــار
شــد ـبــر ـدلِ ـمــن ـاـگــر ـز ـگـل ـداغ اـکــنون ـبــه ـســرِ ـدرختِ ـايــن ـبـاغ
٩٠٠ هست ـاين ـگل ـو ـغنچه ـگرچه ـپرپيچ يک ـروز ـو ـدو ـروز ـو ـعـاقبت ـهـيچ

از ـبــهر ـچــه ـمــي کند ـبــه ـمــا ـنـاز ايـــن ـفــتنه ـو ـشــيوه ـکــرده ـآغــاز
بــر ـحســن ـو ـجـمال ـگـل ـکـه ـدارد بــــــــارانِ ـزوال ـاـگــــــــر ـنـــــبارد
[ ـ٣١ آـ] شايد ـکـه ـزَنـد ـز ـحسـنِ ـخـود ـلاف ليکـن ـچـو ـنـدارد ـاو ـخـود ـانـصاف

شد ـغرقه ـبـه ـبـحرِ ـعُـجب ـو ـپـندار هــــردم ـزده ـخـــنده ـبــلکه ـهــربار

١ـ)ـÄـ بيت٣١

٩٠٥ پــــندارد ـاز ـآن ـغــــرور ـو ـمســـتي ـکو ـتـا ـابـد ـاست١ ـبـه ـکـويِ ـهسـتي

فکــــري ـنکــــند ـکــــه ـروزگـــاران بــــارد ـبــه ـســرش ـز ـفــتنه ـبــاران
افــتد ـز ـدرختِ ـخــويش ـبـر ـخـاـک مــيرد ـشــده ـزرد ـو ـگشـته ـغـمناـک
ايــن ـاست١ ـچــو ـرمــوزِ ـکـارِ ـعـالم آن ـبـِـــه ـکـــه ـز ـجــورِ ـگــل ـنــنالم
تـــا ـعــاقبت ـايــن ـغــمِ ـجگــرسوز آواره ـشــــود ـز ـمـــن ـبــه ـيک ـروز
٩١٠ ريــــزد ـهــــمه ـبـــر ـزمــينِ ـگــلزار ـگـــل ـرا ـبـَـرَد ـاز ـجــهان ـبــه يک بار

آن ـمــرغِ ـضــعيفِ ـغـرقِ ـصـدْ ـغـم ســر ـبـرده ـبـه ـزيـر ـبـالِ ـخـود ـهـم
آســــوده ـشــــد ـاز ـنــياز ـو ـپــرواز تــــا ـســــر ـچــه ـزَنَــد ـز ـپــرده ـراز
ويــــن ـدورِ ـقــــمر ـکــه ـتــيز ـتــازد در ـطــاسـِ ـفــلک ـچــه ـمـهره ـبـازد
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دورانِ ـفــــلک ـچــــه ـمــي کند ـبــاز ـگـل ـبـا ـکـه ـشـود ـبـه ـپـرده ـدمسـاز
٩١٥ چــون ـمــي شود ـايــن ـفســادِ ـعـالم خـــود ـبــر ـچــه ـشــود ـمآل ـحــالم

تــا ـکـي ـبـُوَد ـايـن ـگـلِ ـخـوش انـدام در ـگـــــــلشنِ ـمــــا ـنــــديمِ ـايـّـــام
آن ـرنگِ ـلطــــــــافتي ـکـــــــه ـدارد آخــــر ـبــــه ـکــــجاي ـمــــي سپارد
وان ـغــــــــنچه ـســــــرفرازِ ـايـّـــام پــامالِ ـکــه ـمــي شود ـســرانــجام
پس ـمــــرغ ـنـــهاده ـبــر ـجگــر ـداغ ايــن ـگــفت ـو ـنشست ـبــر ـدرِ ـبــاغ
[ ـ٣١ بـ] ٩٢٠ آن ـخســـــــته ـهــــزارِ ـمستِ ـدلدار در ـمحنت ـو ـغم ـچو ـشد ـسـبکسار

بــــلبل ـکــــه ـنشـــد ـز ـآتشش ـدود بـا ـحسـرتِ ـگـل ـکـه ـعـاشقش ـبـود
شــــبهاي ـدراز ـاـگــــر ـنــــمي خفت در ـگــلشن ـراز ـخــود ـهــمي ـگـفت

غزل ازبلبل
ـکاي ـغـنچه ـتـرا ـاـگـر ـوفـا ـنـيست انـــدوهِ مـــرا ـدگــــر بـقـا ـنيست
هـــر ـدردِ ـدلي ـکــه ـهست ـمــا ـرا در ـعـالـــمِ صـ ـ ب ـ ــر بـي دوا ـنيست
٩٢٥ ـگردونِ ـفلک ـچو ـبـي قراري ـاست جـز ـصـبــر دواي هـر ـبـلا ـنيست

دايــم ـز ـفــلک ـچــو ـفــتنه ـبــارد جز محنت و غم در اين سرا ـنيست
بــــا ـحکــــم ـقــــضاي ـآســماني لايــق ـچـو ـرجــا ـو ـالـتـجـا ـنيست
مــاييم ـو ـهــمين ـرضــا ـو ـتسـليم تــدب ـــ ير ـچــو ـدافــع ـقـضا ـنـيست

٢) بقره٢: ١٦٠ـ)ـÄـ بيت٣١

جان ـبر ـکفِ ـدست١ ـنهاده ـاـکـنون ح ـ الِ ـم ـنِ خـسته ـجـز فـنـا ـنيست
٩٣٠ زيــرا ـکــه ـدر ـايــن ـمــقامِ ـهسـتي هـر ـطاعتِ ـبـــنـده بـي ريـا ـنيست

ـگــر ـمـي شود ـايـن ـريـا ـز ـمـا ـدور ي ـ ک ـلح ـ ظ ـ ه ـخ ـ دا ـز ـم ـ ا ـجدا ـنيست
ويـــن ـجــوهرِ ـجــانِ ـعــاشقان ـرا در ـهـردو ـجـهـان ـاـگـر ـبـهـا ـنيست
روزي ـکـــه ـشــود ـقــيامت ـآغــاز جــز ـرويِ ـخــدا ـمــرادِ ـمـا ـنيست
[ ـ٣٢ آـ] اي ـدل ـتــو ـبـدان ـکـه ـبـر ـدرِ ـيـار اســـــرارِ ـلَـعَـلَّ در ـعـــسـا ـنيست

٩٣٥ فـــرعونِ ـمــرا ـتــو ـديــن ـبــياموز موساي ـتو چونکه بي عصا ـنيست

ب ـ ي سخا ـنيست چو اِضــــرِب ـبـِـــعصَاکَ ـحــجر٢ ـمــا ـرا دستِ کَ ـ رَمَت 
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کا ـنيست م ـن ـکـه ب ـ ي بُ ده  مــــي ريز ـبــــراي ـتشــــنگان ـآب زي ـن دي ـ

٣ـ)ـÄـ بيت٢٣١ـ)ـÄـ بيت١٤٧) لظي: دوزخ

بــارانِ ـســرشک ـاـگــرـچـه ـبـاريد وي ـقـاتــل حُـرِّ ـايـن ـلـظـا١ ـنيست
چـــــون ـتشــــنه ـآبِ ـزنــــدگاني ج ـ ان ـداد ـو خ ـ ب ـ ر ز ـم ـ اس ـ ع ـ ا ـنيست
د ـاز ـغــمِ ـدوست جـز ـديـدنِ روي وي جـزا ـنيست ٩٤٠ آن ـرا ـکـــه ـبـِـبُرَّ

ـگر ـجـان ـبـدهد ـکسـي ـبـه ـجـانان آن ـخود ـکرم ـاست ـو ـارتشا ـنيست
دل ـرا ـبه ـجهان ـکسي ـچو ـبخشيد آن ـپـيشه ـکـــرامت ـو ـعـطـا ـنيست
بــــيزارم ـاز ـآن ـکــــه ـطـــاعتِ ـاو از ـبـــهـرِ ـخـــدا ـو ـابـــتـغـا ـنيست
ديــوانــه ـعــلي ـبــه ـکــويِ ـجـانان پـشتِ ـتـو ـاـگـر ـز ـغـم ـدوتـا ـنيست
٩٤٥ چون ـبي سر ـو ـپا ـشدي ـتو ـامـروز ب ـ ي س ـ رشـده ـرا خـبـ ـ ر ـز ـپـا ـنيست

فصل
فناي بهار وخاموشي هزار در

بـــلبل ـکــه ـهــمي ـزد ـاز ـفــغان ـدم آســوده ـنشست ـو ـشــد ـفــغان ـکـم
راهِ ـزبــانِ ـخــود ـچـو ـبگـذشت دربـــــانِ ـدرِ ـزبــــان ـخــــود ـگشت  ـ زان
[ ـ٣٢ بـ] از ـغُ ـ ل غُ ـ لِ ـوي ـدگـــر ـچــــمنــها خــالي ـشــد ـو ـکـم ـشـدند٢ ـسـمنها

خورشيد٢ ـز ـحمل ـبـه ـثـور ـو ـجـوزا ـگــــفت ـاي ـســرطان ـبگــو ـتــموزا
٩٥٠ از ـبــرجِ ـاســد ـرســد ـخـود ـامـروز آتش ـبــــــه ـچــــراغِ ـانــــجمن سوز

چــون ـگـفته ـشـد ـآنـچه ـگـفته ام ـراز شـد ـنـار ـبـه ـخـور ـقـرين ـو ـدمسـاز
پــــيدا ـشـــده ـدر ـجــهان ـحــرارت افــــتاد ـبــــه ـجـــانِ ـگــل ـحــقارت
هــرچــند٢ ـکــه ـزمـينِ تشـنه ـزاريـد بـــاران ـبــه ـســرش ـفــلک ـنــباريد
ســــــوزيده ـشــــد ـآن ـدرختِ ـلاله ديگـــر ـنــنشست٣ ـبــه ـغــنچه ـژاله
٩٥٥ رفت ـآن ـهمه ـشَوک ـو ـشـوکتِ ـگـل هــم ـعــمرِ ـبــنفشه ـرفت ـو ـســنبل

شــــد ـرويِ ـزمــــين ـز ـلاله ـخــالي وز ـپــــــــرده ـغــــــــيبِ ـلايــــزالي
آمــد ـبــه ـدر ـآن ـخــزانِ ـخــونخوار افســرده ـشــد ـايــن ـجــهانِ ـگــلزار
ـگم ـشد ـز ـچمن ـهرآنچه ـگل ـداشت سرهم ـبه ـفلک ـنـه ـسـنبل ـافـراشت
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ايـّـــامِ ـبــــهار ـو ـگــل ـخــزان ـشــد هــر ـغــنچه ـبـه ـپـرده اي ـنـهان ـشـد
٩٦٠ شــد ـرويِ ـگــل ـو ـکــلاله ـهـم ـزرد جـان ـاز ـدل ـو ـدل ـدگـر ـز ـدم ـسـرد

بــــر ـگــــل ـزده ـبــــادِ ـبــي صفا ـدم ـگــــل ـرا ـشــــده ـمـــدّتِ ـبــقا ـکــم
شــــرمنده ـشــد ـاز ـفِــعالِ ـمــاضي نــــا ـبـــوده ـز ـعــمرِ ـرفــته ـراضــي
هم ـرفـته ـبـرون ـز ـدل خـوشي ـجـان در ـکشــــورِ ـبــــلبلِ ـســــحرخــوان
[ ـ٣٣ آـ] ـگــل ـگــرـچـه ـهـميشه ـيـارِ ـدل ـبـود خـوش ـبـود ـولي ـز ـآب ـو ـگِـل ـبـود

٩٦٥ آن ـروزِ ـفــــنا ـبشــــد ـچــو ـمــعلوم ـکــاخر ـشــود ـاو ـزبــون ـو ـمــعدوم

ـگشت ـاز ـهــمه ـکـارِ ـخـود ـپشـيمان ســوزيده ـبــه ـنــارِ ـســرکشي ـجـان
بگـــــذشت ـز ـکــــويِ ـاســــتقامت بــــرداشــــته ـبــــارِ ـصــد ـنــدامت
رفت ـاز ـچـــمنِ ـجــمالِ ـخــود ـزود ـگــــرديده ـز ـبـــاغِ ـشــهره ـمــردود
بـــا ـايــن ـهــمه ـمــحنتِ ـخــدايــي ـگــل ـکــرده ـز ـعـمرِ ـخـود ـجـدايـي
٩٧٠ در ـکــويِ ـکــمالِ ـخـود ـبشـد ـفـوت بگـــرفت ـگــلويِ ـغــنچه ـرا ـمــوت

١ـ)ــظ: اي

ـگــــفت ـايــن١ ـگــلِ ـبــاغِ ـزنــدگاني فــاني ـشــو ـازيــن ـچـمن ـتـو ـفـاني
پس ـدر ـچــمنِ ـجـهان ـکـه ـگـل ـبـود ـگـل ـگـرچـه ـحـريفِ ـجـامِ ـمُـل ـبـود
آمــد ـچــو ـخـزان ـو ـدر ـگـلو ـخـفت زيــــن ـبـــاغِ ـزمــانه ـاِرْحِــلو ـگــفت
ـگــل ـشــد ـز ـبــقاي ـخــويش ـبـيزار برگش ـهـمه ـرفت ـو ـمـاند ـازو ـخـار
٩٧٥ شــرمنده ـشــد ـآن ـکـه ـبـي وفا ـبـود ـکارش ـهمه ـجـور ـو ـهـم ـجـفا ـبـود

لغـــــــزيد ـز ـجــــاي ـزود ـپــــايش ـگـم ـشـد ـز ـچـمن ـکـه ـبـود ـجـايش
خــالي ـشــد ـازو ـچـمن ـبـه ـيک بـار بــــلبل ـهــــم ـازو ـبشــد ـســبک بار

درخاتمه کتاب
اي ـبــــــــلبلِ ـبــــــــاغِ ـآشــــــنايي زانـدم ـکــه ـتــو ـاز ـخــدا ـجــدايــي
با ـحسرتِ ـگل ـشدي ـتو ـخوشخوان مــا ـهــم ـز ـغــمِ ـتــو ـکــرده ـافـغان
٩٨٠ ـگــــفتيم ـســـخن ـاـگــرـچــه ـبســيار دلگــــير ـشــديم ـو ـهــم ـدل افگــار

دنــيا ـهــمه ـعــاقبت ـچــو ـفـانيست در ـکـــــارگهي ـکــــه ـزنــــدگانيست
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بي ذـکرِ ـخداشدن ـچو ـخوش ـنيست جــز ـخـالقِ ـزنـده ـبـندهـکش ـنـيست
ســودازده ايــم ـاـگــرـچــه ـخــود ـمـا دانســـــــته ـرمــــوزِ ـايــــن ـمــــعمّا
در ـکــــويِ ـفــــنا ـاـگــــر ـبـِـــمُ رديم غـم ـنـيست ـکـه ـره ـبـه ـگـنج ـبـرديم
[ ـ٣٣ بـ] ٩٨٥ مــــرديم ـبــــلي ـوليکــــن ـامــــروز دل ـپر ـز ـغم ـاست ـو ـسـينه ـپـرسوز

از ـگــــفتنِ ـشــعر ـو ـشــاعري ـهــم دردِ ـدل ـمــــــــا ـنــــمي شود ـکــــم
مــــائيم ـاـگــــرـچــــه ـطـــالبِ ـيــار بـرهم ـنـرسد ـچـو ـزيـن ـسـخن ـکـار
آن ـبِــه ـکـه ـشـوم ـهـميشه ـخـاموش مـِـــن بعد ـکــنم ـســخن ـفــرامــوش
بــــيگانه ـشــــوم ـز ـدانشـِ ـخــويش دانش ـهمه ـشـد ـچـو ـخـارشـِ ـريش
٩٩٠ آن ـبِــه ـکــه ـکــنم ـسـخن ـفـرامـوش بــاشم ـهــمه ـجـا ـهـميشه ـخـاموش

فصل
ديــوانــه ـعــلي ـتــو ـبس ـکـن ـاـکـنون زيــــن ـســــفتنِ ـدرِّ ـســــرِّ ـمکــنون
آســوده ـنشــين ـو ـبــي سخن ـبــاش ويــن ـنکــته ـبگــو ـبـه ـمـردِ ـقَـلاّش
ـکــاي ـغـرقه ـبـه ـقـعرِ ـبـحرِ ـامـراض تــا ـکــي ـز ـخــدا ـکـني ـتـو ـاِعـراض
عمرت ـهمه ـرفت ـو ـخود ـشدي ـپير زيــن ـعـمرِ ـتـو ـشـد ـفـرشته ـدلگـير
٩٩٥ غــرقي ـتــو ـاـگــر ـبــه ـبــحرِ ـپــندار ـگوش ـاز ـهمه ـسو ـبه ـسويِ ـپـند ـآر

بشــنو ـز ـمــن ـآنــچه ـبـر ـتـو ـگـويم چـون ـخـيرِ ـتـو ـمـن ـهـميشه ـجـويم
اـکـنون ـتـو ـبـه ـمـن ـبگـو ـکـه ـامـروز جــانِ ـتــو ـز ـبــهرِ ـچـيست ـپـرسوز
مقصودِ ـتو ـهم ـازين ـجـهان ـچـيست خواهي ـتو ـمگر ـبـهـجـاودان ـزيست
[ ـ٣٤ آـ] ـکــين ـطــولِ ـامــل ـگــرفته اي ـپـيش نســيانِ ـاجــل ـنــهاده ـبــر ـخــويش

١٠٠٠ جسمِ ـتـو ـچـو ـعـاقبت ـشـود ـخـاـک دل ـرا ـز ـخــــيالِ ـبــد ـبکــن ـپــاـک

بـــر ـغــيرِ ـخــدا ـمشــو ـتــو ـمــايل شد ـگرچـه ـهـوس ـبـه ـديـده ـحـايل
بــــــــردار ـز ـديـــــــده ـپــــرده ـراز جــــان ـبــــهرِ ـوصــال ـيــار ـدربــاز
نــبود ـچــو ـکــمالِ ـبــنده ـبــر ـمــال اعــــمالِ ـدلِ ـتــو ـشــد ـگــر ـاثــقال
آن ـجــمله ـچــو ـمــا ـز ـدل ـبـرانـداز بـــازآي ـبــه ـخــود ـز ـانــجمن ـبــاز
١٠٠٥ آدم ـچــــو ـفـــنا ـشــود ـبــه هرحــال باشي ـبه ـجهان ـاـگـر ـتـو ـصـد ـسـال

مأواي ـتــو ـچــون که ـمــي شود ـگـور دل ـبـَـرکنَ ـاز ـايــن ـجــهانِ ـپــرشور
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> زهرچه حق نيست يکــباره ـبشــو ـدگـر ـز ـخـود ـنـيست < ـو بگذر ز خود
فـاني ـشـده ـخـود ـبـقا ـبـه ـدست ـآر مــغرور ـمشــو ـبــه ـريش ـو ـدســتار
مــــرغِ ـمــلکوت ـاـگــرچــه ـهســتي افــــتاده ـبــــه ـدامِ ـخــــاـکِ ـپســـتي
١٠١٠ بــا ـخــونِ ـجگـر ـخـوري ـچـو ـدانـه بــــــــردار ـحــــــجابت ـاز ـمــــيانه

داري ـتــــو ـاـگــــر ـ الستِ ـحــق ـيــاد نـــارفته ـسَــرَت ـچــو ـذرّه ـبــر ـبــاد
قـــطعِ ـنــظرِ ـخــود ـاز ـجــهان ـکــن آهــــنگِ ـهــــواي ـلامکــــان ـکــــن
چون ـجـاي ـتـو ـآشـيانِ ـغـيب ـاست دوري ـز ـخدا ـبدان ـکـه ـعـيب ـاست
ــرملالم افــــتاده ـبــــه ـدامِ ـخــــاـکِ ـعــــالم ـگــــويي ـتــــو ـاـگـــر ـکــه ـپُ
[ ـ٣٤ بـ] ١٠١٥ صد ـپرده ـبـه ـديـده ـچـون که ـبسـتي در ـجوفِ ـهـمين ـقـفص ـکـه ـهسـتي

اسرارِ ـتو ـجمله ـچون ـکه ـشـد ـفـاش ســيمرغِ ـهــوايِ ـقــربِ ـحــقّ ـبـاش
هسـتي ـچـو ـز ـجـايِ ـخـويشتن ـدور در ـواديِ ـهــــجر ـگشــــته ـمــهجور

٢ـ)ــسکته در وزن١ـ)ــبه حکم وزن وَصَل خوانده مي شود.

مــيلِ ـتـو ـهـميشه ـبـر ـوصـال ـاست جان ـتا ـنـدهي ـوصـل١ ـمـحال ـاست
وصـلي ـکـه ـبـر ـاو ـشـدي ـتـو ـمـايل زيــن ـبــعد ـنــمي شود ـچـو ـحـاصل
١٠٢٠ نزديک ـبه ـحقّ ـشـو ـاز ـخـودي ـدور پروردنِ ـخـود ـچـو ـنـيست ـمشکـور

بگذر ـتو ـز ـخود ـکه ـره ـبسي ـنيست جز حق ـبه دو کون ـدگر ـکسي ـنيست٢
داري ـتــو ـاـگـر ـدو ـچشـمِ ـپُـر ـسـيل بر ـهرچـه ـنـه ـحـق ـبـود ـمکـن ـمـيل
از ـکشـــــــورِ ـســــالکانِ ـايــــن ـراه روزي ـکــه ـروي ـبــه ـســوي ـدرگـاه
تــــوفيق ـرفـــيقِ ـجــان ـاـگــر ـهست برکش ـتـو ـازيـن ـجـهان ـدگـر ـدست
راهِ ـقــربِ ـحــق ـنِــه خــود ـرا ـتــو ـبــه ـدست ـمـاسبقَ ـدِه  ـ ١٠٢٥ پـــا ـبــر ـســرِ

چون ـاز ـتو ـهميشه ـحق ـجدا ـنيست بگذر ـز ـهر ـآنـچه ـوي ـخـدا ـنـيست
> ـوجودِ ـما ـاز ـاو ـبود در ـمُــلک ـهــمين ـوجــود ـمــوجود < ـو ـکين ـبود ـ
بــــا ـغـــيرِ ـخــدا ـاـگــر ـتــو ـيــاري مــيلي ـبــه ـوصــالِ ـوي ـچــو ـداري
خـــواهــي ـکــه ـجــمالِ ـيــار ـبــيني ـگــــر ـواقــــفِ ـرمــــزِ ـکــارِ ـديــني
١٠٣٠ دل ـرا ـکــــه ـغــــبارِ ـغــــير ـگــــيرد ـکــــي ـعکس ـجــمالِ ـحــق ـپــذيرد
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فصل
اي ـطــــالبِ ـعــــمرِ ـجــــاودانــــي فــــانيست ـچــو ـعــمر ـو ـزنــدگاني
[ ـ٣٥ آـ] در ـمــذهب ـآن کــه ـعــبدِ ـمـولاست از ـغــــيرِ ـخـــدا ـگــذشتن ـاولاست

مـــا ـگــرـچــه ـهــميشه ـبــي نوايــيم در ـعــــالمِ ـبــــي وفا ـکــــه ـمــــاييم
دلهــــا ـنــــبود ـاـگــرـچــه ـبــي خون از ـبــــهرِ ـوصــــالِ ـفـــردِ ـبــي چون
١٠٣٥ مــا ـچـون ـز ـوجـودِ ـخـود ـگـذشتيم بـــينش ـبــه ـجــهانِ ـديــده ـگشــتيم

از ـشــوقِ ـجــمالِ ـيــار ـو ـهــم ـيـار ـگــرديده ـدو ـچشــم ـو ـديـده ـبـيدار
شــــــــبهاي ـدراز ـاـگــــر ـنــــخفتيم خود ـبـا ـخـود ـاز ـايـن ـتـرانـه ـگـفتيم
ـکــــز ـچــــيست ـنــظامِ ـکــارِ ـعــالم وز ـکــيست ـکــلام ـو ـچـيست ـحـالم
روشــن ـز ـکــجاست ـعــالم ـامــروز خورشيدِ ـجـهان ـز ـچـيست ـپـرسوز
١٠٤٠ از ـچـيست ـکـه ـآسـمان ـکـبود ـاست ابري ـکه ـدر ـاوست ـهمچو ـدود ـاست

وز ـبـــــهرِ ـچــــه ـابــــرِ ـنــــوبهاران ريــــزد ـبــــه ـزمــينِ تشــنه ـبــاران
مستي ـز ـچه ـمـي دهد ـبـه ـکس ـمـي پـــــرسوز ـچــــراست ـنــــاله ـنــــي
از ـچــيست ـاســاسـِ ـخــانه ـخــاـک وين ـسـرعتِ ـسـيرِ ـچـرخ ـو ـافـلاـک
آلوده ـز ـچــــيست ـلاله ـبـــر ـخــون ديـــوانــه ـدگــر ـچــراست ـمــجنون
١٠٤٥ ليــــلي ـز ـبــــراي ـچـــيست ـپــنهان وز ـبــهر ـچــه ـخــود ـنـدارد ـامکـان

ـکــــز ـپـــرده ـبــه ـدر ـنــهد ـقــدم ـرا تــــا ـزنـــده ـکــند ـبــه ـدم ـعــدم ـرا
ـگــــرديدنِ ـچــرخِ ـازرق ـاز ـکــيست وان ـغُل غُلِ ـرعد ـو ـبرقش ـاز ـچيست

٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

[ ـ٣٥ بـ] شب تا سحر از چه ـروشن است١ ـماه سرگشته ـچراست ـخـود ـدر ـايـن ـراه

تــاريکي ـشب ـهــميشه ـاز ـچـيست روشــن ـشــدنِ ـنــهارش ـاز ـکـيست
١٠٥٠ وز ـبــهر ـچــه ـشــد ـفـلک ـزرافشـان پــنهان ـز ـچــه ـشـد ـمـلَک ـز ـانسـان

شيطان ـز ـچـه ـگشت ـبـر ـخـدا ـعـاق شــد ـشــهره ـدر ـانـفس ـو ـدر ـآفـاق
مــــردودِ ـابــــد ـچـــراست ـابــليس بــــا ـنــــامِ ـخــــبيث ـو ـدامِ ـتــلبيس
بــــودست ـچــــو ـســــرفرازِ ـعــالم وي ـســجده ـچــرا ـنکــرد٢ ـبــر ـآدم
دانســـــته ـرمــــوزِ ـقــــهرِ ـمــــعبود از ـحــضرتِ ـحـقّ ـچـراست ـمـردود
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٢ـ)ـÄـ بيت١٤٧ـ)ـÄـ بيت٣١

١٠٥٥ از ـبـهر ـچـه ـآن کـه ـبـوده ـاست١ ـنـار شــد ـمــظهرِ ـقــهرِ ـحـق ـبـه ـيک بـار

آدم ـز ـبـــــراي ـچــــيست ـمــــقبول مــــقبولِ ـخــــدا ـچــراست ـمــقتول
جــان ـبــهرِ ـچــه ـداده انــد٢ ـبـه ـآدم وز ـبــــهرِ ـچـــه ـمــي رود ـز ـمــا ـدم
جـان ـبـهرِ ـچـه ـشـد ـز ـديـده ـپـنهان بــــيرون ـکــه ـبـَـرَد ـز ـآدمــي ـجــان
آن ـشب ـکــه ـدر ـايــن ـخــيال ـبـودم افــــتاده ـبــــه ـبــــحرِ ـحــال ـبــودم
١٠٦٠ آورده ـخــــــــرد ـز ـپــــيشـِ ـيــــارم بـــــا ـدانش ـو ـبــــينشي ـکــــه ـدارم

رفــتم ـچــو ـبـرون ـز ـکـبر ـو ـاز ـکـين بگشــــاده ـدو ـديــــده ـخــــدابـــين
ديــــدم ـگــــل ـو ـبــــرگِ ـلاله هــا ـرا هــــــم ـزلفِ ـنگــــار ـو ـخــــالها ـرا
دانســتم ـو ـديــدم ـآنــچه ـحـق ـبـود پـــيدا ـشــد ـاز ـآنــچه ـروي ـبــنمود
[ ـ٣٦ آـ] ـکين ـجمله ـبـجز ـفِـعالِ ـحـق ـنـيست ـکس ـرا ـبـه ـفـعالِ ـوي ـسـبق ـنـيست

١٠٦٥ در ـمــــلکِ ـوجــــود ـهــر ـامــاـکــن هـر ـذرّه ـکـه ـسـاير ـاست ـو ـسـاـکـن

در ـزيــــــرِ ـتــــصرّفِ ـخــــدايــــند وز ـقــوّت ـو ـحــولِ ـخـود ـجـدايـند

تتمّه کلام
اي ـجــان ـز ـالست ـاـگــر ـتـو ـمسـتي در ـعــــــــالمِ ـکـــــبريا ـو ـهســــتي
هر ـذرّه ـکه ـهست ـو ـنيست ـمـوجود ـگويند٢ ـبـه ـخـدا ـکـه ـاوست ـمـعبود
جز ـحق ـهمه ـجا ـکسي ـدگـر ـنـيست ـگر ـهست ـشود ـبه ـيک ـنظر ـنـيست
١٠٧٠ حقّ ـاست١ ـچو ـوجود ـهر ـدو ـعـالم آن ـبـِـــه ـکــــه ـز ـجــورِ ـکس ـنــنالم

زيــــرا ـکــــه ـيــقين ـز ـرويِ ـمــعني مــــحنت ـنــرسد ـبــه ـبــنده ـيــعني
بـــي ـحکــمِ ـخــدا ـنــمي شود ـکــار هــــر ـشـــاخ ـدگــر ـنــمي دهد ـبــار
الّا ـبــــــــه ـمشــــــــيّتِ ـالهــــــــي ني ـاز ـخور ـو ـمـاه ـو ـمـهر ـو ـمـاهي
مِ ـرســم ـو ـاســم ـو ـافــعال هر ـشي ـکه ـرسد ـبه ـما ـبه ـهر ـحـال در ـعــالَ
١٠٧٥ آن ـجمله ـبـجز ـقـضاي ـحـق ـنـيست بــــيرون ـز ـمـــرادِ ـمــاسبق ـنــيست
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تمامي سخن
اي ـخــــالقِ ـجـــمله ـبــود ـو ـنــابود مــقصودِ ـتــو ـگــر ـوجــودِ ـمــا ـبـود
شــد ـچــون ـبــه ـدرِ ـســراچـه ـروح ابـــــوابِ ـعــــنايتِ ـتــــو ـمــــفتوح
شــتي ـگــــفتي ـکــــه ـتـــو ـمــيوه ـبــهشتي يک ـدانــــه ـآدمــــي ـچـــو ـکِ
[ ـ٣٦ بـ] دادي ـنـَـــــفَسي ـبــــه ـجســــمِ ـآدم زان ـدم ـکـه ـدمـيده ـشـد ـبـه ـمـا ـهـم

١٠٨٠ صــــد ـرازِ ـنــهان ـبــه ـمــا ـنــمودي آخــــر ـهــــمه ـرا ـز ـجــــا ـربــودي

١ـ)ـÄـ بيت٣١

ســرِّ ـازل ـاست١ ـاـگـرچـه ـايـن ـجـان در ـواديِ ـآنــــــــچه ـدارد ـامکــــان
ـلکِ ـوجـودِ ـخـود ـکـه ـهسـتيم مــا ـدل ـچــو ـبـه ـغـيرِ ـحـق ـنـبستيم در ـمُ
تن ـخانه ـو ـجـان ـچـراغِ ـبـيت ـاست وين ـعمرِ ـفـنا ـدگـر ـچـو ـزيت ـاست
ســوزيد ـچــراغِ ـمــا ـچـو ـايـن ـزيت شــد ـنــاله ـمـن ـهـزار ـو ـصـد ـبـيت
١٠٨٥ هــر ـبــيت ـازيــن ـچــو ـدُرِّ ـمکــنون ســــنجيده ـبــه ـوزنِ ـطــبعِ ـمــوزون

هــــر ـمــــطلعِ ـوي ـچـــو ـدانــه ـدُر پــــــرورده ـبــــه ـمــــخزنِ ـتــــفکّر
شد ـجـمله ـاز ـايـن ـصـحيفه ـمـرقوم مــرقوم ـچــو ـشــد ـکــتابِ ـمــنظوم
آن ـجــمله ـدر ـايــن ـورق ـرقـم ـشـد زيــن ـشــيوه ـکــه ـپــيشه ـقــلم ـشـد
شــــد ـبـــيشتر ـاز ـرقــم ـچــو ـدردم ده ـبــــيتِ ـدگــــر ـزيــــاده ـکــــردم
د ـازو ـز ـمــــا ـنشــــاني در ـپــــيشـِ ـحــريفِ ـزنــده ـجــاني [ـتــــا ـمــــانَ ١٠٩٠

بــــاشد ـکــه ـدر ـايــن ـجــهانِ ـآبــاد ـگـــاهي ـبــه ـدعــا ـمــرا ـکــند ـيــاد]
تمّت بعونه



اشعار ديگر



[ ـ٣٧ آـ] وله ايضاًقصيده

فِ مشئوم به قياس ميمون (در اصل: مي شوم)١ـ)ــسکته در وزن ٢ـ)ــميشوم محرّ

اي ـخالق ـاشيا چو ز کنُ ـکار ـب ـ رآم ـ د ـکونين ـب ـ ه ـدر ـاز ـقدرتِ ـقـهّار ـب ـ رآم ـ د١
روزي که تو بوديّ و دگرهيچ نه موجود ـکونين ـبه در ـاز کون تو ـناچار ـب ـ رآم ـ د١
آدم ز عدم هم ـبه در آمد ـشده مقبول ابـلـيسِ ـلـعـيـن ـره زنِ ـسـالار ـب ـ رآم ـ دــ
چون طايرِ قدسي نشدآن سرکش مـيشوم٢ ب ـ ي بهره ـش ـ د ـو ـدان ـ ه ـز ـمنق ـ ار ـب ـ رآم ـ دــ
مردودِ ـابد ـگشته ـبرآمد ـز ـدرِ ـدوست تـا ـروزِ ـابـــد ـسـايــرِ ـاقـطـار ـب ـ رآم ـ دـ
شيطانِ رجيمِ ابدي گشت و دراين دير ب ـ بريده ـز ـهر ـمنفعت ـاو ـضار ـب ـ رآم ـ دـ
بر ـآدم ـو ـذرّيّتِ ـوي ـگشته ـکمين ـکار دودِ دل و جـانِ اولي الابصار ـب ـ رآم ـ دـ
در ميکده ها باده به جوش آمدو جوشيد روزي که محمّد خود ازآن غار ب ـ رآم ـ د
خ ـ مّ ـ ار ـب ـ رآم ـ د خ ـ ان هـ  از د ش ـ منصورِ تو يک جرعه ازآن باده چونوشيد آش ـ ف ـ ت هـ 
سرخوش چوشدازجامِ الستِ تو به يک بار ه ـ وه ـ و ـزد ـو ـآخ ـ ر ـبه ـس ـ رِ ـدار ـب ـ رآم ـ د
هر دم به سرِ دار تو هم نعره زنان گفت ـک ـين ـبن ـ ده ـب ـ رون ـاز ـغ ـ م ـاغي ـ ار ـب ـ رآم ـ د
توکس نيست اين ـدل ـز ـمن ـو ـاز ـهمه ـبيزار ـب ـ رآم ـ د چون دردوجهان مقصدِ ماغيرِ
درياي ـدلِ ـمن ـچو ـندارد ـز ـتـو ـآرام اين ـموجِ ـ اناـالحق ـزد ـو ـبي عار ـب ـ رآم ـ د
ح ـ ل ـ ق ـ ه زنّ ـ ار ـب ـ رآم ـ د زان  ه  زنّارِ حقيقت به ميان بست و در آخر اي ـن زم ـ زم ـ
جان در هوسِ رويِ تو ازمن شده بيزار بيرون ز تنِ من ـچو گل ـاز خار ـب ـ رآم ـ د
چون رويِ تو ظاهرشدازآن عالمِ هستي صد غلغله زين سينه در ابحار ـب ـ رآم ـ د

ه)٬ مخلوقات ات (جِ بريّ ٣ـ)ــبريّ

[ ـ٣٧ بـ] ديدارِ تو چون از همه ذرّات و بريّات٣ پ ـ ي ـ دا ـش ـ د ـو ـم ـ خ ـ ت ـ ارِ ـت ـ و ـب ـ شّ ـ ار ـب ـ رآم ـ د



بلبل نامه ٥٩

در ـمجلسِ ـرندانِ ـخراباتِ ـقدح نوش ه ـ ي ه ـ ي ـز ـح ـ ري ـ ف ـ انِ ـسبکسار ـب ـ رآم ـ د
از دردِ فراق ـتو ـعيان ـشد ـبه خرابات ه ـ ر ـن ـ ال ـ ه ـک ـ ه ـاز ـمؤمن ـو ـک ـ فّ ـ ار ـب ـ رآم ـ د
مطرب چوبهدفزدکفِ خودرا شده مخمور آوازِ هـو الـحـق ز دف آثـار ـب ـ رآم ـ د
هم ـزمزمه ـعشقِ ـتو ـبود ـآمـده ـآواز هم نغمه که زان چنگ وازآن تار ـب ـ رآم ـ د
اي دل ـتو ـاـگر ـديده ـدربسته ـگشادي ظلمت همه گم گشت وپس انوار ب ـ رآم ـ د
ي ديدارش ـاز آن ـپرده ـبه يکبار ـب ـ رآم ــ د معشوقه ـدرآمد ـچو ـدرآن ـبرجِ ـتجلّ

٤) در اصل: + اندوه و ز٣) در اصل: محيا٢ـ)ــسکته در وزن١ـ)ـÄـ بيت٤٧ بلبل نامه

اسرارِحقيقت همه هرچند١ که نهان بود اـکنون ـهمه ـزين ـمخزنِ ـاسرار ـب ـ رآم ـ د
ديوانه ـعلي ـتا ـتو ـشدي ـرويِ ـخدابين ـکونين ـهمه در پيش تو ـديدار ـب ـ رآم ـ د٢

[ ـ٣٨ آـ] وله ايضاًقصيده

خداونـدا ـتـويي ـزيـن ـعـالمِ ـپـرپيچ ـو ـخـم ـبـيرون
نشــانِ ـذات ـبــي چونت ـز ـاوراق ـو ـرقــم ـبــيرون

ه ـکـرديم ز ـمشقِ ـفکرِ ـهستي ـگرچه ـمـا ـدفـتر ـسـيَ
حروفِ ـذاتِ ـپاـکت ـهست ـازين ـلوح ـو ـقلم ـبيرون

مهيّا٣ ـگشته ـاشـيا ـگـرچـه ـبـودند١ ـدر ـخـطابِ ـکـُن
ز ـاقـليمِ ـعـدم ـآشـفته ـمـن ـچـون ـسـرزدم ـبـيرون

ـگشادم ـديده ـخود ـرا ـو ـديدم ـپس ـجـمالِ ـدوست
نرفتم ـبـعد ـاز آن ـهـرگز ـمـن ـاز ـدرد ـو ـالم ـبـيرون

در آن روزي ـکه خود بوديّ و ديگر هيچ و ما معدوم
بــرآمـد ـجـوهرِ ـجـانم ـچـو ـزان ـکـانِ ـکـرم ـبـيرون

ملايک پيش ما کردند١ سجود و خود شدي مسجود
رقيبِ ـما ـنيامد ـبـعد ـاز ـآن ـاز ـدرد٤ ـو ـغـم ـبـيرون

نشان ـمـا ـنـدادي ـکس ـدرايـن ـمـحنت سرا ـعـمري
اـگـر ـعشـقت ـنـياوردي ـوجـودم ـزان ـعـدم ـبـيرون
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قُـلاّبِ ـمـحبّت ـخـود ـکشـيدي ـورنـه ـدر ـدوران به 
نــياوردي ـکســي ـمــا ـرا ـز ـســرحـدِّ ـقِـدَم ـبـيرون

حــــريمِ ـکــــبريا ـرا ـمـــحرمِ ـاســرارِ ـحــقّ ـبــودم
به ـسوداي ـتـو ـمـن ـآخـر ـفـتادم ـزان ـحـرم ـبـيرون

تو ـخود ـگفتي ـ الست ـو ـما ـ بـليٰ ـگـفت ـاز ـوفـاداري
همان ـبوي ـوفا ـمـي آيد ـاـکـنون ـزيـن ـدمـم ـبـيرون

[ ـ٣٨ بـ] از آن جامِ الستِ خود مرا سرخوش چو خود کردي

شدم ـشيدا ـو ـرفتم ـزين ـهواي ـجام ـو ـجم ـبـيرون
رســيدم ـزان ـمـقام ـقـربت ـآخـر ـگشـته ـسـرگردان

در اين ـصحراي ـهجران و ـروم ـزين پرده هم ـبيرون
چــو ـسـلطان ـعـرب ـشـد ـسـرفرازِ ـکشـور ـکـونين

ـلکِ ـعـجم ـبـيرون برفتم ـگشته ـسرگردان ـمن ـاز ـمُ
بــه ـدريــايي ـدرافــتادم ـکـه ـوي ـرا ـنـيست ـپـاياني

هـــزاران ـگــوهرِ ـمــعني ـبــرآوردم ـز ـيَــم ـبــيرون
فرو ـرفتم ـبه ـگردابي ـکـه ـنـوح ـآنـجا ـنـهان ـگـرديد

 نــهان ـگــرديدگان ـاز ـوي ـنــرفتند ـغــيرِکم ـبـيرون

١ـ)ـÄـ بيت٣١ بلبل نامه

نهنگِ ـآدمي خوار ـاست١ ـجهان ـگرديده ـهم ـويران
من ـآخر ـبا ـدلِ ـپـرخـون ـازيـن ـويـران ـروم ـبـيرون

ازآن روزي که هستم سرخوش ازجام الستِ دوست
نــمي آيد ـبــهـجــز ـجـوهر ـازيـن ـکـانِ ـلبـم ـبـيرون

نگــارا ـدر ـوفــاداري ـچــو ـمـن ـهسـتم ـهـوادارت
بيا ـروزي ـتو ـهم ـزين ـکشورِ ـجور ـو ـسـتم ـبـيرون

خــرابــاتي ـچــو ـهسـتم ـدر ـخـرابـاتِ ـفـنا ـاـکـنون
برفت اين ـگوشـِ هوشم ـزان جهانِ مدح و ذم ـبيرون



 بلبل نامه ٦١

چو ـمن ـمستم ـتو ـاي ـزاهد ـاـگر ـپـيوسته ـهشـياري
برو ـسرگشته ـو ـحيران ـدگـر ـزيـن ـمـجلسم ـبـيرون

بـه کـوي ـبـاده نوشان ـچـون ـتـرا ـجـايي ـنـمي باشد
همان ـبهتر ـکـه ـبـاشي ـزيـن ـسـرايِ ـمـلتزم ـبـيرون

[ ـ٣٩ آـ] چو ـخالص ـبايد ـو ـمخلص ـدر ـاينجا ـعاشقِ ـصادق

تو ـخالص ـگر ـنـمي باشي ـمـيا ـبـا ـمـخلصم ـبـيرون
وصــالِ ـيــار ـاـگـر ـمـا ـرا ـشـود ـروزي ـمـيسّر ـهـم

روم ـخوش حال ـو ـبي اشغال ـازين ـجاي ـاَثَم ـبيرون
سرانجامِ ـمن ـآخر ـدر ـجهان ـچون ـخود ـفنا ـبـاشد

بيا ـاي ـجان ـتو ـبا ـاشواقِ ـجانان ـزيـن ـتـنم ـبـيرون
علي پيوسته گر خواهي تو بودن در جهان با دوست

از ـاين ـمحنت سرا ـروزي ـترا ـمـن ـمـي کشم ـبـيرون
وفا ـبـا ـکس ـنـدارد ـچـون ـجـهانِ ـبـي وفا ـاي ـجـان

بـيا ـاز ـبـندِ ـمـهرِ ـقـوم ـو ـقـيدِ ـخـال ـو ـعـم ـبـيرون
ز ـغيرِ ـفکر ـو ـذـکـرِ ـيـارِ ـمـا ـدل ـرا ـتـو ـخـالي ـکـن

چرا ـکان ـشه ـدرون ـمي بايد ـو ـخيلِ ـحشـم ـبـيرون

رباعي  وله ايضاً

١ـ)ـÄـ بيت٤٧ بلبل نامه

اي ـعابدِ ـبت ـبدان ـکه ـمعبود ـيکيست بتهاي تو شاهدند١ که ـمشهود يکيست
در ملکِ وجودِ ما چو موجود يکيست ما را ـهمه جا ـهميشه ـمقصود يکيست

وله ايضا
اي ـغـــرّه ـبــه ـعــمر ـو ـنــوجوانــي روزي ـچــو ـکــتابِ ـمــن ـبــخوانــي
بــاشي ـتــو ـاـگــر ـحــزين ـو ـحـيران زيــن ـديـرِ ـدو ـدر ـکـه ـهست ـويـران
مــن ـرفــتم ـاـگــر ـچــو ـذرّه ـبـر ـبـاد مــا ـرا ـبــه ـدعــاي ـخــير ـکــن ـيــاد



٦٢ نامه فرهنگستان٬ ضميمه شماره ١٧

از ـجــامِ ـهـوس ـتـو ـگـرـچـه ـمسـتي دل ـرا ـبــــه ـجــــهان ـاـگـــر ـنــبستي

١ـ)ـÄـ بيت٣١ بلبل نامه

هست١ ـکارِ ـجهان ـچو ـسر ـبه ـسر ـهيچ زنــــهار ـتــــو ـدل ـمــبند ـبــر ـهــيچ



بلبل نامه ٦٣



IS
SN

10
25

-0
83

2

Bolbol-Na¥ me

Composed by

`Alâ¦ Gâ¦ la¦ nâ¦ Pumanâ¦

in 957 A.H.

Edited by

Nas¤ rolla¦ h Pu¦ rj§ ava¦ dâ¦

Supplement No. 17
Na¦ me-ye Farhangesta¦ n

Tehran, October 2004


	پيشگفتار
	درتوحيدباري تعالي
	مناجات
	تنزيه باري تعالي
	فصل
	درنعْت رسولالله صلّي الله عليه وسلّم
	فصل
	مقالت
	فصل
	فصل
	آغازکتاب
	فصل
	فصل
	فصل درمخاطبتِ بلبل
	فصل
	تمامي سخن
	فصل در مکالمه بلبل با گل
	تماميِ سخن
	قصيده ازبلبل
	فصل در جواب دادنِ گل بلبل را
	فصل
	فصل
	غزل از گل
	داستان بلبل دربوستان گل
	غزل ازبلبل
	جواب دادن گل بلبل را
	غزل از گل در جواب بلبل
	حيران شدن بلبل درمحنت گل
	غزل ازبلبل
	فصل درفناي بهار وخاموشي هزار
	درخاتمه کتاب
	فصل
	فصل
	تتمّه کلام
	تمامي سخن
	اشعار ديگر
	وله ايضاًقصيده
	وله ايضاًقصيده
	وله ايضاًرباعي
	وله ايضا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




